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 نمود جانوران در شعر فروغ فرخزاد 
 1دکتر یوسف کرمی چمه 

 25/06/1401تاریخ پذیرش نهایی:  16/01/1401دریافت: تاریخ 

 پژوهشی  نوع مقاله: 

 (   25 تا ص 5)از ص 

 چکیده 

های گوناگون و بر حسب  اند و شاعران و نویسندگان در زمانجانوران در ادب فارسی همواره نقش پر رنگی داشته

های بارز شعر  ها و مشخصهاصر، یکی از ویژگیاند. نمادگرایی در ادبیات معمقتضیات روزگار به جانوران اشاره کرده

های دیگر بهره گرفته و مطالب خود را  دهد. فروغ فرخزاد از جانوران همچون بسیاری پدیدهشاعران را تشکیل می 

دفاتر اسیر و دیوار(، تشبیه قدیمی  ) بیان کرده است. در اوایل که شخصیت شعری مستقل و خاص وی شکل نگرفته

شاعر، عاشق( به مرغ را بسیار ذکر نموده و خود را مرغی اسیر و گرفتار در دام عشق دیده است.  )  و تکراری شخص 

گیرد و در دفترهای شعر بعدی،  های بیشتر، شخصیت شعری فرخزاد شکل میتدریج و در اثر مطالعات و تجربه به

وی به مَن اجتماعی و انسانی    شود؛ بدین معنی که اندیشۀ او دگردیسی یافته و مَن شخصیفروغی دیگر ظاهر می

مبدل شده است. بر همین اساس نگاه او به جانوران تغییر کرده است و جانوران دیگری نیز نظیر مار، کلاغ، موش  

تحلیلی به   -ی و به شیوۀ توصیفی  اکتابخانهرو با استفاده از منابع اند. در نوشتار پیشِو...در شعرش مجال بروز یافته

 حضور جانوران در شعر فروغ فرخزاد پرداخته شده است. ی آشکارهانشانه

 

 ها: فروغ فرخزاد، جانوران، تمثیل، نماد. کلیدواژه

 
 ykaramicheme@yahoo.com انتظامی امین، تهران، ایران..استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه علوم  1
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 . مقدمه 1

های آن است. انسان در طبیعت همسایگانی دارد؛ حیوانات،  زندگی انسان در این جهان در ارتباط با طبیعت و پدیده

نوعان خود  های طبیعی. درواقع، انسان علاوه بر تعامل با همر پدیدهها، دریاها و دیگگیاهان، درختان، پرندگان، کوه

اند  های طبیعی اطراف خویش نیز تعامل دارد و این همسایگان همواره در زندگی وی نقش داشتهبا جانوران و پدیده

ه برای بشر اهمیت  هایش هموارروست که طبیعت و پدیدهکند؛ ازاینو انسان نیازهای خود را با کمک آنها برآورده می

توان به قداست گاو نزد  اند. برای مثال میهای گوناگون طبیعی در جوامع مختلف حالت قدسی یافتهداشته و پدیده

 هندوها اشاره کرد. 

اند،  اجتماعی جوامع مختلف داشته -های طبیعی و جانوری در فضای فرهنگی اهمیت و اعتباری که پدیده

مشاهده است؛ مثلاً در آثار بازمانده از ایران کهن؛ سرو، شیر، اسب، بز، عقاب، آب  مانده قابلجا  در آثاری که از آنها به

ها و دیگر اَشکال ادبی، احترام و شیفتگی به حیوانات  ها، افسانهو... بیش از همه برجستگی دارند. بسیاری از اسطوره

 کند.یا حتی خطر آنها را برای انسان آشکار می 

از روزگاران کهن مناظرۀ نخل و بز بر   هایش شده است؛ای به طبیعت و پدیدهفارسی توجه ویژهدر ادب  

و آثاری دیگر. در این آثار بیشترین توجه به حیوانات و    نامه مرزبانو    ودمنه کلیلههای  جای مانده و سپس حکایت

لبل و... شده است که گاه نماد و سمبل قشر  پرندگانی نظیر شغال، شیر، گاو، موش، شتر، کبوتر، مار، پروانه، غراب، ب

شود و گاهی نیز در تشبیه و توصیف از  دیده می الطیرمنطقو  ودمنه کلیلهها هستند، مانند آنچه در  خاصی از انسان

 آنها و خصوصیاتشان استفاده شده است:

ننامنه  بنود  کنه  ینر   منر نه  آن   من  

 

دامننه   بننه  افننتنناده  پننای  دو  هننر   بننه 

 

 ( 372:1349)اسعد گرگانی، 

قدر تکرار شده است که با خواندن آنها در آثار، ذهن به معنای حقیقی آن  گاهی اوقات این تشبیهات و استعارات آن

 کند. مثل سرو )= یار بلندقد(، سگ )= نَفس انسانی(. شان سیر میکند و به سمت مدلول ادبیها توجه نمیواژه

بجا  »نسبت ما  ادبیات  در  ماندگاری  آدمیهای  از  قدیموارمانده  و  آشکارترین  داستانبودن حیوانات که  های  ترین، 

شده از هند به خواست نوشیروان و رمان بزرگمهر بختگان و کوشش برزویه طبیب و برگردان آن  بیدپای است آورده

 (.242:1382آبادی،به زبان پهلوی و پس به زبان دری، قرونی بعد از فراگسیختن ساسانیان«)دولت
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 توان ذکر کرد: ما برای توجه شاعران و نویسندگان به جانوران دلایلی را میا

 ده و هستند.ـ جانوران جزئی از زندگی مردمان در طول تاریخ بو1

شناسی خاص خود آن  شود شاعران و نویسندگان بر اساس زیباییهای خاصی که هر جانور دارد، باعث میـ ویژگی2

 در آثار خود از آن بهره ببرند و نمادپردازی کنند.  ها را برجسته کرده و ویژگی

های مختلف، شاعران و نویسندگان را به سمت رمزگویی و  ـ شرایط و مقتضیات سیاسی ـ اجتماعی ایرانِ دوره3

اند. این آثار گاه دربرگیرندۀ  ها آثار خود را ساختهگویی کشانده است و بنابراین با استفاده از نمادها و تمثیلمخفی

توان با ترفندهایی  پسندند. در شرایط استبدادی و خفقان البته میمضامین سیاسی هستند که طبقۀ حاکمه نمی

گفتن از زبان جانوران است. شاعران و نویسندگان  سخن گفت. یکی از این ترفندها، حرکت در وادی تمثیل و سخن

بهانهمسؤولیت را  آزادی  نبودن  طفرهمدار  برای  از سخنای  نمیرفتن  را  گفتن  خود  شرایطی حرف  هر  در  و  کنند 

شخصیت   بردند.های خود بهره میزنند. »از روزگاران گذشته مردم از داستان حیوانات و تمثیل برای بیان اندیشهمی

داستان این  خواستهحیوانات  بیان  برای  مشخص  و  مطمئن  تصویری  درواقع  قدرتمندان  ها  از  انتقاد  و  ها 

 (. 84:1389بود.«)سیپک،

سیاسی    - بینی و دیدگاه اجتماعی  یکی از عوامل صراحت و یا ابهام و ایهام در شعر، سازگاری یا ناسازگاری جهان 

آمیز اجتماعی گاه شاعر مجبور است به ابهام و ایهام گرایش  شاعر با حوادث و مسائل روزمره است. در جو اختناق

آوردن شاعران دهۀ  اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. علت روی  پیدا کند و از این جهت نوع بیان و زبان شعر با شرایط 

به بیان نمادین و تمثیلی همین شرایط خاص سیاسی   که  اجتماعی است. چنان   -سی و چهل و بخشی از پنجاه 

بایست مواظب زبان خود بود، توسل به ابهام و مجاز و  ندوشن در جوامع بسته که از بام تا شام میگفتۀ اسلامیبه

 (. 36:1368ندوشن،آید. )اسلامیشمار میه جزء لوازم سخنگویی بهکنای

پسندد و واکنش  صورت مستقیم گفته شود مردم نمیگاهی برای بیان مضامین اخلاقی و اجتماعی که اگر به  -4

دادن  صورت تمثیلی برای عبرتهای حیوانات بهرود. اساساً داستانکار میدهند، نمادهای جانوری بهمنفی نشان می

های صریح،  ها مانند سایر ملل مشرق زمین به عبارتشود. »ایرانییا القای حس اخلاقی در جوامع سنّتی استفاده می

گیری صریح، حکایتی را در قالب داستان، تمثیل و یا  جای موضعها بهها علاقه چندانی ندارند. آنالمثلجز ضرببه

 (. 61:1389دهند«)سیپک،داستان حیوانات ترجیح می
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عنوان سخنگویان جوامع انسانی  ـ اقبال و توجه عامۀ مردم به آثاری که در آنها به جانوران پرداخته شده و آنها را به5

 مطرح کرده است.

 . پیشینه و روش تحقیق 2

فرهنگی   بافت  در  اینکه جانوران  به  توجه  ویژه  -با  اهمیت  ایران  نمونهاجتماعی  و  دارند  بازتاب  ای  از  زیادی  های 

تحلیلی و    –ی و به شیوۀ توصیفی  اکتابخانهجانوران در شعر فارسی وجود دارد، در این مقاله با استفاده از منابع  

در  شود.  ی آشکار حضور جانوران در شعر فروغ فرخزاد بررسی میهانشانههای شعر،  براساس توالی انتشار مجموعه

.  نپرداخته استبررسی نمادهای جانوری در شعر فروغ فرخزاد  طور خاص به  تقلی بهشده، اثر مسمیان تحقیقات انجام

 شود. شده ذکر میهای انجامترین پژوهشدر ادامه، مهم

نقش محیط زیست در شعر شاعران معاصر، نظیر نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد،  ،  اندوه خاکدر کتاب  *  

صورت کلی مطرح است و  که پیداست در این کتاب، محیط زیست بهانت. چناس  بررسی شده منوچهر آتشی و...  

 توجه صرفاً به جانوران نیست. ضمن اینکه تمرکز تنها بر شعر فروغ فرخزاد نیست. 

، پس از بحث مفصل  تطبیق جاندارانگاری حیوانی و انسانی در اشعار فروغ فرخزاد و نازک الملائکه«* در مقالۀ »

شعر دو شاعر، نمودهای آنیمیسم در اشعار آنها ذیل عناوین آنیمیسم در طبیعت، آنیمیسم    دربارۀ زندگی، اندیشه و

به اشیاء  در  آنیمیسم  و  در مفاهیم  آنیمیسم  زنده،  آنیمیسم در  در موجودات  است. ذیل  صورت خلاصه ذکر شده 

ع کنید به: سلامت نیا و  موجودات زنده، تنها یک مثال از نمود جانوران در شعر فروغ فرخزاد ذکر شده است. )رجو

 (.98: 1398همکاران،

آوا )شاعر تاجیک(«،  الگو در شعر فروغ فرخزاد و گلرخسار صفیبررسی تطبیقی کاربرد اسطوره و کهنمقالۀ »*  

ای  عنوان موجودات اسطورهدربارۀ نمود جانوران در شعر فروغ فرخزاد است و تنها اشارات کوتاهی به پری و شاپری به

 دارد. وجود 

، به توجه فروغ به فصول و  فمینیسم«بوم در شعر فروغ فرخزاد براساس نظریۀ بومزیستذوالفقارخانی در مقالۀ »*  

 گردش ایام، گیاه و درخت، عناصر چهارگانه و موجودات زمینی و آسمانی پرداخته شده است.

ها  شعر فروغ اشاره شده است. این دسته  « در چند دسته به نمادهای نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد* در مقالۀ »

اند از: نمادهای آرمانی، نمادهای شخصی شاعر، نمادهای آگاهی و پاکی، نمادهای حقیقت و آزادی، نمادهای  عبارت
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بیان دغدغه برای  بیان نمادین  از  به استفادۀ فروغ فرخزاد  نویسندگان همچنین  های اجتماعی و  امید و روشنایی. 

 اند. تهمسائل شخصی پرداخ

آمیزی در  دربارۀ تشبیه، استعاره، تشخیص، اسناد مجازی، کنایه و حس  صورخیال در شعر فروغ فرخزاد* در کتاب  

تشبیه در میان انواع صورخیال، بیشترین حجم را در دیوان  شعر فروغ فرخزاد بحث شده و نویسنده بیان کرده که  

 . فروغ فرخزاد به خود اختصاص داده است

ای نیز با عنوان »نمادشناسی حیوانات در شعر معاصر فارسی با تکیه بر آثار نیمایوشیج، سهراب سپهری،  نامهپایان*  

کدکنی« در دانشگاه محقق اردبیلی و به قلم شیرین لطفی  مهدی اخوان ثالث، منوچهر آتشی و محمدرضا شفیعی

 به شعر فروغ فرخزاد ندارد. ای که از عنوان آن پیداست، اشارهرزی، نوشته شده است؛ اما چنان

 . بحث اصلی3

( »چیزی است که چیزی دیگر را از طریق قیاس یا تداعی نشان دهد؛ مانند رنگ سفید که معمولاً  symbolنماد )

( از کلمۀ یونانی  symbol(. واژۀ سمبل )281:1376و گل سرخ که نماد زیبایی است.« )میرصادقی،   گناهینماد بی

 ( اخذ شده است. )داد،symbolonسومبولون  اثر  و  نشانه  به معنی علامت،  ابزار  499:1390(  (. »نمادگرایی یک 

های بیان  های واقعیت را که از دگر روشترین روش بیان است. روشی است که جنبهترین و اساسیدانش و قدیمی

می آشکار  است  )کوپر،دور  نمادپردازی  11:1380سازد.«  است  معتقد  رید  هربرت  انتخاب  (.  مگر  نیست  »چیزی 

 (.178:1371جای صلح« )رید،های انتزاعی؛ مانند کبوتر بهتشبیهاتی برای اندیشه

آیین طبیعت،  دارند:  اصلی  منبع  سه  نمادها  که  معتقدند  مذهب  پژوهشگران  و  دین  اساطیری،  و  ملی  های 

 شوند:(. نمادها به سه دستۀ زیر تقسیم می 192:1386)فتوحی،

شده: که گاهی جهانی هستند مثل غروب که نشانۀ مرگ است و ریشه در اساطیر دارند مثل  ختهمرسوم یا شنا  -1

 برند.کار میزنده در آمدن از آتش که نشانۀ پاکی و برائت است. شاعران و نویسندگان این نمادها را آگاهانه به

یابی به دنیای تفکر  وجه داشت. کلید راهها باید به زمینه و اجزای اثر تابداعی یا شخصی: برای فهم و دریافت آن  -2

 . رباعیات خیامگری در گر، کارگاه کوزهو تخیل نویسنده هستند؛ مثلاً نماد کوزه، کوزه

واقعی یا ناآگاهانه: که حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی خاصی است که برای شاعران و نویسندگان پیش    -3

و  می دارند  بیشتری  ابهام  ازآید.  عرفانی  شعرهای  در  هستند.  تفسیر  است.  ایننیازمند  فراوان  نمادها  دست 

 (.281:1376)میرصادقی،



 10                             1401پاییز    ،   16، پیاپی 3، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 
از شاعران  فروغ» نماد دمعاصری است که مهم  فرخزاد  ویژگی شعرش، کاربرد  و مسائل  توصیف دغدغهر  ترین  ها 

های  وران همچون بسیاری پدیدهفروغ فرخزاد از جان(.  110:1399پرور،ی است.« )رحمانیان و عدلشخصی و اجتماع 

دیگر بهره گرفته و مفاهیم خود را بیان کرد. بر اساس تفکر و اندیشۀ خاصی که فروغ داشت، در هر دفتر جانوران  

پیشه بود و نوجوانی احساساتی از میان جانوران به »مرغ«  ای را مدنظر قرار داد؛ در دفترهای اول که هنوز عاشقویژه

بیند. البته فروغ حسرت  ن شاعرانِ ادب کلاسیک خود را مرغی اسیر و گرفتار در دام عشق میکند و همچوتوجه می

  اسیرخورد و در تشبیه خود به مرغی گرفتار در قفس به این جنبه هم توجه دارد. بر این اساس در دفتر  آزادی را می

 باز هم غلبه با پرندگان است. دیوار»مرغ« برجستگی دارد. در دفتر 

سخن از شیطان   کند وپردازد و به ماجرای خلقت انسان توجه میکه او به موضوع جبر و اختیار می عصیان ر  در دفت

دهد بیشترین توجه شاعر هم به »مار« است. به نقش مار در داستان آدم و حوا باید  گوید و به او نوعی قداست میمی

گیرد و نگاه او از سوی  ر و اندیشۀ شاعر صورت میتوجه داشت. البته در دفترهای بعدی و پس از تحولی که در فک

یابد و منِ شخصی او به منِ  افتاده و ساده به سوی موضوعاتِ جدی و مهم سوق میپاموضوعات تا حدودی پیش

کند و جانوران دیگری را هم در شعرش وارد  یابد، نوع نگاه او به جانوران هم تغییر میاجتماعی و انسانی ارتقا می

 کند.می

و بنابراین صور خیال او هم همان    درواقع نگاه فروغ در سه دفتر اول، نگاهی کلاسیک است و تحت تأثیر اندیشۀ قدما

به ابتکاری در آن دیده میصور خیال شاعران کلاسیک است و  شود. ولی در دو دفتر دیگر شاعر، تشخّص  ندرت 

وابطی هم که میان اشیاء و جانوران و طبیعت و انسان برقرار  رو رنگرد و ازاینیابد و با نگاه خود به پیرامونش میمی

 کند جدید است. می

شناخته نمادهای  نوع  از  اول  دفتر  سه  نمادهای  اساس  این  شناختهبر  نمادهای  هستند.  و  شده  شاعران  را  شده 

این اشعار مرغ است: نماد    شدۀبرند. از نمادهای شناختهکار میکنند بلکه آنها را آگاهانه بهنویسندگان خود ابداع نمی

ایمان  و    تولدی دیگرانسان عاشق یا اسیر. این نماد سابقۀ طولانی دارد و درک و فهم آن سهل است. ولی در دو دفتر  

 شاعر نمادهایی را هم ابداع کرده است؛ مثلاً: پنجره، موش و... . بیاوریم به آغاز فصل سرد

ندرت  تقلیدی از تصاویر شاعران کلاسیک است و شاعر به  عصیان و    دیوارو    اسیراما اینکه تصاویر شاعر در دفترهای  

اندیشه و    شده هستند نه ابداعی به ضعفافزاید و همچنین اینکه نمادهای این سه دفتر شناختهچیزی از خود می

اندیشه و جهانبینی شاعر مربوط میجهان را میشود.  را  بینی خاص، کلام خاص خود  آن  نهایت هم  در  و  طلبد 
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ها و  گویم شعر مثل هر کار هنری دیگر، باید حاصل حسیابد. خود فروغ هم بعدها این را دریافته بود. »من میمی

 (.38: 1376اند.« )طاهباز، ی شدهوسیلۀ تفکر تربیت و رهبرهایی باشد که بهدریافت

 . مجموعۀ »اسیر« 1. 3

شود. او  مایۀ این دفتر، اسارت در زندان و خانه است که از زبان دختری شانزده ساله بیان میموضوع اصلی و درون

ن  خواهد از سلطۀ مرداخواهد. شاید تنها میداند چه میدرستی نمیخام است و تصور روشنی از آزادی ندارد و به

های این سنّت را در هم  رها شود. »او اولین زنی است که با استفاده از شعر در برابر سنّت مردسالارانه ایستاد و پایه

)زرقانی، تب39:1383کوبید.«  در  می(.  سطحی  و  ساده  را  چیز  همه  و  است  خویش  احساس  بیان  بیند.  وتاب 

او غلبه ددرعین بر عقل  ای عشقی در شعرها دیده  زمینهبنابراین پس  ارد؛حال، همچون هر نوجوان دیگری عشق 

شود. جانوران این دفتر بیشتر پرندگان هستند. پرندگان در قفس مانده و پر و بال شکسته. و فروغ میان زندگی  می

داند. چند نمونه از شعرهای این دفتر و سپس  هایی دیده است. وی خود را مرغی اسیر میخود و این پرندگان شباهت

 آوریم: جانوران آن را میجدول 

 ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز

 دیگر سراغ شعلۀ آتش ز من مگیر

 خواستم که شعله شوم سرکشی کنم می

 مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

 (28:1368)فرخزاد،

 خواهم و دانم که هرگز ترا می

 به کام دل در آغوشت نگیرم 

 تویی آن آسمان صاف و روشن 

 فس، مرغی اسیرممن این کنج ق

 (19:1368)فرخزاد،
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 . نمادهای جانوری در مجموعۀ اسیر 1جدول 

 6 مرغ 

 1 پرنده

 1 آهو 

 

 . مجموعۀ »دیوار« 2. 3

های او به وضعیت مردم و بالأخص زنان  کند. اعتراضادامۀ دفتر قبلی است. به مسائل خیلی ساده و ابتدایی نگاه می

احساساتی است.« )کراچی،   بیانی  و  با دیدی محدود  و    دیوار(. مجموعۀ  42:  1376»غریزی،  نظر تصویرسازی  از 

دفتر قبلی ندارد. در این دفتر نیز غلبه با پرندگان  نمادپردازی از نام جانوران هم نکتۀ جدیدی نسبت به    سمبل و

داشت تا پرواز کند. در میان پرندگان هم  کند، آرزو دارد همچون پرندگان پری میاست. شاعر که احساس اسارت می

 کند.تازگی وارد شعر شده است و توجه را به خود جلب میکبوتر به

 غم نیست گر کشیده حصاری سخت

 حراها بین من وتو پیکر ص

 من آن کبوترم که به تنهایی 

 کشم به پهنۀ دریاها پر می

 (100:1368)فرخزاد،

اما غالباً عاشق و معشوق از هم جدا هستند و بنابراین حسرتی در    شود؛ عشق در شعرهای این دفتر نیز دیده می

 جدایی از یار. خورد و هم حسرت شود. شاعر هم حسرت اسارت در قید و بندهای زندگی را میشعرها دیده می

 . نمادهای جانوری در مجموعۀ دیوار2جدول 

 2 کبوتر

 2 مرغ 

 1 خروس 
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 1 ستور

 

 

 . مجموعۀ »عصیان«3. 3

کرده دیده  کند. در این مجموعه، فروغی تغییرشاعر »اسیر« پس از آن که »دیوار« را شناخت اکنون »عصیان« می

بیان سادۀ اندیشۀ جبر   زیادی مانده است. »موضوع »عصیان« شاعرشود. اگرچه تا اشعار دو دفتر بعدی هنوز راه می

 (. 154: 1376است«. )مشرف آزاد تهرانی، 

القضات و برخی دیگر هم به شیطان  کند. قبل از وی حلاج و عیندر این دفتر فروغ به خدا، شیطان و مرگ توجه می

آورد که در آنها حکایت از صفات قهریۀ خداوند است  را می تورات قطعاتی از  تقدّس داده بودند. در مقدمۀ این دفتر، 

خدا، شیطان، گور، مرگ، پوچ در این دفتر    و این دفتر واکنشی در برابر آنهاست. بسامد بالای کلماتی مثل عصیان،

 توجه است.قابل

  عصیان اما در  و حسرت آزادی را خوردن، محور دو دفتر نخستین است؛    عشق و دلدادگی البته از نوع زمینی آن

های  بینی فروغ، تصاویر و استعارهگونه که از اسم آن پیداست با چیز دیگری مواجهیم. موازی با تغییر دید و جهانهمان

 کنند.او هم تغییر می

شدن او از  در این دفتر حضور »مار« محسوس است. علت آن را باید در توجه شاعر به ماجرای خلقت انسان و رانده

شود و  که در نقش یک فریبکار ظاهر می  ای دارد در روایات مربوط به این داستان، مار نقش برجستهبهشت جُست.  

شدن آدم و حوا از بهشت مؤثر است. فروغ فرخزاد که در این زمینه مطالعاتی داشته و در ابتدای کتاب، آیاتی  در رانده

 دهد.هم مجال بیشتری به »مار« می مربوط به این داستان را از قرآن و انجیل آورده است در شعرهایش

 در سکوتِ معبدِ هوس 

 قرار ام کنار پیکر تو بیخفته

 هایتهای من بروی شانهجای بوسه

 (149:1368همچو جای نیش آتشین مار )فرخزاد،
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را می شوم کلاغ  قارقارِ  بار  اولین  برای  این دفتر  بعد هم حفظ  در  را در شعرهای دو دفتر  شنویم که حضور خود 

 کنند. ها در زمستان، درختان و آسمان را فتح میکلاغ کند.می

 سال لبریز گشته کاج کهن

 از قارقارِ شوم کلاغان 

 ها باز رقصد به روی پنجره

 ( 138:1368ابریشم معطر باران  )فرخزاد،

 . نمادهای جانوری در مجموعۀ عصیان 3جدول 

 6 مار 

 2 ماهی 

 1 کلاغ

 1 گرگ

 1 پرنده

 1 گربه

 1 سگ

 1 کبوتر

در مجموع آنچه در شعرهای این دفتر جالب توجه است، توجه به مار و نیز توجه بیشتر به حیوانات است تا پرندگان،  

بار نام حیوانات را آورده بود. حیواناتی نظیر مار،  برخلاف دو دفتر قبل که به پرندگان توجه کرده و در هر دفتر یک 

شدن داشت و عاشق بود و  یابند. در دو دفتر قبل اندیشۀ رهاجال حضور میگرگ، سگ، ماهی، گربه در این دفتر م

کند و دیگر شور و حال گذشته را ندارد و بیشتر به  اندیشید؛ اما در این دفتر به جبر محیط توجه میبه پرواز می

 پردازد. حیوانات منفور می

 . مجموعۀ »تولدی دیگر«4. 3
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فروغی دیگر مواجه   با  این مجموعه  از پشتمیدر  بعد  او اینک پخته شده و  سرشویم.  گذاشتن تجربیات مختلف، 

اش تغییر کرده است. او متحول شده و به درک اجتماعی رسیده است و دیگر آن جوانِ احساساتی نیست  بینیجهان

با ابراهیم    خواه نتیجۀ سفر به اروپا باشد یا آشنایی  - پرداخت. این تغییر در نگاه  که تنها به موضوعات شخصی می

بینی او  به سود ادبیات معاصر فارسی شده است. در پی تغییر در جهان  -تر شعر  گلستان یا حضور در محافل جدی

شعر او از نظر  » شود. در این دوران،  کند و فراتر از سه دفتر قبلی میشعرش هم از نظر زبان و تکنیک تغییر می

سالۀ  فاصله چهار(. 110:1399پرور،دارد.« )رحمانیان و عدل ایاهمیت ویژهکارگیری نمادهای جدید هگستردگی و ب

منتشر شد ـ با دفتر قبلی لازم بود تا فروغ به پختگی نسبی برسد. شاعر مورد علاقۀ فروغ   1342که    میان این دفتر ـ

های مختلف، به نیما  جربهگذاشتن ت سردرواقع، او پس از پشت  «.موقع شناختمدر این زمان، نیما است. »نیما را به

 رسید و این درک و شناخت موجب پختگی کلام وی شد. 

رود ـ  کار میای اجتماعی بهبسامد کلماتی مثل شب ـ در دفترهای قبلی مفهومی عاشقانه داشت اما اینک در زمینه

است. در این دفتر پرندگان و حیوانات  توجه  ، پرنده ـ این هم با تغییر مفهوم ـ ، ستاره، باد، ماه و ... در این دفتر قابل

بار. »آنچه حائز اهمیت است، کاربرد مکرّر بعضی از این جانوران در شعر اوست.    21بسامد یکسانی دارند؛ هر کدام  

 (.134:1395شاعر بیشترین اشاره را در این میان، به پرنده و ماهی کرده است.« )ذوالفقارخانی،

ران در این اشعار اجتماعی است؛ یعنی او برای بیان مفاهیم اجتماعی ـ که تحت  های فروغ از جانوبیشتر استفاده

گیرد و دیگر صرفاً قصد ندارد  از جانوران بهره می تأثیر زمان و مبارزات و مطالبات مردم در شعر او وارد شده است ـ

 تنهایی و عشق خود را وصف کند.

 خوابیدچون برف می

 گشتم افسرده در باغچه می

 های خشک یاس ی گلداندر پا

 کردم ام را خاک میهای مردهگنجشک 

 (158:1368)فرخزاد،

 

 گوش دادم 
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 ام گوش دادم به همۀ زندگی

 موش منفوری در حفرۀ خود 

 یک سرودِ زشتِ مُهمل را 

 خواند با وقاحت می

 (173:1368)فرخزاد،

 ها از بغضی پنهانی سرشارندپرده

 و کبوترهای معصوم 

 د خود های برج سپی از بلندی

 نگرندبه زمین می

 (204:1368)فرخزاد،

 . نمادهای جانوری در مجموعۀ تولدی دیگر 4جدول 

 6 ماهی 

 4 کبوتر

 4 کلاغ

 4 پرنده

 4 موش

 3 اسب

 3 یرک( س  یرسزنجره )

 2 پرستو

 2 قناری 

 2 آهو 
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 2 گنجشک

 1 بره 

 1 غوک

 1 مار 

 1 رتیل

 1 خرگوش

 2 بلبل

 

 »ایمان بیاوریه به آ ا  فصل سرد«. مجموعۀ 5. 3

این مجموعه پس از مرگ شاعر چاپ شد. شعرهای این مجموعه در سطح بالاتری نسبت به شعرهای »تولدی دیگر«  

بینی مخصوص به خود دارد. اگرچه از  هستند. علت هم آن است که شاعر در اینجا به پختگی رسیده است و جهان

ی دیگر ـ »نیما« را شناخته بود ولی در این مجموعه نفوذ و تأثیر نیما را  های سرودن تولدهای پیش ـ سالسال

 بینیم.بیشتر می

اش تغییر کرده و رنگ اجتماعی به خود گرفته است. بدبینی او  فروغ فرخزاد همچنان بدبین است؛ اما نوع بدبینی

داد؛ اکنون بدبینی نسبت به جامعه  قبلاً شخصی و متأثر از زندگی خود بود که شاعر آن را به شکل سطحی نشان می

توان دید  دهد. این مسئله را در همۀ اجزای شعرش میو برخی افراد دارد و آن را به شکل عمیق و نمادینی بروز می

 برد.و مثلاً از کلمات با بار منفی بیشتر بهره می

هم آمده بودند. از جمله جانورانی که    ها هستند که در دفتر قبلی اند تقریباً همانجانورانی که در این مجموعه آمده

 توان ملخ، پروانه، سوسک، کرم و را نام برد. در این دفتر غلبه با پرندگان است. اند میبرای اولین بار وارد شعر شده

 آید در کوچه باد می

 های منفرد انزواکلاغ

 چرخندهای پیر کسالت میدر باغ

 و نردبام
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 چه ارتفاع حقیری دارد.

 (228:1368)فرخزاد،

 پرواز را به خاطر بسپار 

 است  پرنده مردنی

 (253:1368)فرخزاد،

 ترین یار؟ سکوت چیست، چیست، چیست ای یگانه

 های ناگفته جز حرفسکوت چیست به

 مانم، اما زبان گنجشکان من از گفتن می

 است  های جاری جشن طبیعتزبان زندگی جمله

 (234:1368)فرخزاد،

 جانوری در مجموعۀ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. نمادهای 5جدول 

 5 گنجشک

 3 پرنده

 2 مار 

 2 ماهی 

 2 سوسک

 1 قناری 

 1 زنجره

 1 کلاغ

 1 گرگ

 1 خروس 
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 1 ملخ 

 1 سار 

 1 پروانه 

 1 حشرات

 1 کرم 

 1 حیوان

شدن در بیمارستان،  ها دید، از طلاق گرفته تا بستری همه مصیبتی که از انسانفروغ بعد از آن طاووسی معتقد است

روسپیجدا فرزند،  از  اجباری  انگشتشدن  و  در  نماخواندنش  را  عشق  دیگر  مصیبت  هزاران  و  جامعه،  توی  شدن 

کشد  کاری میی نیست و به کتک شود که این عشق هم واقع اما بعد از چند سال متوجه می  ؛بیندشخصیتی ممنوع می

ها رانده و به حیوانات  کند. اینجاست که فروغ از انسانکه در شعر »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« به آن اشاره می

 (.160:  1400د )طاووسی،آورها و عناصر محیط زیست روی میو گل

 گیری. نتیجه4

بار    6بار بیشترین و »دیوار« با    43کند که »تولدی دیگر« با  جانوران اشاره میبار به   96فروغ فرخزاد در مجموع    -1

 کمترین بسامد را دارند. 

 بار به حیوانات. 44کند و بار به پرندگان اشاره می 52در میان جانوران، غلبه با پرندگان است؛  -2

پندارد ولی در دفتر »عصیان« به علت  اسیر میدر دفترهای اول و دوم غلبه با »مرغ« است. شاعر خود را مرغی    -3

کند حضور »مار« چشمگیر  شدنش از بهشت اشاره میاینکه موضوع عوض شده است و شاعر به خلقت انسان و رانده

یابند از جانوران برجسته دو دفتر آخر کلاغ، ماهی، موش  است. در دفترهای بعدی جانوران بیشتری مجال حضور می

 رد.توان نام برا می

شده هستند و  دهند و نمادها شناختهاما از نظر تصویرسازی و نمادپردازی سه دفتر اول چیز جدیدی ارائه نمی  -4

دیگران می با چشم  او  درواقع  است.  نگاه کلاسیک  همان  به جانوران  را جایگزین  نگاه شاعر  هنوز »دیدن  و  بیند 

دهد  کند و کارهایی ارائه مینگاه ویژۀ خود را پیدا می  یابد و شنیدن« نکرده است. ولی در دو دفتر بعد تشخص می

 در خور توجه.
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کلّی فروغ فرخزاد از جانوران  طور؛ اما بهمتناسب با موضوع و زمینۀ اشعار، رویکرد شاعر به جانوران متفاوت است -5

 ت.کند و دیدگاهش عارفانه نیس های زندگی شخصی و اجتماعی خود استفاده میبرای بیان واقعیت

کرد،  توان گفت شاید اگر بیشتر عمر میوجو و مطالعۀ مداوم وی، میبا توجه به سیر تحول شعر فروغ فرخزاد و جست

ویژه در تولدی دیگر و ایمان  کرد؛ اما همین مقدار شعر سَخته )بهتری را برای شعر معاصر ترسیم میهای روشنافق

 یاوریم به شعر فروغ فرخزاد. بیاوریم به آغاز فصل سرد( کافی است تا ایمان ب
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Animal appearance in Forough Farrokhzad's poetry 
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Abstract 

Animals have always played a colorful role in Persian literature, and poets and writers 

have mentioned animals in different times and according to the requirements of the 

times.  Forough Farrokhzad used animals like many other phenomena and expressed 

his content. In the beginning, when his independent and special poetic character was 

not formed (Asir and Divar), he often mentioned the old and repeated simile of a 

person (poet, lover) to a chicken  and he has seen himself as a captive chicken caught 

in love's trap. Gradually and as a result of more studies and experiences, Farrokhzad's 

poetic character is formed and another Forough appears in the following poetry 

notebooks; This means that his thought has been transformed and his personal self has 

turned into a social and human self. Accordingly, his view of animals has changed, 

and other animals such as snakes, crows, mice, etc. have appeared in his poetry. In 

this article, the obvious signs of the presence of animals in Forough Farrokhzad's 

poetry have been discussed using library sources and in a descriptive-analytical way. 

Keywords: Forough Farrokhzad, animals, allegory, symbol. 
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 چکیده 
ــرزمین ادبیازمانی می ــیرازی در س ــتاد که به قول تتوان همچون حافظ ش ــی ایس خیز ایران بر قلۀ ادبیات منظوم فارس

ــبـاب بزرگخودش» ــرآمـدان ادبیـات  ی«. از این روی حـافظ همـانطور کـه از نظر جنبـههمـه آمـاده کن  یمگر اسـ هـای بلاغی از سـ

ت، از نظر جنبه ی اسـ د، از این روی بررسـی جنبهمنظوم فارسـ تادی باشـ رایط اسـ توری نیز باید واجد شـ توری  های دسـ های دسـ

باشـد. این مقاله با بررسـی وجه امری بخشـی برای بیشـاگاهی در حوزۀ دسـتور زبان فارسـی  تواند مرجع اطمیناندر دیوان او می

یرازی می نگر او نقطهدر غزلیات حافظ شـ توری بپردازد و با چراغ روشـ د به واکاوی دیدگاه او به این وجه دسـ های تاریک  کوشـ

دسـتور زبان فارسـی را روشـن سـازد. بررسـی وجه امری در غزلیات حافظ، با جسـتجوی افعال امر و نهی از پنج منظر دسـتوری 

د و در غ  د چهارپنجم آنها فعل امر و بقیه فعل نهی   495فعل امر و نهی در  1835زلیات او آغاز شـ غزل او یافت و مشـخص شـ

ترین  د بیشـ خص شـ اختار این افعال مشـ ی سـ اده بودند. در بررسـ اده و بقیه غیرسـ وم این افعال، فعل سـ تند، همچنین دوسـ هسـ

« تعلق دارد. از منظر اغراض منو  بنبه افعال امر و نهی با »پیشوند فعلی  سهم به افعال امر »بدون پیشوند فعلی« و بعد از آن  

دکتر سـیروس   بیان و معانی  وجه امری، افعال امر بر اسـاس سـیزده غرض و افعال نهی بر اسـاس هفت غرض )مندرج در کتاب

« و  قیو تشــو بیو ترغ  ارشــادهای »اذن و اجازه« و »شــمیســا( بررســی شــد که بیشــترین فراوانی اغراض فعل امر به غرض

ترین فراوانی اغراض نهی به غرض ادهای»تهدید و تحذیر« و »بیشـ تر یک ارشـ « تعلق گرفت بنابراین حافظ در وجه امری بیشـ

د، مرشند ی و مشـخص شـ اس نوع مخاطب، بررسـ ت. از منظر پنجم، وجه امری در غزلیات حافظ بر اسـ د مخاطبان  90اسـ درصـ

ت که  تند اما نکتۀ مثبت و فزایندۀ این پژوهش دریافت این نکته اسـ خص مفرد)تو(« هسـ عر حافظ، »دوم شـ وجه امری در شـ

د)تو(«، »دوم شـخص جمع)شـمایان(« و »اول شـخص  اسـتادان دسـتور، مخاطبان وجه امری را به سـه مخاطب»دوم شـخص مفر

 
 arj1353@gmail.com ،اردبیل، ایران.)نویسنده مسئول(//دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی . 1
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شود، تمام ضمایر اول شخص، دوم شخص دانند در حالی که بر اساس شیوۀ دستوری حافظ دریافت میجمع)ما(« محدود می

 توانند مخاطب وجه امری قرار گیرند.و سوم شخص اعم از مفرد و جمع می

 

  امری، فعل امر، فعل نهی.زبان فارسی، وجهدیوان حافظ، حافظ شیرازی، دستور :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ادبیات فارسـی در حوزۀ شـعر، سـهمی از افعالش را به افعال امر و نهی یا به عبارتی به »وجه امری« اختصـاص  

ایی می نهاد یا منع و بازداشـت به خود میداده اسـت. افعالی که در گروه افعال انشـ یه و پیشـ گیرد.  گنجد و رنگ توصـ

»وجه امری یکی از وجوه صــرف فعل اســت که به وســیلۀ آن فرمانی، یا خواهشــی یا آرزویی، یا منعی از اجرا یا از  

  (296: 1382،  ناتل خانلری)  شود.«وقوع فعلی بیان می

، وجه امری را به سـه صـیغه محدود دانسـته و آورده اسـت:»وجه دسـتور زبان فارسـیپرویز ناتل خانلری در کتاب  

اخته میامری از ه ارع سـ ود و به خلاف زمانمان مادۀ مضـ تر نداردلمثلن بنویس، شـ یغه بیشـ ه صـ های وجوه دیگر سـ

های  و فعل امرهای  همچنین وجه امری به دو گروه اصــلی فعل   (123:  1380،  ناتل خانلری)بنویســیم، بنویســید.«

نوع وجه امری، نوع منظر    شــود. در این پژوهش، وجه امری در غزلیات حافظ شــیرازی از پنجتقســیم می نهی
ده   فعل، نوع سناختمان فعل، ا را  وجه امری و نوع ماابب اس تعاریف زیر بررسـی شـ تجو و بر اسـ جسـ

 است: 

ــت: فعل :الف( نوع وجه امری امر و فعل نهی. در واقع فعل    وجه امری دو گروه فعل را در خود جای داده اس

بازدارندگی یافته است. به عبارت دیگر»امر منفی را »نهی«    معنی  منننیا    نننننهی همان فعل امر است که با حرف 

    (163: 1366،  اشرف الکتابی)  گویند.«

شـده    بندیامری به دو دسـتۀ افعال سـاده و افعال غیرسـاده تقسـیمدر این پژوهش، نوع فعل وجه  ب( نوع فعل:

عبارتند از :»پیشـوندی،  سـتور فارسـی  تاریخ دخانلری در جلد دوم  بندی ناتلاسـت. افعال غیر سـاده بر اسـاس تقسـیم

 (115: 1380، ناتل خانلری)های ناگذر«عبارت فعلی و فعلمرکب،

مضـارع به  توان برشـمرد که عبارتند از بنمشـخصـه سـاختمانی فعل امر را در چهارحالت می ج(نوع سناختمان:

 بعلاوۀ می یا همی.     بن)در نهی(، با پیشوند می و همی، و با پیشوند  منیا بن    تنهایی، با پیشوند

غرض    پس از بررسـی سـاختار و صـورت وجه امری، نوبت به بررسـی مفهوم وجه امری یا د(ا را  وجه امری:

مفهومی  رسد. کاربرد وجه امری در ابیات و جملات، بار معنایی و نویسنده و شاعر از به کار بردن فعل امر یا نهی می

 برد. امری بهره میخاصی دارند و نگارنده به غرض و مقصودی خاص از وجه
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غرض برای افعال نهی برشمرده است که   7غرض برای افعال امر و  13 بیان و معانی،سیروس شمیسا در کتاب  

 ن شده است.گانه بررسی و فراوانی آنها بیا 20امری در غزلیات حافظ بر اساس این اغراض   بر این اساس، وجه

ــیغه معرفی می  ه( نوع ماابب: ــه ص ــد:کند و میناتل خانلری نوع مخاطب در وجه امری را س :»وجه   نویس

اخته می ارع سـ ود و به خلاف زمانامری از همان مادۀ مضـ تر نداردلمثلن بنویس، شـ یغه بیشـ ه صـ های وجوه دیگر سـ

عبارتند از دوم شـخص مفرد)تو(، دوم شـخص  که این سـه صـیغه    (123  :1380،ناتل خانلری)بنویسـیم، بنویسـید.«

 جمع)شمایان( و اول شخص جمع)ما(.

های زیر امری در غزلیات حافظ و یافتن پاســخی بر پرســشدر مجموع این پژوهش به منظور بررســی کلی وجه

 انجام شده است که وجه امری در غزلیات حافظ:

 بیشتر مبتنی بر امر است یا نهی؟   -

 های ساده آمده است یا غیرساده؟  بیشتر در قالب فعل -

 های فعلی امر و نهی آمده است؟بیشتر در قالب کدامیک از ساختمان -

 گانه شمیسا است؟ بیشتر مبتنی بر کدامیک از اغراض بیست -

 روی سخن بیشتر متوجه چه مخاطبانی است؟ -

 پیشینۀ پژوهش -1

های ادبی بررســی شــده اســت گروهی به لحاا ســاختاری و گروهی به لحاا  از دو منظر در مقالهاین موضــوع 

 ی نحو  یگرا به نوع بند  نهیکم  کردیروهای»توان از مقالهاند. در گروه اول میمصـداقی به بررسـی وجه امری پرداخته

ناس ـ  یمعنی« و »در فارس ـ یجملات امر تر به مفهوم و کارکرد وجه ی« یاد کرد که بیش ـدر فارس ـ یجملات امر  یشـ

و   ینید  یکارکردها  یبررس ـدو مقاله»  -های مصـداقییعنی مقاله  -اند و در گروه دومامری در شـعر فارسـی پرداخته

  د یدر قصا یو امر  یجملات پرسش  ییمعنا  ینقش ها  یبررس ـیی« و »سـنا  دیدر قصـا یو امر  یجملات پرسـش ـ  یاخلاق 

عار خاقانی  گنجند که این دو وجه را ی« میخاقان شـی، در اشـ اس اغراض گوینده از بیان وجه امری و پرسـ فقط بر اسـ

تجو کرده نایی جسـ ی وجهو سـ اید نزدیک اند.اما در هیچ پژوهشـ ت که شـ ده اسـ ی نشـ عر حافظ بررسـ ترین  امری در شـ

ر مقاله ی در غزلیات حافظ  -نقش های معناییای به نام»مقاله به پژوهش حاضـ شـ ت کمنظوری جملات پرسـ ه  « اسـ

 وجه پرسشی را دستمایه پژوهش قرار داده است. 
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ت که وجه ایان ذکر اسـ اس پنج معیار شـ تردگی پژوهش حاظر بر اسـ ابه به گسـ   امری در هیچکدام از مقالات مشـ
بررســی نشــده  مااببو نوع  ، سناختمان فعل، ا را  وجه امری)امر یا نهی(نوع فعل، نوع وجه امری

 است. 

 روش پژوهش -2

دیوان غزل حافظ اســـت که وجه امری در تمام ابیات و غزلیات حافظ شـــیرازی جســـتجو و  نیا  یجامعۀ آمار

ار    495از   (Record)مورد  1835 ــت آمـد و پنج معیـ نوع فعنل، نوع وجنه امری)امر ینا نهی(،  غزل حـافظ بـه دسـ
افزار اکسـل قرار گرفت و از منظرهای مختلف  در قالب نرم مااببو نوع  سناختمان فعل، ا را  وجه امری

 به لحاا آماری)فراوانی( و تحلیلی بر اساس آرای استادان دستور سنجیده شد. 

 بحث -3

 نوع فعل  . 4-1

احبنظران اختلاف تور ادبیات فارسـی میان صـ اده بودن افعال در دسـ اده یا غیرسـ هایی اسـت برخی در خصـوص سـ

و پرویز ناتل خانلری   (70:  1394،  مجد)اند یا گروه فعلی یا فعل مرکب«ور معتقدند »افعال یا سـادهفرشـیدهمچون  

ای را مطرح و عنوان  بندی پنجگانه، و بیان انواع فعل در فارســی دری تقســیمتاریخ دســتور فارســیدر جلد دوم  

(  5( عبارت فعلی  4( مرکب  3( پیشـوندی  2سـاده  (  1کند:»فعل در فارسـی دری پنج نوع سـاختمان مختلف دارد:  می

 ( 115 :1380،  ناتل خانلری)های ناگذر«فعل

های امر و نهی در غزلیات حافظ به دو دسـتۀ سـاده و غیرسـاده  گیری فعلدر این پژوهش برای سـهولت نتیجه

ی اجزایی نیسـتند که  اند یعنی داراگوییم که از یک ماده حاصـل شـدهاند و »فعل سـاده به افعالی میتقسـیم شـده

 (116: 1382 ،ی)ناتل خانلربتوان آنها را جدا کرد و در ترکیب با جزئی دیگر به کار برد. 

امری پیدا  مورد وجه  1835نتایج جسـتجو در خصـوص افعال سـاده و غیرسـاده در وجه امری گواه آن اسـت که از  

ده در غزلیات حافظ)اعم از فعل امر یا نهی(،   اده و  1271شـ اده بوده 564 فعل سـ  69اند. به عبارت دیگر  فعل غیرسـ

اده و  د افعال وجه امری در دیوان حافظ، فعل سـ تند. بنابراین حافظ یا به خاطر   31درصـ اده هسـ د فعل غیرسـ درصـ

فراوانی ذاتی افعال سـاده یا به سـبب ضـرورت وزنی و بیانی شـعر، از افعال سـاده بهره برده اسـت. به طوری که دو سـوم 

 اند. و نهی حافظ را افعال ساده تشکیل داده افعال امر
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 وجه امری.  4-2
ــرطی و وجـه  ــی در کنـار»وجـه اخبـاری، وجـه التزامی، وجـه امری، وجـه شـ وجـه امری یکی از وجوه افعـال فـارسـ

شـود که به وسـیلۀ آن  ای از اسـتعمال فعل اطلاق میاسـت و»به شـیوه (199-198  :1382، ناتل خانلری)تمنایی«

 (198 :1382، ناتل خانلری)کند«خود را نسبت به جریان فعل بیان میگوینده وضع  

نوشـته    دسـتور مفصـل امروزکه خلاصـۀ کتاب    دسـتور زبان فارسـی با رویکرد آموزشـیامید مجد نیز در کتاب  

ید رو فرشـ ورت یا جنبهدکتر خسـ ت:»وجه فعل صـ ت، وجه فعل را چنین تعریف کرده اسـ ت که بر ورد اسـ ای از آنسـ

ت می ــی امور دیگر دلالـ د و بعضـ اکیـ ا و تـ ال و امر و آرزو وتمنـ ار و احتمـ د«اخبـ د)کنـ د    (58:  1394،  مجـ و معتقـ

ش وجه داریم   ی شـ ت:»امروزه در زبان فارسـ . وجه 5.وجه تاکیدی  4.وجه امری 3التزامی   . وجه2.وجه اخباری  1اسـ

ــفی«  6مصــــدری   ه وصـ د).وجـ بر واژۀ  (59:  1394،  مجـ ه امری  د در تعریف وجـ د می  بلنب، مجـ اکیـ و تـ د  کنـ

 نویسد:»وجه امری یا فعل امر آنست که بر طلب دلالت کند.  می

ــد« ــت فرمان یا خواهش یا تمنا یا اموری دیگر از این قبیل باشـ و ناتل  (59:  1394،  مجد)این طلب ممکن اسـ

کند: »وجه امری صــورتی از فعل اســت که با آن فرمانی داده  های وجه امری را چنین تبیین میخانلری زیرشــاخه

ت اجرای فعلی بیان میمی ود، به اثبات یا نفی یا درخواسـ ود.«شـ بنابراین وجه امری  (199:  1382، ناتل خانلری)  شـ

یم می اخۀ امر و نهی تقسـ ودبه دو زیرشـ ت لذا گفته    شـ ورت منفی فعل امر اسـ ت که فعل نهی، صـ و اعتقاد بر این اسـ

یغۀ منفی امر اختن صـ ده:»برای سـ انۀ نفی»-که امر منفی یا نهی نام دارد-شـ ین»نننننشـ ین جزء پیشـ «  بننن«جانشـ

عادت،  می ود.)سـ ین»515: 1، ج1384شـ ی دری(، جزء پیشـ انۀ نهی در این دوره)فارسـ ناتل  )« اسـتمننن( البته »نشـ

 (303 ،2ج :1382، خانلری

 مورد وجه امری یافت و نتایج زیر حاصل شد: 1835غزل حافظ شیرازی،   495در این پژوهش، پس از بررسی  

  ( فراوانی افعال امر و نهی:4-2-1

ــده در غزلیـات حـافظ، 1835از   مورد بـه افعـال نهی   391مورد آن بـه افعـال امر و  1444مورد وجـه امری یـافـت شـ

درصـد آن را افعال نهی به  21درصـد وجه امری در شـعر حافظ را افعال امری و   79اختصـاص دارد.به عبارت دیگر 

ــاص داده ــتر به فراخوان و دعوت گرایش دارد تا  هایش بتوان نتیجه گرفت: »حافظ در غزلاند که میخود اختص یش

 نهی و منع.«  
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 هایی با ردیف فعل امر یا نهی: (  زل4-2-2

اند. برای نمونه غزل را افعال نهی تشــکیل داده 4غزل را افعال امر و ردیف   22غزل دیوان حافظ، ردیف    495از  

 کنیم:ردیف نهی اشاره میهای با های با ردیف امر و دو مورد از غزلبه دو مورد از غزل

  ی معاشـــران ز حریف شـــبانه یاد آرید/حقوق بندگ  با مطلع»  241فعل امر »یاد آرید« به عنوان ردیف غزل    •

 «،مخلصانه یاد آرید

ــبا نکهت  یابا مطلع» 248فعل امر »به من آر« به عنوان ردیف غزل   • به من آر/زار و بیمار    یفلان  یاز کو  یصـ

 «،به من آر  یغمم راحت جان

ــبـا ز منزل جـانـان گـذر دری  مـدار /  وز او بـه   بـا مطلع» 247فعـل نهی »دری  مـدار« بـه عنوان ردیف غزل   • صـ

 «،خبر دری  مدار  دلیعاشق ب

ــته بازآید به کنعان غم مخور / کلبه  با مطلع» 255فعل امر »غم مخور« به عنوان ردیف غزل   • ــف گمگش یوس

 «.گلستان غم مخور  یاحزان شود روز

  بیشتری  سهه فعل امر در یک  زل:( 4-2-3

  / بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر  یروبا مطلع »  257بیشترین وجه امری)اعم از فعل امر و فعل نهی( در غزل  

فعل نهی   4فعل امر و   36مورد یافت شـد. حافظ در این غزل از  40« با شـمع آتش پروا نه به جان گو درگیر  پیش

در درآ و شبستان   ز  با مطلع» 397وم و سوم فراوانی کاربرد وجه امری به ترتیب به غزل های دبهره برده است. رتبه

ا  مجلس روحـانیـان معطر کن  یهوا/مـا منور کن و وجود خودم از یـاد    یبنمـا  یروبـا مطلع»  250مورد و غزل    25« بـ

 تعلق گرفته است. 22« با مورد  سوختگان را همه گو باد ببر خرمن/ببر

  :(حذف فعل4-2-4

امری به طور کامل با ناقص حذف  خوریم که وجههایی برمیدر جسـتجوی وجه امری در دیوان حافظ به مصـراع

 شده که در این ابیات، حذف فعل به سه شیوۀ زیر رخ داده است:   

 اند:فعل زیر در غزلیات حافظ بدون قرینه حذف شده 4در مجموع :قرینه(حذف بی4-2-4-1

 45در مصراع به »چشم عقل در این رهگذار پرآشوب« از غزل   نگرحذف فعل   •
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 265ای زان آب آتشگون که من« از غزلدر مصراع »ساقیا یک جرعه  بده حذف فعل   •

 301دورترک« از غزل  قدم دو  یک  او بر از  رقیب ای در مصراع » بروحذف فعل   •

 404این« از غزل از بهتر  قدری  ولیکن است خوب  در مصراع » سخت لطف ک حذف فعل   •

 اند:فعل زیر در غزلیات حافظ با قرینه حذف شده 3در مجموع  (حذف با قرینه:4-2-4-2

ــاد« از غزلمباش  حذف   • ــراع »از بهر این معامله غمگین مباش و ش ــاد مباش   100در مص که در واقع ش

 است.

 که نه ایام باش است. 391در مصراع »گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن« از غزل   باشحذف   •

 که پاک شو است. 423در مصراع »پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی« از غزل شوحذف   •

« نیامده و به عبارتی حذف شــده  کُ مصــراع زیر، همگرد» 12در مجموع در  :(حذف همگرد فعل4-2-4-3

 است: 

، »ای دلیل دل گمگشــته  134های: »ســاروان بار من افتاد خدا را مددی« از غزل  در مصــراع مددی ک  •

ــایـان333من« از غزل    تـا  ره  رفیق  ای  مـددی  را  ، »خـدای  222خـدا را مـددی« از غزل     تـا   مـددی  ، »پـارسـ

  از  شد  بیمار  و »دل 364راه« از غزل  دلیل ای  مددی  رودمی  تو  از  ، »کار 359بروم« از غزل  آسان و خوش

 .377مددی« از غزل   رفیقان  دست

  خسته   و  و »فقیر  149های »خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت« از غزل  در مصراع رحمی ک  •

 .266رحمی« از غزل    آمدم  درگاهت به

راع همتی ک  • ق  های »جنابدر مصـ ت  بلند  عشـ لامت به تا  و »همتی 201حافظ« از غزل    همتی اسـ   ز  سـ

 .236بازآید« از غزل    درم

 .252سببی« از غزل    را  خدا  قوم این  در  نیست در مصراع »معرفت سببی سا  •

 382روان« از غزل اش  پی  از  کنممی  را روح  که  نفسی )مهلتی ده( در مصراع »گونفسی ده  •

 ساختمان فعل.  4-3

نوشــته اســت:»در متون دورۀ اول پرویز ناتل خانلری، چهار صــورت یا ســاختار را برای وجه امری برشــمرده و  

 های فعل امر به چهار صورت به کار رفته است:فارسی دَری صیغه
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 مجرد از پیشوند فعلی: رو، کن، شوید، زنید،  -الف

 « : برو، بکن، بشوید، بزنید،  بنبا پیشوند فعلی »  -ب

 زنید،شوید، همیکن، همیرو، همیبا پیشوند فعلی»همی/می«: همی  -ج

 (.297: 1382، ناتل خانلری)  رو.««: بمیمی« و »  بند »با پیشون  -د

شـــود. بر این نیز بر جزء همگرد فعل مرکب اعمال می افعال مرکبگفتنی اســـت این قاعده در فعل امر و نهی  

 های حافظ حاصل شد:امری در غزلبندی ساختار وجهاساس، نتایج زیر از تقسیم

فعل، به صورت مجرد به کار رفته است که تمامی این موارد در  مورد یا   839 :الف( مجرد ا  پیشوند فعلی

 افعال امر دیده شده است. در واقع هیچ فعل نهی به صورت مجرد به کار نرفته است. 

« آمده است که از این من« یا »  بنمورد یا فعل با پیشوند فعلی» 979 ب( با پیشوند فعلی »بن « یا »من«:

 های نهی تعلق دارد.مورد به فعل 391های امر و  فعلمورد به  588میان  

« آمده اســت که تمامی  می یا همیمورد یا فعل با پیشــوند فعلی»  17  «:ج( با پیشنوند فعلی»همی/می

 آنها به افعال امر اختصاص دارد. 

اخته و « سمی« و »  بنندر ابیات دیوان حافظ هیچ فعل امر یا نهی با پیشوند »  د( با پیشوند»بنن « و »می«:

 به کار گرفته نشده است.

درصد مجرد از پیشوند فعلی و  46درصد افعال با پیشوند فعلی»بـــ « یا »مـــ«،   53توان گفت  در مجموع می

 اند.درصد با پیشوند فعلی»همی/می« به کار رفتهیک   فقط

 ا را  وجه امری. 4-4
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اعر، چه نیت و انگیزه نده یا شـ ت و نویسـ ای از به به اینکه فعل امر در جمله یا بیت به چه منظور به کار رفته اسـ

غرض زیر را   13،  بیان و معانیشـود. سـیروس شـمیسـا در کتاب  اند، »غرض فعل« گفته میکار بردن فعل امر داشـته

 برای به کار بردن فعل امر برشمرده است که عبارتند از:

. 8. تعریض، 7.تعجیز، 6. تهدید و تحذیر،  5.ارشـاد و ترغیب و تشـویق، 4.تمنا و تقاضـا و آرزو،  3.دعا،  2.عبرت،  1»

- 193: 1383. نهی«)شـمیسـا،  13.اسـترحام و  12. اسـتهزا و تحقیر،  11.تعجب، 10. اذن و اجازه،  9تسـویه و تخییر،  

196) 

ــل برای طلـب نکردن و ــت امـا گـاهی غرض از آن مطـالـب دیگری    بـه کـار بردن فعـل نهی نیز »در اصـ تحریم اسـ

ا،   ا عبارتند از: »(. غرض197:  1383اسـت«)شـمیسـ اد،  3. دعا،  2. تمنا و آرزو، 1های فعل نهی در نظر شـمیسـ . 4.ارشـ

 (. 197-196: 1383.امر«)شمیسا،  7.تشویق و  6.تهدید و تحذیر، 5توبیخ،  

ده در غزلیات حافظ در ترازوی ای نجهوجوه امری یافته شـ ت  ن سـ د. گفتنی اسـ ل شـ ها قرار گرفت و نتایج ذیل حاصـ

فعل    گنجیدند و بسـته به دریافت مخاطب از شـعر ممکن اسـت غرضبرخی از افعال همزمان در دو یا سـه سـنجه می

 امر یا نهی متفاوت باشد لذا تلاش شد نزدیکترین غرض برای هرفعل تعیین شود. 

 ا را  فعل امر. 4-4-2

ســنجه و غرض به شــرح ذیل ســنجیده شــد. این اغراض به  13فعل امر در غزلیات حافظ بر اســاس   1444تعداد  

 ترتیب فراوانی در غزلیات حافظ به قرار زیرند:

 . اذن و اجا ه: 4-4-2-1

خواهد کســی را به برد که میاین غرض بیشــتر جنبۀ دســتوری دارد و حافظ این غرض را بیشــتر زمانی به کار می

ای را به او توصـیه کند. این غرض، به طور معمول با منادا به اری دعوت کند، فرا بخواند یا راه و شـیوهانجام دادن ک

ــراع از غزل  کـار می ــاقیـا:»249رود مـاننـد این مصـ « کـه آوردن فعـل امر»بیـار« کـه جنبـۀ  بینار  آن قـدح آینـه کردار  سـ

 دستوری دارد با آوردن منادای»ساقیا« همراه شده است. 
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ــهم   959اجازه با فراوانی  غرض اذن و ــترین غرض حافظ از به کار بردن فعل امر بوده  66مورد و س ــدی، بیش درص

وم از فعل ت. به عبارت دیگر نزدیک به دوسـ های امر حافظ به فراخواندن و دعوت کردن دیگران یا خود به کاری  اسـ

 اختصاص دارد.

  :قیو تشو بیارشاد و تر . 4-4-2-2 

تر  عی میاین غرض بیشـ وزی دارد و حافظ سـ کند چراغی فراروی مخاطب خود روشـن کند تا  جنبۀ راهنمایی و دلسـ

ته انجام دهد. این غرض با فراوانی   ایسـ ت قدم بردارد و کاری شـ هم   145به راهی درسـ دی، رتبۀ   10مورد و سـ درصـ

 دوم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.

 : تمنا و تقاضا و آر و. 4-4-2-3

این غرض با احترامی بیشتر از غرض اذن و اجازه، بیان کنندۀ درخواست و تمنای حافظ از مخاطب خود است مانند  

ــراع از غزل   ــتی می 476این مص فلان کن در آن زمان که تو   یگذر به کوکند: »که با احترام از یار چنین درخواس

ــوم اغراض فعل امر را به خود اختصــاص داده  درصــدی، رتبۀ    8/4مورد و ســهم   70ی«. این غرض با فراوانی دان س

 است.

 . دعا: 4-4-2-4

ــت بـه دامـان خـداونـد می ا آوردن عبـارتحـافظ زمـانی کـه دسـ ــی از او دارد، بـ هـایی همچون»یـارب«،  زنـد و خواهشـ

ند این  زند مانبرد و به فعل امر خود رنگ دعا میهای دیگر پروردگار از این غرض بهره می»خداوندا«، »خدایا« و نام

از غزل   ــراع  ه می  52مصـ د:»کـ فقر    گویـ ت  ادولـ ه من    خـدایـ فراوانی  دار  یار انبـ ا  بـ این غرض  و    46«.  مورد 

 درصدی، رتبۀ چهارم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.2/3سهم

 . استرحام: 4-4-2-5

ــتر خطـاب بـه خـداونـد و بعـد از آن خطـاب بـه  حـافظ فعـل ــترحـامی را بیشـ کنـد و  محبوب خود بیـان میهـای امر اسـ

تقیم او را به مهربانی و عطوفت فرامی تقیم یا غیرمسـ راع از غزل  مسـ فقیر و    گوید:»که می 266خواند. مانند این مصـ

« که در این مثال واژۀ رحمی دلیلی بر درخواسـت رحمت اسـت. این غرض با فراوانی  یرحمخسـته به درگاهت آمدم  

 جم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.درصدی، رتبۀ پن 3مورد و سهم   44
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 .تعجب: 4-4-2-6

ــیغـه های  در این غرض، حافظ حیرت و تعجـب خود را با آوردن افعـال امری همچون »ببین« و »بین« و »نگر« و صـ

از    کند. مانند این مصـراعبرانگیز را بیان میدهد و به این بهانه، امری تعجبدیگر فعل دیدن و نگریسـتن نشـان می

 «.  که چه شایسته انعام افتاد بی این گدا    گوید:»که می 111غزل

 درصدی، رتبۀ ششم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است. 8/2مورد و سهم   40این غرض با فراوانی  

  :ضیتعر. 4-4-2-7

در جامۀ افعال امری  های خود را  آمیز ســـخن. در این غرض، حافظ کنایهبه تعریض ســـخن گفتن یعنی بیان کنایه

 برو به خنده گفت که حافظ  » 32کند و منظورش معنای دوم فعل اســت مانند این مصــراع از غزلدوپهلو بیان می

ت  یکه پا وخی و  « حافظ در این بیت، یار را تهدید میتو بسـ هر خواهد رفت و محبوب به شـ کند که از جور او از شـ

  1/2مورد و سـهم   30ی جلوی تو را گرفته اسـت.« این غرض با فراوانی  گوید: »برو! چه کس ـکنایه به زبان امروزی می

 درصدی، رتبۀ هفتم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.

  :ریاستهزا و تحق. 4-4-2-8

ا می ه نکوهش و تحقیر آنهـ ان بـ الفـان و بـدخواهـان زبـ ا مخـ ه بـ ابلـ ه کـارگیری این غرض، در مقـ ا بـ ــایـد و  حـافظ بـ گشـ

ــخرهانگـاری  کوچـک  ــراع از غزلگرفتن حریف را بـا فعـل امر بیـان میو بـه سـ کـه بـه خواجـه    404کنـد. مـاننـد این مصـ

د: »مغز چنین میتهی ل هنر  یبرو اگویـ اقـ ه عـ ا فراوانی  بهتر از این  یخواجـ ــهم    27«. این غرض بـ   9/1مورد و سـ

 درصدی، رتبۀ هشتم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.

  :رییو تا  هیتسو. 4-4-2-9

ویه و تخییر زمانی به کار می ان میفعل امر با غرض تسـ اعر دوراهی انتخاب را به مخاطب نشـ پس  رود که شـ دهد سـ

ــیه خود را بیان می ــراع از غزل  کند و انتخاب را به اختیار یا به عبارتی به خرد او واگذار میتوص کند مانند این مص

برد مانند  « حافظ از این غرض در جملات شـرطی نیز بهره میقابل سـاز  آینه را  یجانان طلب  یروگوید:»که می 485

درصدی،    5/1مورد و سهم    22ی«. این غرض با فراوانی  قدم برون نه اگر میل جست و جو دار» 446این بیت از غزل

 رتبۀ نهم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.
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 . عبرت: 4-4-2-10

خواهـد خود یـا مخـاطـب را بـه عبرت گرفتن از روزگـار و حوادث آن  کنـد کـه میر میاین غرض را حـافظ زمـانی اختیـا

 ــ  یچو بر رو»121دعوت کند مانند این مصـــراع از غزل  20« این غرض با فراوانی  غنیمت دان  یتوانای یزمین باشـ

 درصدی، رتبۀ دهم اغراض فعل امر را به خود اختصاص داده است.  4/1مورد و سهم  

  :ریو تحذ دیتهد. 4-4-2-11

های ناپسند  های خطا و فکرهای اشتباه و انتخابغرض برخی از افعال امر، برحذرداشتن مخاطب از درافتادن در دره

مورد و سـهم   18« این غرض با فراوانی  که گذرگاه عافیت تنگ اسـت روجریده » 45اسـت. مانند این مصـراع از غزل  

 خود اختصاص داده است.درصدی، رتبۀ یازدهم اغراض فعل امر را به  2/1

 . نهی: 4-4-2-12

گیری از این فعل امر، مخاطب خود را از  این غرض دربردارندۀ مفهومی بازدارنده اســت به طوری که گوینده با بهره

 دارد.  انجام دادن کاری بازمی

مورد   18از  یکی از افعال پرتکرار امر در غزلیات حافظ که حاوی این مفهوم است، فعل»خموش« است به طوری که

حافظ و از    خموش»273مصـراع از فعل خموش اسـتفاده کرده اسـت مانند این بیت غزل  6افعال با مفهوم نهی، در

درصــدی، رتبۀ دوازدهم اغراض فعل امر را به خود   2/1مورد و ســهم   18«. این غرض با فراوانی  جور یار ناله مکن

 اختصاص داده است.

 . تعجیز: 4-4-2-12

های مخاطب را  روند که شــاعر با به کاربردن این فعل امر، عجز و کاســتیرض تعجیز زمانی به کار میافعال امر با غ

 :» 453کنند. مانند این مصـراع از غزل  کشـد. این افعال از درون حسـی از تحقیر و سـرزنش را نیز القا میبه رخ او می

درصـدی، رتبۀ سـیزدهم اغراض فعل امر را به  3/0مورد و سـهم   5ی«. این غرض با فراوانی  که تو مسـت آب انگور رو

 خود اختصاص داده است.

 ا را  فعل نهی. 4-4-3
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سنجه و غرض به شرح ذیل سنجیده شد. این اغراض به ترتیب فراوانی   7فعل نهی در غزلیات حافظ بر اساس   391

 در غزلیات حافظ به قرار زیرند:

 : ریو تحذ دیتهد. 4-4-3-1

ــتنـد کـه مخـاطـب را از انجـام دادن کـاری یـا برگزیـدن   افعـال نهی در این گونـه، دربردارنـدۀ پیـامی برحـذردارنـده هسـ

که حافظ مخاطب   28دهد. مانند این مصـراع از غزل  را به او انتقال می  دورباشدارد و مفهوم  ای برحذار میهشـیو

ــت نهایتیاز لطف ب مبر  طمع  دلا  دارد:»خود را از ناامیدی از لطف پروردگار برحذر می « این غرض با فراوانی  دوس

 درصدی، بیشترین سهم از اغراض فعل نهی را به خود اختصاص داده است. 7/36مورد و سهم   143

 . ارشاد: 4-4-3-2

ــت هـدایـت می ــتبـاه بـه راه درسـ ــاد، مخـاطـب را بـا منع کردن از راه اشـ کنـد و بـا  حـافظ در افعـال نهی بـا مفهوم ارشـ

ت تکاری فرا میبازداشـ راع از غزل ن او را به درسـ ق »77خواند مانند این مصـ «. این  مکن  یفکر بدنام  یگر مرید راه عشـ

 درصدی، رتبۀ دوم اغراض فعل نهی را به خود اختصاص داده است.  7/18مورد و سهم   73غرض با فراوانی 

 . امر: 4-4-3-3

کنند که کاری را انجام  همانطور که برخی از افعال امر مفهوم نهی دارند، برخی از افعال نهی نیز به مخاطب امر می

کند و  که آزاردادن دیگران را بدترین کار معرفی می  76دهند و اتفاقی را رقم بزنند. مانند این مصراع از غزل 

. به عبارت دیگر او را به دوری کردن از آزار  دوری کنندن خواهی انجام بده فقط از آزاررساگوید هرکاری میمی

مورد و سهم   67«. این غرض با فراوانی  کن یآزار و هر چه خواه ی مباش در پگوید:» کند و میدیگران امر می

 درصدی، رتبۀ سیزدهم اغراض فعل نهی را به خود اختصاص داده است. 2/17

 . توبیخ: 4-4-3-4

ــت بـا این تفـاوت کـه در تحـذیر، فردی کـه او را از    غرض توبیخ بـه لحـاا معنـایی بـه غرض تهـدیـد و تحـذیر نزدیـک اسـ

دارد اما غرض توبیح  دارند، بر خطا و اشـتباه خود اصـرار ندارد لذا گوینده او را از ادامۀ کار برحذر میکاری برحذر می

ده است. در این حالت گوینده یا  شود که بر خطا، ماندگار شده و خطاکاری به جانش رسوخ کرشامل حال کسی می

 داد.  کند که نباید این کار را انجام میآمیز او را نکوهش میشاعر با لحنی سرزنش
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انگیزی بیشتر او شود مانند این مصراع از غزل  خواهد مانع فتنهدر این حالت گوینده قصد اصلاح او را ندارد فقط می

هم   64. این غرض با فراوانی «توانگر مفروش این همه نخوت که تو را یا»49 دی، رتبۀ چهارم   4/16مورد و سـ درصـ

 اغراض فعل نهی را به خود اختصاص داده است.

 . تشویق:  4-4-3-1

ــوق وجود دارد که برای نمونه می توان به فعـل »غم مخور« در غزل  در این حالت از فعـل نهی، نوعی امیـدواری و شـ

اره کرد که حافظ با آوردن فعل نهی» 255 ویق اشـ ایش، دعوت و او را به امیدواری تشـ غم مخور«، مخاطب را به گشـ

ــراع از این غزل که میمی ــته بازآید به کنعان غم مخور  گوید:»کند. مانند این مصـ «. این غرض با  یوســـف گمگشـ

 درصدی، رتبۀ پنجم اغراض فعل نهی را به خود اختصاص داده است. 6/5مورد و سهم   22فراوانی  

 آر و:  . تمنا و4-4-3-1

ــد، مفهوم تمنـا و آرزو بـه خود   ــیـدن او بـه هـدفی بـاشـ ــت گوینـده یـا آرزوی رسـ فعـل نهی وقتی دربردارنـدۀ درخواسـ

ود تا زمینه برای گیرد. به عبارتی گوینده از مخاطب خود میمی ته و آرزویش نشـ یدن او به خواسـ خواهد مانع از رسـ

« که از  مرانباغبان همچو نســیمم ز در خویش » 51غزل    تحقق رویا و تمنای او فراهم شــود مانند این مصــراع از

درصـدی، رتبۀ شـشـم اغراض  6/3مورد و سـهم 14خواهد او را به داخل باغ راه دهد. این غرض با فراوانی  باغبان می

 فعل نهی را به خود اختصاص داده است.

 . دعا: 4-4-3-1

شــود. در  گر میگیرد، غرض دعا در آن جلوهمی و بالاخره اینکه وقتی فعل نهی مفهومی دعایی و خواهشــی به خود

های آن آمدن  این غرض نیز مانند غرض دعا در فعل امر، پای درخواســت از خداوند درمیان اســت و یکی از نشــانه

  روا مدار»160هایی با فعل نهی اسـت مانند این مصـراع از غزلهای ندایی مانند»خدایا« و »یارب« در مصـراععبارت

درصدی، رتبۀ هفتم اغراض فعل نهی را به خود   8/1مورد و سهم   7«. این غرض با فراوانی که در حریم وصال  خدایا

 اختصاص داده است.

 نوع ماابب. 4-5
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، دوم شاص مفرد)تو(همانطور که در مقدمه بیان شد، ناتل خانلری نوع مخاطب در وجه امری را سه صیغه  

 برشمرده است.  (اول شاص جمع)ماو  دوم شاص جمع)شمایان(

وع  د اما در ادامه دو موضـ یغه به عنوان مخاطبان وجه امری در نظر گرفته شـ ه صـ ت پژوهش این سـ در گام نخسـ

 زیر روشن شد:

ــرایانی که تخلص خود را در بیت یا ابیات پایانی غزل می آورند افعال نهی یا  الف( در غزلیات حافظ و همۀ غزلس

شـود. مثل این مصـراع معروف حافظ که »تو خود حجاب خودی حافظ از میان  میامری خطاب به خود شـاعر بیان  

کند بنابراین لازم اســت وجوه برخیز«. در واقع شــاعر گاه در بیت تخلص، فعل امر و نهی را خطاب به خود بیان می

 افزود. را به جمع مخاطبانی که ناتل خانلری در کتاب تاریخ دستور فارسی آورده است، »خطاب به خود«امر

ب( در جسـتجو و اندیشـیدن در اشـعار حافظ شـیرازی بر نگارنده آشـکار شـد که نوع دیگری از مخاطب)دسـت کم  

اسـت. ما در کلام روزمرۀ خود نیز گاه فعل امر   »سنوم شناص مفرد)او(«توان برشـمرد و آندر غزلیات حافظ( می

کنیم. برای مثال مدیری به معاون  بیان مییا نهی خود را به واسـطۀ دوم شـخص مفرد، خطاب به سـوم شـخص مفرد  

گویـد:»برو  گویـد:» بـه منوچهری بگو آن پرونـده را تکمیـل کنـد« یـا در گونـۀ نهی، پـدر خـانواده بـه فرزنـدش میخود می

 به برادرت بگو خودرو را بیرون نیاورد.«  

خواهد واسطه رساندن  از او میدر هر دو حالت، دو فعل امر داریم فعل امر اول خطاب به دوم شخص مفرد است که 

شود که در این دو  امر یا نهی او باشد)فعل بگو( و فعل امر یا نهی دوم آن است که خطاب به فرد غایب صادر می

شود. آنجا که در مصراعی از  مثال»تکمیل کند« و »بیرون نیاورد« بود. نمونۀ این شیوه در اشعار حافظ نیز دیده می

« یعنی به او بگو که بخرامد در اینجا فعل بخرامد امری  که پیش سروبالا میرمت بخرامد گو که گوید:»می 92غزل

وام حافظ بگو که   گوید:» خطاب به سوم شخص جمع می 381است خطاب به سوم شخص یا در مصراعی از غزل

خانلری معتقد  « یعنی برو به آن جمع غایب بگو که وام حافظ را پس بدهند. بنابراین برخلاف آنچه ناتل بازدهند

 توانند مخاطب فعل امر باشند: است و مخاطبان را به سه ضمیر محدود کرده است، تمام ضمایر ششگانه زیر می

 )خطاب شاعر به خود(اول شخص)من(

 دوم شخص)تو( 

 سوم شخص)او(  
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 اول شخص جمع)ما(

 دوم شخص جمع)شما(

 سوم شخص جمع )آنها( 

 گروه و به ترتیب فراوانی آنها به قرار زیر است:  6اس این نتیجۀ بررسی نوع مخاطب در وجه امری بر اس

 دوم شاص مفرد)تو(. 4-5-1

مورد آن، مربوط به   1309مورد خطاب به دوم شـخص مفرد)تو( گفته شـده که   1651مورد وجه امری   1835از  

ت. به عبارت دیگر   342افعال امر و  عر   90مورد مربوط به افعال نهی اسـ د وجوه امری شـ حافظ خطاب به دوم  درصـ

 «گرت پیر مغان گوید رنگی  ک سجاده    یبه م  شخص مفرد بیان شده است. مانند این مصراع از غزل یک »

 اول شاص مفرد)م  یا خطاب به خود حافظ(. 4-5-2

ــت کـه از   123حـافظ   مورد از وجوه امری بـه کـار رفتـه در بیـت تخلص غزلیـاتش را خطـاب بـه خود بیـان کرده اسـ

درصــدی از کل وجوه  7/6مورد با فعل نهی آمده اســت که این دســته، ســهم   43مورد با فعل امر و  80این میان،  

 امری در شعر حافظ را به خود اختصاص داده است. 

 دوم شاص جمع)شما(. 4-5-3

تعلق  دوم شناص جمع)شنما(درصـدی به مخاطب  5/2مورد و سـهم   45بندی با  رتبه سـوم در این دسـته

مورد به فعل   5«. در این دسـته فقط  آگه کنیددلدار را   کندیم یدل خراب  » 12مصـراع از غزل    گیرد مانند اینمی

 نهی اختصاص دارد.

 اول شاص جمع)ما(. 4-5-4

مورد، با سـهم نیم دهم درصـدی، مخاطب اول شـخص جمع)ما( اسـت.  10مخاطب وجه امری شـعر حافظ در  

راع از غزل   ا »84مانند این مصـ ته آن اسـت که هر کنیهوقت عزیز رفت بیا تا قضـ «. نکتۀ جالب در خصـوص این دسـ
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ا از فعـل امر  مناخواهـد فعـل امر خود را خطـاب بـه  وقـت حـافظ می ان کنـد یـ ــتفـاده می  »خیز«بیـ ا از فعـل  اسـ کنـد یـ

ده   10به طوری که از   »بیا«. امر ده ا بیامورد با فعل   6و   خیزمورد با فعل   4مورد ذکر شـ ت. مانند این آمده شـ سـ

راع از غزل   ان کنیم:»77مصـ راع از غزل  خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشـ   یز م  یبیا بیا که زمان :»101«یا این مصـ

 «.خراب شویم

 سوم شاص مفرد )او(. 4-5-5
د در این گونه  5در این گونۀ کمیاب   ت که همانطور که گفته شـ ده اسـ مورد از افعال امر خطاب به »او« بیان شـ

 های زیر:  کند مانند نمونهگوینده، دوم شخص مفرد)تو( را واسطه بیان امر خود به سوم شخص می

 92« از غزل  که پیش سروبالا میرمت  بارامدگو که    »

 95« از غزل  برقع از رویت  یانزم برداردصبا را گو که    »

 115« از غزل  باقرار آردبفرما لعل نوشین را که زودش    »

 127ی« از غزل  و آستین به خون جگر شو بروگو   »

 213« از غزل  نزندتو گفتم که دگر ره   یزلف هندو  »

 سوم شاص جمع )آنها(. 4-5-5

« از با دهندوام حافظ بگو که  اســت:» مخاطب فعل امر حافظ فقط در یک مصــراع، ســوم شــخص جمع بوده

 381غزل  

 

 نتیجه .5

درصــد آنها به صــورت   79غزل حافظ شــیرازی یافت شــد که   495فعل امر و نهی در    1835در مجموع    . 1.5

اند. به عبارت دیگر چهارپنجم  درصـد به صـورت افعال غیرسـاده)اعم از مرکب، پیشـوندی و....( بوده 21و   فعل سناده 

ــکیل داده ــاده تش های احتمالی زیر را برای توجیه فراوانی  توان علتاند که میوجوه امر در دیوان حافظ را افعال س

 چشمگیر افعال ساده در غزلیات حافظ برشمرد: 

 است،دردسرتر بودهتر و کمافعال ساده در تنگنای وزن و معنا برای حافظ آسان  الف( به کارگیری

 تر بوده لذا در شعر او بازتاب بیشتری یافته است،ب( در دورۀ حافظ استفاده از افعال ساده معمول
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 ج( تمایل درونی حافظ به سادگی دستوری موجب این کار شده است،

ادبیات فارسـی بیشـتر از افعال غیرسـاده اسـت پس طبیعی اسـت که بسـامد افعال سـاده  د( فراوانی افعال سـاده در  

 بیشتر خواهد بود.

ــیرازی   1835از   . 2.5 ــد آنها را فعل امر و  69فعل امر و نهی در دیوان حافظ ش ــد را افعال 31درص نهی   درص

ر اســـت که این نظریه را قوت  دهند. به عبارت دیگر دوســـوم وجوه امر در دیوان حافظ از نوع فعل امتشـــکیل می

 بخشد که حافظ به توصیه و دعوت گرایش بیشتری دارد تا بازداشت و نهی. می

فعل با  17« و من« یا »  بننفعل با پیشوند فعلی » 979فعل مجرد از پیشوند،    839از نظر ساختمان فعل،    . 3.5

« یا    نننعال نهی چون با  پیشوند فعلی »« آمده است و نکته قابل توجه این است که اف می یا همیپیشوند فعلی »

 شوند فقط با این ساختار در غزلیات حافظ دیده شدند.« شناخته میمن»

نمایند، بیشــترین فراوانی با اختلاف چشــمگیر به غرض  در خصــوص اغراض فعل امر و مفهومی که بازمی  . 4.5

ــادر می ــتوری را صـ دارد. بعـد از این  مخـاطب را به کاری وامی کنـد و»اذن و اجازه« تعلق دارد، آنجـا که حافظ، دسـ

های دیگر فراوانی به »ارشــاد، ترغیب و تشــویق«، ســپس به غرض »تمنا و تقاضــا و آرزو« تعلق گرفته  غرض، رتبه

 است.

ــوص اغراض فعـل نهی و مفهومی که بازمی. 5.5 ــترین فراوانی به غرض »تهـدید و تحـذیر«  در خصـ نمـاید، بیشـ

های  دارد. بعد از این غرض، رتبهه حافظ، مخاطب را از کار و اندیشــه و روشــی برحذر میتعلق گرفته اســت، آنجا ک

 دیگر فراوانی به غرض»ارشاد«، سپس به غرض»امر« تعلق گرفته است.

از نظر نوع مخاطب، پرویز ناتل خانلری، سه دسته مخاطب)دوم شخص مفرد)تو(، دوم شخص   . 5.6

شمرد که تامل در غزلیات حافظ، نگارنده را به این  برای وجه امری برمیجمع)شمایان( و اول شخص جمع)ما(( را 

هایی خطاب  نتیجه رساند که حافظ وجه امری را خطاب به تمام ضمایر به کار برده است لذا در دیوان حافظ نمونه

ما  بر شش ضمیر اول شخص مفرد و جمع، دوم شخص مفرد و جمع، و سوم شخص مفرد و جمع به کار رفته است ا

درصدی، پس از آن خطاب    90از نظر فراوانی، بیشترین فراوانی خطاب وجه امری به »دوم شخص مفرد« با سهم 

  5/2درصدی، سپس خطاب به »دوم شخص جمع« با سهم  7/6»اول شخص مفرد)به خود حافظ(« با سهم 

شخص مفرد)او(« و    مورد به »سوم 4درصدی، بعد از آن به »اول شخص جمع)ما(« نیم دهم درصدی و بعد با 
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گیرد. لذا شایسته است این نکته ارزشمند را که از  سرانجام با یک مورد به »سوم شخص جمع)آنها(« تعلق می

:»وجه امری خطاب به همۀ های دستور فارسی اضافه شود کهغزلیات حافظ به دست آمده است به کتاب

 شود.« ضمایر بیان می 
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 منابع

 ، تهران: انتشارات اشرفی.)پنج استاد(دستور  بان فارسی (،  1366اشرف الکتابی، امیر )

ی«،  در فارس یجملات امر ینحو یگرا به نوع بند  نهیکم  یکردیرو(، »1369آهنگر، عباسعلی و مغانی، حسین )

 .33-7، ص  4، سال دوم، شمارههای ایرانی مجلۀ  بان فارسی و گویش

 ، تهران: انتشارات صفیعلیشاه.دیوان  زلیات حافظ(. 1377حافظ شیرازی، خواجه محمد )
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Imperative verbs in Hafez's Poems 
Mohammad Hasan Arjmandifar1

,  Dr.Khodabakhsh Asadolahi2 
Abestract: 

In this article we are going to study imperative verbs in Hafez`s poetries to analyze his 

point of view about this grammatical issue and to lighten up the darkened side of Persian 

literature`s grammar and reclaim its errors. The study of imperative verbs in Hafez`s poems 

started with looking for imperative verbs in his poems by considering five different 

grammatical aspects and 1835 affirmative and negative imperative verbs have been found 

through 495 poems of Hafez .It has been concluded that almost 80percent of those verbs are 

affirmative imperative and 20percent are negative imperative. It has also been concluded that 

two third of those verbs are simple verbs and the rest are compound verbs. In the analyzation 

of structure of those verbs It has been clarified that the early majority of them belong to the 

group of imperative verbs without verbal prefix and the second majority  belongs to 

imperative verbs with affirmative imperative maker prefix and negative imperative maker 

prefix. In this study we have undrestood that If we want to categorize imperative verbs into 

different groups by considering their intentions, we can claim that affirmative imperative 

verbs can be assorted into 13different intentions and negative imperative verbs can be 

assorted into 7different intentions and by considering these observations it has been 

concluded that the intentions of the majority of affirmative imperative verbs consist of 

"permission" and "encouragement" and the intentions of the majority of negative imperative 

verbs include "threatening" and "guiding" .All in all, Hafez should be known as a guide in 

the aspect of using imperative verbs. If we want to take a look at his poems from the fifth 

aspect which is the addressor`s view we can recognize that About 90 percent of the addressors 

in Hafez`s poems are "singular second-person" .The other noticeable point that has been 

found out in this study is that grammar teachers categorize the addressors of imperative verbs 

into three groups including "singular second-person","plural second-person" and "plural 

first-person". However, based on the grammatical pattern in Hafez`s poems we can figure 

out that all of the pronouns can be the addressor of imperative verbs. 

 

Key Words : Hafez' Poems, Grammar ,Hafez, Affirmative imperative verb ,Negative 

imperative verb. 
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 چکیده 

این نوع را  های ادبیات غنایی هستند که  ترین ویژگیادبیات غنایی بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر است. احساس و عاطفه از مهم

تر باشد، قدرت تأثیر کلام او به مراتب بیشتر  تر و لطیف سازند و هر اندازه، احساس و عاطفۀ شعری شاعر، نرم از سایر انواع ادبی جدا می 

ادبیات فارسی، غزل است که شاعران گذشته و معاصر در آن، طبع  بود. آشکارترین نوع شعر غنایی در  آثار  آزمایی کرده خواهد  و  اند 

اند. یکی از شاعرانِ مشهورِ غزلسرای معاصر، حسین منزوی است که غزلیات او با استقبال اهل شعر و ادب روبرو  درخشانی بر جای گذاشته

توصیفی، غزلی از حسین    -ای و به صورت تحلیلیگیری از روش مطالعۀ کتابخانهرو، این پژوهش بر آن است تا با بهره شده است؛ از این

های محتوایی و صوری ادبیات غنایی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. حاصل مطالعات بیانگر این است که ساس شاخص منزوی را برا

آلود و تمرکز بر روی  احساسی و عاطفی بودن، عاشقانه و عارفانه بودن، وصفی بودن، پاسخگویی به احساسات و نیازها، داشتن فضای غم

هایی چون لطافت و نرمی زبان، استعارات و  چنین، ویژگیتوایی غزل منزوی هستند. همترین خصوصیات محشخصیت اصلی، از مهم

های »س و ش«، زیادی واژۀ »من«، وجود  ها و صامت تشبیهات نرم و لطیف، کلمات و عناصر متناسب با فضای غنایی، زیادی مصوت 

های صوری زل  رکیبات خاص غنایی دیگر، از جمله ویژگیبخشی به عناصر انتزاعی و برخی تردیف، التزام، وزن نرم و کشیده، شخصیت

های  های حسین منزوی است که از لحاا محتوا و صورت، شاخص منزوی هستند. حاصل سخن آنکه، غزل مورد مطالعه، یکی از بهترین غزل

 ادبیات غنایی را داراست 

 .ادبیات غنایی، حسین منزوی، صورت، محتوا، غزل   ها:کلیدواژه
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 مقدمه   -1

هر یک از انواع ادبی، خصوصیات محتوایی و صوری مخصوص به خود را دارند که وجه تمایز آنها از دیگر انواع ادبی  

»احساسی  اند از:  های محتوایی ادبیات غنایی عبارتاست و ادبیات غنایی نیز از این قاعده، مستثنی نیست. شاخص

گرایی و ... « )مشتاق مهر و بافکر،  آلود داشتن؛ وصفی بودن؛ درونو عاطفی بودن؛ عاشقانه و عارفانه بودن؛ فضای غم

اند از: »لطافت و نرمی زبان و بیان؛ تزاحم صور خیال؛ به  های صوری ادبیات غنایی عبارت( و شاخص184:  1395

تعبیرات   ترکیبات،  عناصر،  استعارات،  کارگیری کلمات،  موسیقی؛  غنایی؛ غنای  با فضای  و متناسب  نرم  و تصاویر 

های اسمی، جملات سؤالی  ها، عناصر انتزاعی، گروهتشبیهات و کنایات نرم و لطیف غنایی؛ بالا بودن بسامد مصوت

سبب  ها محتوایی و صوری ادبیات غنایی باعث  (. آشنایی با این شاخص184بدون درخواست جواب و ... « )همان:  

ها دچار سردرگمی  شود که محقق درک درستی از محدودۀ این نوع ادبیات به دست آورد و در انجام پژوهشمی

های محتوایی و صوری ادبیات غنایی سبب سنجش و ارزیابی دقیق متون  چنین، مشخص کردن شاخصهنشود. هم

و محتوا حائز اهمیت است، حسین منزوی    شود. یکی از غزلسرایان برجستۀ معاصر که غزل او از لحاا صورت ادبی می

 گیرد.است که غزلی از او مورد مطالعه و بررسی قرار می

 

 روش تحقیق  -1-1

بهره تا  بر آن است  از روش مطالعۀ کتابخانهاین پژوهش  به صورت تحلیلیگیری  توصیفی، غزلی از حسین  -ای و 

بررسی قرار دهد تا مشخص شود غزل او از لحاا صورت و محتوا  منزوی را از لحاا محتوایی و صوری مورد مطالعه و  

 های ادبیات غنایی را دارد.  هایی از شاخصچه ویژگی

 

 های پژوهش پرسش  -1-2

 های ادبیات غنایی را دارد؟ هایی از مولفه غزل حسین منزوی از لحاا صورت چه ویژگی -

 های ادبیات غنایی را دارد؟ مولفه هایی از غزل حسین منزوی از لحاا محتوا چه ویژگی -

 

 

 های پژوهش فرضیه - 1-3

هایی چون لطافت و نرمی زبان، استعارات و تشبیهات نرم  رسد که غزل منزوی، از لحاا صورت، ویژگیبه نظر می -

 و لطیف، کلمات و عناصر متناسب با فضای غنایی داشته باشد. 

هایی چون احساسی و عاطفی بودن، عاشقانه و عارفانه  ویژگیرسد که غزل منزوی، از لحاا محتوا،  به نظر می  -

 بودن، وصفی بودن، پاسخگویی به احساسات و نیازها و ... را داشته باشد. 
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 ی پژوهش پیشینه  -1-4

توان به این  بندی و بررسی انواع ادبی در زبان فارسی و به خصوص بحث در مورد ادبیات غنایی، میدر زمینۀ طبقه

فارسی«  ها  کتاب شعر  و  ادبی  »انواع  رزمجو،  حسین  ادبی«  »انواع  شمیسا،  سیروس  ادبی«  »انواع  کرد:  اشاره 

بی »شعر  وارن،  اوستین  و  ولک  رنه  ادبیات«  »نظریۀ  کدکنی،  بیمحمدرضاشفیعی  شعر  عبدالحسین  دروغ  نقاب« 

زبان حماسی وکوب و »منظومهزرین از لطفعلی صورتگر و »مقایسۀ  ایران«  از زهرا پارساپور.    های غنایی  غنایی« 

های آن در ایران پیش از اسلام« از غلامرضا پیروز  توان به مقالۀ »ادبیات غنایی و جلوهچنین در این زمینه میهم

 ( اشاره کرد. 1381)

های »کارکرد عاطفۀ حسرت در محتوا و فرم غزل حسین  در رابطه با فرم و محتوای اشعار حسین منزوی، مقاله      

( در پژوهشنامه ادب غنایی، »تحلیل محتوای اشعار حسین  1393« از فاطمه کلاهچیان و مهدیه میرزایی )منزوی

ها و محتوای غزل  شناسی نظم و نثر فارسی، »بررسی زبان، نوآوری( در مجله سبک 1395منزوی« از رضا بیات )

( در سیزدهمین  1297اق طغیانی ) حسین منزوی؛ چرا منزوی دیگر در انزوا نیست؟« از علی محمد محمودی و اسح

مایۀ اشعار  های »نقد و تحلیل دروننامهچنین، پایاناند. همالمللی ترویج زبان و ادب فارسی ثبت شدهگردهمایی بین

( اکبری  علی  محمد  از  منزوی«  علی  1389حسین  از  منزوی«  حسین  غزلیات  محتوایی  و  مضمونی  »تحلیل  و   )

 اند. رابطه با محتوای اشعار حسین منزوی نگارش یافته( در  1388زاده )سلطان

 

 بحث و بررسی - 2

 ادبیات  نایی  -2-1

شود که گزارشگر  انگیز است و شعر غنایی به شعری گفته میغنِا در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش طرب

ر لغت به معنای سرود و  د "غنا   "، ذیل واژۀ غنا(. کلمه  1386عواطف و احساسات شخصی شاعر باشد )معین، 

( فرانسوی یا »لیری پوئتری« است و لیر  Lyricی لیریک )انگیز است. ادب غنایی ترجمهنغمه و آواز خوش طرب

-(. می87: 1394محمدی،  خواندند )خاننوعی چنگ یا ساز بوده که در یونان باستان، اشعار کوتاهی را با آن می

که در آن، نخستین هدفِ شاعر، بیان عواطف درونی در صورت بیانی زیبا   وان ژانر غنایی را آن نوع ادبی دانستت

-باشد. دایرۀ این عواطف، گسترده و متنوع است؛ از احساسات عاشقانه و تغزلی گرفته تا عواطف اندوهگینانه، هم

صباغ،    آمیز و همۀ احساسات فردی و اجتماعی دیگر )زرقانی و قربانانگیز، تمسخردردانه، خشمگینانه، طرب

شعر غنایی را بیان موسیقی هیجان در زبان تعریف می کند )همان(. البته در کنار   1(. ویلهلم شلگل109: 1390

ی غنایی دارند و  شعر غنایی که عشق و دلدادگی در اشکال مجازی و حقیقی آن و دیگر عواطف انسانی که جنبه

ها ، حکایات و شرح رویدادهای فراوانی وجود دارد  داستانها ، هاست، آثار منثور، قصهصحبت از منِ شخصی انسان

 
1 Schlegel . Wilhelm 
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توان گفت که اولین بشری که بر (. به طور کلّی می247: 1390ها عشق و عاشقی است )رزمجو، که موضوع آن

ی تاریخی نبوده است، بلکه عواطف و  سطح کرۀ زمین شعر گفته است، برای تهذیب و تربیت یا بیان حادثه

بیان کرده است. روح او از احساسی لبریز شده است و آنچه را که نتوانسته است ضبط کند و از  احساسات خود را 

 (. 44: 1383شود )دشتی، درون او بیرون جسته است، شعر نامیده می

 نامۀ حسی  منزوی  ندگی  - 2- 2

زنجان به دنیا آمد و  در شهر    1325حسین منزوی فرزند محمد منزوی شاعر زنجانی است که در اول مهر ماه سال  

نامید. وی علاوه بر اینکه در سرودن شعر کلاسیک  به خاطر اینکه با شروع پاییز زاده شده بود، خود را همزاد پاییز می

شد، از طرفداران سرسخت شعر نو و نیمایی به  شاعری قوی بود، در زمانی که شعر نو در ایران گناه محسوب می

ی  های علمی و ادبی خود، مدیر صفحۀ شعر مجلۀ رودکی و سروش بود و برای مجلهرفت. او در طی فعالیتشمار می

ترین عنصری است  آید، همیشه عاشق بوده است و عشق، قوینوشت. منزوی چنانکه از اشعارش برمیتماشا مقاله می

می او  اشعار  اغلب  اصلی سرودن  عامل  و  محرّک  م که  پیدا  او  جریان عشق  در  فترتی  که  هرگاه  تاثیر  یشد.  شد، 

هایی چون نیمایی، سپید، چهارپاره، مثنوی، دوبیتی، غزل و ...  گذاشت. وی بیشتر در قالبمستقیمی بر شعرش می

پردازان  شک، منزوی از بزرگترین و تاثیرگذارترین غزلآزمایی کرده است، اما شهرت شاعری او در غزل است. بیطبع

گرای معاصر است که با سبکی هنرمندانه جامعه  شاعران مستعد و اخلاق  (. او یکی از37:  1386معاصر است )قربانی،  

کند. وی به مفاهیمی چون: ظلم و ستم، آزادی، حقوق مردم و عدالت  را به پایبندی به اخلاق اجتماعی دعوت می

)رمضانی،    آید های اجتماعی دوران معاصر به حساب میشک، اشعار اجتماعی او از بهترین غزلتوجه خاصی دارد و بی

(، ترجمه منظوم  1358(، صفرخان )1350های شعری منزوی عبارتند از: حنجرۀ زخمی تغزل )(. کتاب97:  1383

(، از  1374(، با سیاوش از آتش )1373(، از شوکران و شکر )1371(، با عشق در حوالی فاجعه )1369حیدر بابا )

( تغزل  و  )1376ترمه  کافور  و  کهربا  از  ت1377(،  با عشق  می(،  )اب  )1377آورم  سادگی  همین  به  از  1379(،   ،)

  1383(. وی سرانجام در روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال  98:  1383( )رمضانی،  1381ها )ها و فراموشیخاموشی

 (. 768: 1393در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت )رضایی و زینلی،  

 

  زل حسی  منزوی  -2-3

 
قشراب من! سلام، ای عشوکران من، ـام شــه جـب ق ـعش ن! سلام ای ـاب مـن آه! ای شعر نـوارای مـگ   

ت ـردم و هســگرت میــرد ســام، گاکیــزمین خ   مـن! سلام ای عشق اب ـبخش آفتای زندگی  لامـس  

! سلام ای عشقن ـاب مـ ـسلام، ای معرفت را فتح ب ردیـو وا کــن، تـ ـه روی مــایی، ب ـان زیب ـرفـدر ِع     

قــن، سلام، ای عشـاب م ـام کتـاز و انجــتو ای آغ  ا تو ، زین دفترـر بـ ـد آخـل گمشده، پیدا شـدو فص    
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قــن، سلام، ای عشــر از آشوب خواب مـاق پ ـز آف وع توــایم را، طلـ ـهابوسـ ـزده، کطــلام، ای خـس   

سلام ای عشق اب من ـب زد، شهـشۀ ر صفحـرقم ب ا آخرین خطشـم، بـام غروب خویش ه ــگـه هنــب    

ن، سلام، ای عشق ـاب م ــز بزرگ انتخــو ای رمــت ک راــای کوچـهادی ـ ـم و شــام، غه دور افکندهـب    

سـلام ای عشق ن ـاب مـور شعر نـلام آه ای شعـس ی دادیــم آشتــهایا واژهـ ـرخ را، بــل ســو عقــت    

سـلام ای عشـق نــاب مــنقلام ای راستین ِبیـس ان شد ـ ـه، عریــه و پیرایــو از آرایــا تــت بـحقیق    

ســلام ای عشـق  نــراب مــاغ ســر بـل نیلوفــگ ایی ـــل زیبـــی! ای تمثیــودایــی بـ ـدرود، ای آب    

عشق  ود جواب من، سلام، ایـا سلام خـدادی ب وـت ی ـهستود از  ــم بـوابـجوال بیــس «را هستم؟ـچ»    

سلام ای عشق اب منـط شیرین شتــلام ای شـس از  ـا، بــ ـدگی تند است، ام ـو، دور زنــا تــه بـاگرچ    

 (323 -326: 1387)منزوی،                                                                            

 

 های محتوایی  زل حسی  منزوی شاخصه - 2-4

 احساسی و عابفی بودن  - 2-4-1

کدکنی معتقد است که شعر غنایی، سخن  های شعر غنایی هستند. دکتر شفیعیترین مؤلفهاحساس و عاطفه از مهم

ترین مفاهیم آنها را در  گفتن از احساسات شخصی است، به شرط آنکه از دو کلمۀ »احساس« و »شخصی« وسیع

ترین آنها با همۀ واقعیاتی که وجود دارد و احساس  ترین تا درشتنرمنظر بگیریم؛ یعنی تمام انواع احساسات: از  

شخصی بودن بدان معنا که شاعر فردی است از اجتماع که روح او نیز در برابر بسیاری از مسائل با تمام جامعه  

هر  (. میان شعر، عاطفه و احساس، نسبت مستقیمی وجود دارد؛  112:  1352کدکنی،  اشتراک موضع دارد )شفیعی

تر خواهد بود و فقدان احساسات از  تر باشد، سخن او نافذتر و دلنشیناندازه که عواطف و احساسات شاعر عمیق

(. غزل حسین منزوی سرشار از عواطف و احساسات  187:  1395مهر و بافکر،  کاهد )مشتاقغنایی بودن متن ادبی می

شود تا  کند. نگاهی گذرا به غزل منزوی سبب مین میاند، بیااست؛ چراکه او هیجانات درونی خویش را که جوششی

خواننده، فضای عاطفی موجود را دریابد. در این غزل، منزوی احساسی را که نسبت به عشق و برداشتی را که از آن  

توان گفت که در این غزل، عشق با عاطفه و احساس عجین شده است و خواننده  کند. به طور کلیّ، میدارد، بیان می

 یابد.  ی جز عواطف و احساسات نمیچیز

 

 عاشقانه و عارفانه بودن -2-4-2

ای از ادب غنایی هستند. آنچه نخستین گویندگان از آغاز شعر فارسی تا به امروز در ادب غنایی  اشعار عاشقانه، نمونه

مربوط به عاشق    شود، دوم آنچهشود: اول آنچه مستقیماً به نفس عشق مربوط میاند در سه محور خلاصه میگفته

(. برای سخن گفتن از  217-228:  1364و حالات اوست و سوم، آنچه در مورد معشوق و توصیفات اوست )مؤتمن،  
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معمول غزل،  قالب  موارد،  معمولاین  در  فارسی  غزلیات  و  است  قالب  بهترین  و  غزلیات  ترین  به  ترین حالت خود 

 (.45: 1390شوند )رزمجو، عاشقانه و عارفانه تقسیم می
غزل مورد مطالعه از حسین منزوی، مربوط به نفس عشق است. منزوی در این غزل با عاشق و معشوق سخنی        

توان  های غزل اوست؛ چرا که هم میترین برجستگیندارد، بلکه روی سخن او با عشق است و این موضوع یکی از مهم

تواند غزل را معنا  اننده با توجه به مقتضیات حال و شرایط میغزل او را عاشقانه و هم عارفانه در نظر گرفت و خو

 کند. 
! سلام ای عشقسلام، ای معرفت را فتح باب من ردیـو وا کـن، ت ـه روی م ـرفان زیبایی، بـدر ِع    

 

تواند هم عاشقانه و هم عارفانه باشد؛ چراکه بحث از معرفت و شناخت است و عاشق و  برداشت از این بیت، می     

  رسند. حاصل سخن آنکه، به دور از برداشت عاشقانه یا عارفانه داشتن، این غزل، یکی عارف هر دو به شناخت می

 های ادبیات غنایی را داراست.دیگر از مؤلفه

 

 وصفی بودن   -2-4-3

وی  خورد، به نحوصف از جمله مسائل مهم در اشعار غنایی است که همیشه همراه تم اصلی شعر غنایی به چشم می

(. در سرودن اشعار وصفی، شاعر گاه از طریق  139: 1389توان شعر غنایی را شعر وصفی هم نامید )شمیسا، که می

 آید.کند و گاه به یاری نیروی تخیّل بر بام عالم معنی برمیمشاهدۀ عینی وصف می

زوی هدفِ وصف کردن عشق  اند. در این غزل، منها به مدد نیروی تخیّل صورت گرفتهدر غزل منزوی، توصیف      

بخش، آفتاب، فتح باب معرفت،  کند و اوصافی چون: گوارای من، شعر ناب، جام شوکران، شراب، زندگیرا دنبال می

نقاب، آبی بودایی، تمثیل  ها، شهاب، رمز بزرگ انتخاب، شعور شعر ناب، راستین و بیبرندۀ کابوس  آغاز و انجام، از بین

توان  سراب، شط شیرین شتاب و ... را برای عشق نسبت داده است. با توجه به غزل منزوی میزیبایی، گل نیلوفر باغ  

گفت که سرتاسر غزل او، وصف عشق است و در این توصیفات، عناصر طبیعت نقش چشمگیری دارند، امّا »شاعر  

کند. عنصر طبیعی در  اعتنا به احساس و عواطف انسانی، طبیعت را چونان طبیعت وصف  غنایی سر آن ندارد که بی

( مخصوص شاعران  124:  1384گیرد و تصویر ذهنی و عاطفی طبیعت« )عبادیان،  غزل، رنگ عاطفی به خود می

 سراست. غزل

 
من! سلام ای عشق  بخش آفتابای زندگی سلام تـردم و هسـگرت می ـام، گرد سزمین خاکی   

اند؛ شاعر خود را زمین  هستند، رنگ عاطفی به خود گرفتهدر بیت فوق، زمین و آفتاب که از عناصر طبیعت        

پندارد. پس، عناصر موجود در غزل  بخش میگردد و عشق را آفتاب زندگیداند که به گرد سر عشق میخاکی می

 منزوی، رنگ عاطفی دارند و غزل او  سراسر، وصف عشق است. 
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 پاسخ فوری و احساسی به نیا ها  -2-4-4

وجه تمایز حماسه و غنا از حیث بیان تجارب زندگی این است که غنا در تمام انواعش پاسخی سریع و احساسی به  

مایۀ اصلی غزل منزوی، عشق است و  (. درون189:  1395مهر و بافکر،  احتیاجات و رویدادهای زندگی است )مشتاق

ها که: »عشق چیست؟«. این غزل پاسخی سریع و  به سوال احتمالی برخی از انسانتواند پاسخی باشد  این غزل می

دهنده نیز حسین منزوی است که براساس دیدگاه خود به  احساسی به یک نیاز و رویداد زندگی عادی است؛ پاسخ

د پرسش  کند که شای کند. منزوی در بیت زیر، پرسشی مطرح مینگرد و پاسخ احساسی خود را صادر میعشق می

یابد؛ بنابراین غزل منزوی پاسخ احساسی به  افراد دیگری نیز باشد؛ »چرا هستم؟« و در ادامه، پاسخ خویش را می

 پرسشی در مورد عشق است و از این مؤلفه )پاسخ فوری و احساسی به نیازها( نیز برخوردار است.

 
عشق دادی با سلام خود جواب من، سلام، ای تو یـود از هستــوابم بـجوال بیـس «چرا هستم؟»   

 

 آلود داشت فضای  ه - 2-4-5

بر شوق و شادی غلبه دارد که لازمۀ فضای غم فارسی، حس غم  آثار غنایی  بیشتر  آلود غنایی است )شمیسا،  در 

ای از شور و شوق وصل پنهان  (. امّا گاه در برخی از غزلیات، غم و اندوه و سودای عشق در پسِ هاله125:  1389

ای از  (. غزل حسین منزوی از غزلیاتی است که غم و اندوه در پس هاله190:  1395مهر و بافکر،  )مشتاقاست  دهش

 شور و شوق وصل پنهان شده است.

 
از و انجام کتاب من، سلام، ای عشقـتو ای آغ  ر با تو، زین دفتر ـدو فصل گمشده، پیدا شد آخ   

 

دهد و معتقد است که گمشده با عشق،  حاکم است؛ شاعر، عشق را سلام میدر ظاهرِ بیت فوق، فضای شادی بر بیت  

پیدا شده است و این، یعنی وصال. امّا در پس پرده، غم و اندوهی وجود داشته که وصال آن را پوشانده است و آن  

برده است و اکنون که آن را  ای است که شاعر قبل از وصال در هجران وی به سر میغم و اندوه، به خاطر گمشده

 یافته است، اشتیاق دارد.  

 

 تمرکز بر روی شاصیت اصلی - 2-4-6

در توصیف هنری یک اثر غنایی، توجه و تمرکز شاعر بر روی شخصیت اصلی است و شاعر با استفاده از تشبیه و  

تقلیده شده از اجتماع که    شخصیتی است (. شخصیت نیز شبه75:  1383پردازد )پارساپور،  استعاره و ... به وی می

(. در غزل منزوی، شخصیت واحدی  249:  1395است )براهنی،  بینش مجازی شاعر به آن فردیت و تشخص بخشیده
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است و آن عشق است که البته شخصیتی حقیقی نیست. شاعر از ابتدای غزل تا انتهای آن  بر تمام فضا سایه انداخته

 داند که باید به توصیف آن بپردازد.  شخصیتی میپردازد و عشق را یگانه به وصف عشق می

علاوه بر موارد ذکر شده، باید گفت که غزل منزوی، درونگرا و تخیّلی است و براساس ذاتی که شعر غنایی دارد،        

 نمایشی است و خبری از روایت نیست.  

 

 های صوری  زل حسی  منزوی شاخص -2-5

 لطافت و نرمی  بان -2-5-1

رابطۀ تنگاتنگ فرم با محتوا انکارناپذیر است. در ادب غنایی به کوتاهی سخن، نرمی و لطافت کلام، رقت و باریکی  

: 1395مهر و بافکر،  های عاشقانه به کار رود )مشتاق شود تا بتواند در بیان عواطف و شوقمعنا و مضامین توجه می

تر و موسیقی کلام  کوتاه، لطیف و معانی باریک روبرو هستیم. جملات این غزل رواندر غزل منزوی با کلامی    (.192

 تر است.دلنشین

 
قام شوکران من، شراب من! سلام، ای عشـبه ج قـعش گوارای من آه! ای شعر ناب من! سلام ای   

 

بیت فوق، زبانی آهنگین دارد و کلمات از لحاا آوایی و معنایی در ارتباط با یکدیگر قرار دارند؛ از لحاا آوایی،       

 اند. کلماتِ »شعر، عشق، شراب و شوکران« و از لحاا معنایی، کلمات )گوارا، جام، شوکران و شراب( در ارتباط

 

  ناییاستعارات و تشبیهات نرم و لطیف  - 2-5-2

هر یک از انواع ادبی، استعارات و تشبیهات مخصوص به خود را دارند و استعارات و تشبیهات شعر غنایی، لطیف و  

ای است که تشبیه در  نرم هستند. در تمام ابیات غزل منزوی، استعارۀ مکنیه وجود دارد و استعارۀ مکنیه، استعاره

به را در لفظ نیاورند، امّا از لوازم آن در لفظ بیاورند )همایی،  دل گوینده پنهان باشد و مشبه را ذکر کرده، مشبهٌ

بر استعاره،  282:  1383 قرار گرفته است و تشخیص وجود دارد. علاوه  ابیات غزل، عشق مورد خطاب  (. در تمام 

خورد و تشبیه مضمر، آن است که سخنور  تشبیهات مضمر لطیفی نیز در بسیاری از ابیات این غزل به چشم می

 (.76: 1391تشبیهی در سخن خود آورده باشد، امّا ساخت تشبیه، آشکارا در سخن به کار نرفته باشد )کزازی، 

 
سلام ای عشق ط شیرین شتاب من ـلام ای شـس ا، باز ــو، دور زندگی تند است، امـا تـاگرچه ب   
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در بیت فوق، عشق مورد خطاب قرار گرفته است و استعارۀ مکنیه وجود دارد و عشق به شط شیرین شتاب من        

شبیه شده است و تشبیه مضمر وجود دارد. علاوه بر این، تشبیهاتی که در این شعر غنایی وجود دارند، نرم و لطیف  

 تاب و ... .هستند؛ تشبیه عشق به آبی بودایی، گل نیلوفر، رمز بزرگ، آف

 

 وجود کلمات و عناصر لطیف و متناسب با فضای  نایی -2-5-3

هر یک از انواع ادبی، کلمات، الفاا و اصطلاحات مخصوص به خود را دارند که در دیگر انواع ادبیات یا وجود ندارند  

معنای دیگری دارد.    ای در یک نوع ادبی، یک نوع معنی خاص و در نوع دیگر،یا بسامدشان کم است. گاهی نیز کلمه

نیلوفر،   نیز کلمات و ترکیباتی نظیر: جام، شراب عرفان، معرفت، رمز، عقل، حقیقت، تمثیل، گل  در غزل منزوی 

 سراب، باغ و ... جزئی از واژگان ادبیات غنایی هستند.

 

  نای موسیقی قافیه - 2-5-4

قافیه است؛ چراکه »قافیه در شعر غنایی بیشتر به شکل  های ادبیات غنایی، غنای موسیقی  ترین مؤلفهیکی از مهم

(. قافیه در لغت  196:  1395مهرو باوفا،  تر از سجع مطرّف است« )مشتاقسجع متوازی است و سجع متوازی آهنگین

ها و یا ابیات  ای از چند صامت و متحرک است که در آخرین کلمۀ مصراعبه معنی از پی رونده و در اصطلاح مجموعه

(. قافیه، علاوه بر شعر سنتی، در شعر  271:  1390شوند، به شرطی که به یک لفظ و معنا نباشند )ماهیار،  ار میتکر

قافیه می قافیه مثل آدم  گوید: »شعر بینو نیز اهمیت خود را حفظ کرده است، چنانکه نیما در مورد ارزشمندی 

: 1368مطلب است، زنگ مطلب است.« )طاهباز،    سازی است و قافیه مالاستخوان است. هنر شاعری در قافیهبی

103) 
کلمات قافیه در غزل منزوی عبارتند از: ناب، شراب، آفتاب، باب، کتاب، خواب، شهاب، انتخاب، نقاب، سراب،        

جواب و شتاب. کلمات »شراب، کتاب، شهاب، نقاب، سراب، جواب و شتاب« با یکدیگر و کلمات »ناب، باب و خواب«  

هایی، نشان از توانایی شاعر در بکارگیری قافیه دارد. در تمام غزل، تنها  ر سجع متوازی دارند و چنین قافیهبا یکدیگ

دو کلمۀ »انتخاب و آفتاب« با یکدیگر سجع مطرّف دارند و کلمات دیگر، با یکدیگر سجع متوازی دارند و این مسـأله،  

 حکایت از غنای قافیۀ غزل منزوی دارد.  

 های س و ش ها و صامتبودن مصوت یاد  -2-5-5

شود. اگر آواها را به  و رسایی زبان می  ها هستند و حضور آنها باعث نرمها در بطن متون ادبی، رساتر از صامتمصوت

(. 196: 1395مهر و بافکر، آیند )مشتاقمانع به حساب میها جزء کممانع تقسیم کنیم، مصوتدو گروه پرمانع و کم

 کسرۀ اضافی در بیت زیر از حسین منزوی، سبب گوشنوازی و آهنگین شدن کلام شده است:تکرار 
اب من، سلام، ای عشق ـز بزرگ انتخـو ای رمـت ک را ـهای کوچادی ـم و شـام ، غ به دور افکنده   
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موسیقی برخاسته از  های بلند نیز در غزل منزوی، بسامد خاصی دارند و آهنگ و  علاوه بر مصوتِ کوتاه، مصوت      

 این نوع مصوت نسبت به مصوت کوتاه، بیشتر است.

 
قام شوکران من، شراب من! سلام، ای عشـبه ج قـعش گوارای من آه! ای شعر ناب من! سلام ای   

 

اند.  اند و موسیقی کلام را افزایش دادهها نیز در غزل حسین منزوی تکرار شدهها، صامتگذشته از بحث مصوت      

های »س« و »ش« در غزل فوق و در برخی ابیات و به طور کلی در شعر غنایی، بسامد بالایی دارند. »ش« از  واج

تواند احساس شور و شعف و شادی یا  های فرسایشی است. تکرار این واج در بیان اوج احساسات که میجمله واج

غنایی بیشتر از متون حماسی است )پارساپور،    خشم و غضب و برآشفتن باشد، چشمگیر است. بسامد این واج در متون 

1383 :272-270 .) 

 
سـلام ای عشق لام آه ای شعور شعر ناب من ـس ی دادیـم آشت ـهایا واژه ـرخ را، بـل سـو عقـت   

 
سلام ای عشق  شب زد، شهاب من ۀ رقم بر صفح ا آخرین خطش ـگام غروب خویش هم، بـه هنـب   

 

کند. علاوه بر این واج،  در دو بیت فوق از منزوی، بسامد بالای واج »ش« حس شور و شعف را به ذهن متبادر می      

آرایی این واج به خصوص در  واک است؛ واجواج »س« نیز از مختصات شعر غنایی است. واج »س«، واج سایشی و بی

ه خصوص کاربرد آن در آغاز هجاها مؤثر و چشمگیر  شود و نسبت به »ش« کمتر است. ب ادبیات غنایی مشاهده می

 (.273: 1383است )پارساپور، 

 
عشق دادی با سلام خود جواب من، سلام، ای تو یـود از هستــوابم بـجوال بیـس «چرا هستم؟»   

 

  یاد بودن واژۀ »م « -2-5-6

گونه شعر، »صیغۀ اول  گوید و این شعر غنایی بر خلاف انواع دیگر، شاعر از عواطف و احساسات خویش سخن می در

(. شعر غنایی کاملاً جنبۀ انفسی دارد و هنرمند همیشه از من  262: 1373ولک و وارن، شخص و زمان حال دارد« )

 (6: 1372کدکنی، گوید )شفیعی سخن می

بار    3بار ضمیر منفصل،    16این حیث نیز دارای ویژگی شعر غنایی است؛ در تمام شعر او،    غزل حسین منزوی از       

 بار شناسۀ اول شخص در ساختار افعال بکار رفته است که نشان از غنایی بودن شعر او دارد.   5ضمیر متصل و 
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وع توـرا، طلهایم  ابوسـزده، کطـلام، ای خـس ز آفاق پر از آشوب خواب من ، سلام، ای عشق   

 

 وجود ردیف  - 2-5-7

(. ردیف  109:  1370کدکنی،  ردیف یکی از عواملی است که در ایجاد و گسترش موسیقی کلام مؤثر است )شفیعی

در لغت به معنای سواری است پشت سوار دیگر و در علم قافیه، لفظ یا الفاظی است مستقل از قافیه که پس از آن  

دهند،  (. هر اندازه تعداد کلماتی که ردیف را تشکیل می273: 1390تکرار شود )ماهیار، به یک معنی و به یک لفظ 

بیشتر باشند، غنای موسیقی متن بیشتر خواهد بود. در غزل حسین منزوی، »من! سلام ای عشق« ردیف است و  

 این طیف از کلمات به عنوان ردیف، غنای موسیقی منزوی را چند برابر کرده است. 

 

 التزام )اعنات(   -2-5-8

(. در شعر منزوی، کلمۀ  84:  1368ای را تکرار کنند )شمیسا،  التزام آن است که در هر مصراع یا بیت شعر، کلمه

ی التزام را به وجود آورده است که این موضوع موسیقی برخاسته از کلام را  »سلام« در هر بیت تکرار شده و آرایه

 چند برابر کرده است. 

 

  ن نرم و کشیده داشت و - 2-5-9

های  ترین وزنوزن غزل منزوی »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« در بحر هزج مثمن سالم است که یکی از نرم

 های عاشقانه مناسب است.فارسی و عربی است و عشق و جوانی و داستان

 

 گیری  نتیجه -3

رود. حسین منزوی یکی از  اسات شخصی سخن میادب غنایی در اصل، اشعاری هستند که در آنها از عواطف و احس

از اشعار حسین   غناییِ سروده است. بررسی یکی  ادبیِ  نوعِ  شاعران برجستۀ معاصر است که اشعار بسیاری را در 

 های محتوایی و صوری ادب غنایی، نتایج زیر را در پی داشت:منزوی از لحاا شاخص

لحاا شاخص      شعر حسین  از  محتوایی،  که  های  زیرا  است؛  غنایی  ادبیات  در  معنا  تمام  به  شعر  یک  منزوی، 

هایی چون »حساسی و عاطفی بودن، عاشقانه و عارفانه بودن، وصفی بودن، پاسخگویی به احساسات و نیازها،  شاخص

های  آلود و تمرکز بر روی شخصیت اصلی« را در خود دارد. شعر منزوی علاوه بر دارا بودن شاخصداشتن فضای غم

هایی چون »لطافت و نرمی زبان، استعارات  های صوری ادبیات غنایی را نیز در خود دارد و شاخصمحتوایی، شاخص

های »س و ش«، زیادی  ها و صامتو تشبیهات نرم و لطیف، کلمات و عناصر متناسب با فضای غنایی، زیادی مصوت

به عناصر انتزاعی و برخی ترکیبات خاص غنایی  بخشی  واژۀ »من«، وجود ردیف، التزام، وزن نرم و کشیده، شخصیت

توان گفت که شعر مورد بررسی از حسین منزوی، از  دیگر«، گواهی بر این مدعا هستند. در نتیجه، با قطعیت می
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های محتوایی و صوری ادبیات غنایی برخوردار است و به حق، یکی از برترین اشعار در حیطۀ ادبیات غنایی  شاخص

 باشد. می
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Examining the content and form indicators of lyrical literature in 

a sonnet by Hossein Manzavi 

 
3, Sayeh Salahzadeh2, Hossein Ghasemizadeh1Khodabakhsh Asadollahi 

 

Abstract 

Lyrical literature is the expression of the poet's personal feelings and emotions. 

Feelings and emotions are one of the most important features of lyrical literature, 

which separate this type from other literary types, and the softer and gentler the poet's 

poetic feelings and emotions are, the more powerful his words will be. The most 

obvious type of lyric poetry in Persian literature is sonnet, in which past and 

contemporary poets have experimented and left brilliant works. One of the famous 

poets of contemporary sonnet is Hossein Manzavi, whose sonnet have been welcomed 

by people of poetry and literature. Therefore, this research aims to study and analyze 

a poem by Hossein Manzavi based on the content and form indicators of lyrical 

literature by using the library study method and in an analytical-descriptive way. The 

results of the studies show that being emotional and romantic, being romantic and 

mystical, being descriptive, responding to feelings and needs, having a sad 

atmosphere and focusing on the main character are among the most important content 

characteristics of sonnet monzavi. Also, features such as the softness of the language, 

soft and gentle metaphors and similes, words and elements suitable for the lyrical 

space, many vowels and consonants "s/ sh", a lot of the word "I", the presence of row, 

commitment, soft and stretched weight, Giving personality to abstract elements and 

some other specific lyrical compositions are among the formal characteristics of 

isolated sonnets. As a result, the studied sonnet is one of the best sonnet of Hossein 

Manzavi, which has the indicators of lyrical literature in terms of content and form. 
 

Keywords: lyrical literature, Hossein Manzavi, form, content, sonnet. 
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 پژوهشی نوع مقاله:

 

 چکیده

ی ویژگی و چند و چون  ی عرفان و تصوف بوده است. درباره ی برخی از عرفا، همواره محل توجّه محقّقان حوزهشطح، به عنوان زبان ویژه 

هنری و... بدان پرداخته شده است. در پژوهش    - ذوقیهای زبانشناسی، روانشناسی، فلسفی،  شطح مباحث بسیاری مطرح، و از دیدگاه

ی غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالی مقایسه  حاضر شطح در زبان دو عارف نامی ایران، یعنی عطار نیشابوری و احمد غزالی و در محدوده 

آوری و تجزیه و تحلیل شده  ای جمع ها بر اساس مطالعات کتابخانه تحلیلی است و داده  -شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی

است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که عطار و غزالی دو مورد شطح: فنا و بقا و جمع و تفرقه را در اثر خویش به کار برده و هرکدام  

ر مبنای قرار دادن دو سوی  اند. شطحیات در زبان عطار از نظر صوری و ساختار بیرونی عموماً بتقریباً معنی مشابهی را از آن اراده کرده

یک پارادوکس در یک مصراع و یا حتّی معطوف کردنشان به هم و یا اضافه کردن یکی به دیگری است؛ حال آنکه در کار غزالی یک شطح  

 کند. در متن بسط پیدا می

 شطح، غزلیات عطار، سوانح العشاق احمد غزالی، شطحیات شخصی.واژگان کلیدی:  
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 مقدمه  -1

سازد و آن اینکه زبان عارفان  ی عرفان و تصوف روشن میدر زبانشناسی صوفیه یک نکته را برای محقق حوزهتأمّل  

های روشن و مشخص نیست؛ »زبانی است که ملتقی دو عالم غیب و شهادت است  هیچگاه یک زبان صریح با دلالت

براین زبانی برزخی است و بیانگر روح یا آورد و بناو در ذهن سالک مبتدی نیز امکان چنین برخوردی را فراهم می

(. این ویژگی  7:  1386آگاهی و شهودی غیر مستقیم دارد« )ستاری،  ذهنی است که از موضوع، شناختی ناتمام و دل

هایی باشد که بتوان آن را یک اثر ادبی قلمداد کرد،  خصوص آن هنگام که گفتار و نوشتار یک عارف دارای ویژگی به

که  بر دشواری کار   به دانشی شده است  تبدیل  خود  تقریباً  امروزه  زبان صوفیه  بنابراین رمزشناسی  افزود.  خواهد 

همهمی حوزه،  بایست  این  در  کنکاش  و  باشد  داشته  نظر  مدّ  را  ذوقی  و  فلسفی  روانشناسی،  زبانشناسی،  ابعاد  ی 

ر این پژوهش موضوع شطح به عنوان  کند. بنابراین د پژوهشگر را به روشن شدن هرچه بیشتر بیان عارفان نزدیک می 

ی حال و هوای عارفانه  از زبان که عرفا یا صحواً و برای بیان مقاصد خویش و یا به ناگاه و سهواً و در اثر غلبه  ایشیوه

اند پرداخته خواهد شد. این نوع خاص از زبان عارفان در همه جای دنیا مورد توجه پژوهشگران  از آن استفاده کرده

هنری و... مورد ارزیابی قرار گرفته است.   -های مختلف روانشناسی، زبانشناسی، فلسفی، ذوقی و از نظرگاه بوده است

ی  که مقایسهبل  ، آنچه نگارندگان این سطور را به تحقیق در این حوزه واداشته، نه رمزگشایی از شطحیات عارفان

ه.؟( و احمد غزالی)م.    627نی عطار نیشابوری)م.های شطح در زبان دو تن از عرفای نامی ایران، یعبرخی از گونه

ای  یابد: نخست اینکه تاکنون چنین مقایسهی شطحیات این دو عارف از دو جهت ضرورت میه.( است. مقایسه520

تواند  می  - اگر صرفاً به یک مقاله محدود نماند   - که این مقایسه  میان این دو عارف صورت نپذیرفته است و دوم این

معیارهای مشترکی را به منظور ارزیابی موضوع شطح و در نهایت دستیابی به یک شناخت حداکثری از    ها وملاک

این پرسش  به  به دنبال پاسخگویی  این مقاله  نویسندگان در  این اساس  بر  قرار بدهد.  آن، در اختیار پژوهشگران 

  ،پرسش ابتدا تأمّل در ساخت زبان عرفان  اند؟ پاسخ به این هستند که: عطار و غزالی چه میزان به شطح عنایت داشته

های نوعی آن  ی دوم معرفی شطح و ویژگیاز این نظر که تجربیات ناب عارفانه قابل بیان مستقیم نیست و در مرحله

 طلبد که پرداختن به این مسایل چارچوب مفهومی این مقاله را تشکیل خواهند داد. را می

 

 ی پژوهش پیشینه- 2

ی  در حوزه  های علمی کشور و کتب به نگارش درآمدههای معتبر دادهجستجوهای به عمل آمده در پایگاهبر اساس 

ای میان شطحیات عطار و غزالی صورت نپذیرفته است و تنها تحقیقاتی را  عرفان، مشخص شد که تاکنون مقایسه

ها را نیز  توان دید که آناند میی قرار دادهکه به صورت مجزّا این مقوله را در زبان یکی از این دو عارف مورد بررس
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ی عطار، شاهسوند  اند باید مورد جستجو قرار داد. دربارهی عرفان به نگارش درآمدههایی که در حوزهعموماً در کتاب

 . ی خویش اختصاصاً به موضوع شطحیات پرداخته که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفتنامه( در پایان1390)

  

، به موضوع بررسی شطحیات در دیوان عطار نیشابوریی خود با عنوان ( در پایان نامه1390) ه شاهسوند عاطف 

شطح در غزلیات عطار پرداخته است. وی بر این باور است که عرفای پیش از عطار و همچنین عرفای معاصر وی در  

نامه هشت شطح  (. نویسنده در این پایان175:  1390)شاهسوند،    اندتأثیرپذیری او از این زبان تأثیر مستقیم داشته

بارز را در زبان عطار که به ترتیب عبارتند از: شطح وحدت وجود، شطح نفی و اثبات، شطح کفر و دین، شطح عدم  

  - 176ها به ترتیب مورد ارزیابی قرار داده است )همان:  و وجود، شطح فنا و بقا، شطح عشق، قلندریات و حلاجیه

261.) 

مدرسی) مقاله1386فاطمه  در   )« دیوانه در مثنویی  در  های عطار«،  شطح عارف و گستاخی  را  مقوله  این 

های عطار مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که »شطح در آثار عطار از دو جهت قابل بررسی  مثنوی

ت داشته باشد؛ دیگر صورت باطنی آن که در  است: یکی صورت ظاهری آن که احتمال دارد با احکام شرعی مغایر

(. و چنانکه واضح  87و  86:  1386)مدرسی،    اساس با دین و شریعت در تضاد نیست، لیکن نیاز به شرح و تأویل دارد«

بر  نظر که صرفاً  این  از  با پژوهش حاضر هم  مقاله  این  فقط    کار   است،  این روی که  از  بوده و هم  عطار متمرکز 

 مورد تأمّل و توجه قرار داده تفاوت دارد. های وی را مثنوی

غزالی    سوانح العشاقای که به طور مجزّا شطح را در  طی جستجوهای به عمل آمده مشخص شد که تاکنون مقاله

مورد بررسی قرار داده باشد نگاشته نشده است و اگر هم سخنانی در این باب هست در فحوای کتبی که یا شطح را  

توان یافت؛ این  ی قرار داده و یا اصلاً موضوع مورد بحث در آن، عرفان و تصوف بوده است میبه طور کلی مورد بررس

در حالی است که شطحیات احمد غزالی چیزی کمتر از برخی اقوال بایزید و حلاج و بوسعید و دیگران از عرفا ندارد.  

 ار گرفته باشد موجود نیست.باری، تحقیقی که در آن زبان این دو عارف با رویکرد شطح، مورد بررسی قر

 

 چارچوب مفهومی-3

 سنخ شناسی  بان عرفان-3-1

هایی که از  های مختلف زبانشناسی و فلسفی و پژوهشای پیچیده است که با وجود پیدایش نحلهزبان، خود مسأله

ها صورت پذیرفته همچنان به عنوان یک معمّای لاینحل باقیمانده است. حال اگر این  سوی دانشمندان این حوزه
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ای خواهد  تری چون عرفان بیامیزد، کشف ماهیت این دو تبدیل به کلاف درهم پیچیدهی پیچیده با امر پیچیدهمؤلفه

گردد و در  و فلسفی منتج میهای زبانشناسانه  گوییشود، یا به تناقض شد که باز کردن آن یا با شکست مواجه می

ی زبان عرفان  ی از آن گشوده خواهد شد. با این تفاسیر نظریات گوناگونی دربارهکوچک  ای از موارد نیز صرفاً گره پاره

ارائه شده که برخی از سوی خود عارفان و برخی نیز در اثر تأمّل محققان این عرصه با تدبّر در آثار صوفیه ارائه شده  

له برآمده از دو پرسش اساسی است که یکی از طرف عارفان و دیگری از طرف پژوهشگران عرفان  است. اصل مسأ

شود. پرسش نخست که عارفانه و الهیاتی است از این قرار است: آیا آنچه از عالم بالا بر دل من لعارفن  مطرح می

ن به زبان روزمره است؟ این پرسش در  قابل بیا  ،ی من که در اثر حال جذبه استشود و یا تجربیات عارفانهنازل می

نویسد: »چون زبان را از سِرّ خبر بود تا عبارت کند این  واقع یک استفهام انکاری است. هجویری در این باره می

مشاهدت نباشد که دعوی بود؛ از آنچ چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد زبان از آن چگونه عبارت کند الّا  

... پس سکوت را درجه برتر از نطق باشد از آنچ سکوت علامت مشاهدت بود و نطق نشان طلب«    به معنی جواز 

دیگر »همه432و  431:  1387)هجویری،   از طرف  لیکن  معمّای  (.  این  غیر مسلمان،  و حتی  عارفان مسلمان  ی 

ن با خداوند است، دقیقاً  اند که خاموشی، تنها راه سخن گفتاند و آن عارفانی که بارها گفتهذوحدّین را تجربه کرده

: 1370اند« )شیمل،  ی تحریر کشیدهترین آثار منظوم و منثور را پیرامون مباحث عارفانه به رشتهآنانند که پرحجم

(. بخش دوم سخن شیمل بسیار قابل تأمّل است؛ همین مسأله بدین معناست که بالاخره زبانی وجود دارد ولو  74

شود:  باشد. کشف معمّای این رمز پاسخ پرسش دوم است که از سوی محقّقان مطرح میگونه  که رمزآلود و شطح این

ها دلالت بر چه چیزی  دانند پس این آثار چیست و زبان به کارگرفته شده در آناگر عارفان تنها راه را خاموشی می

 دارد؟  

دی این  اند؛ به عنوان مثال فولامردهی عارفانه وجود دارد برشبرخی از پژوهشگران موانعی را که برای بیان تجربه

بر این اساس عرفان  4. مانع فاعل و  3  . مانع کلام،2. مانع موضوع،  1موانع را:   . مانع مخاطب معرفی کرده است؛ 

کند و موضوعات عرفانی  که عقل بشر امور را پس از تجزیه و ترکیب بازشناسی می   ؛ چراکهناپذیرموضوعی است تجزیه

ی عرفانی نیز از نوع تجربیات متداول روزمره نیست که بتوان  تجربهفلذا ل ارائه در بیان نیستند.  قاب و  بسیط هستند 

توان در زبان، مصداقی برایش یافت.  ها را بیان کرد. یعنی عارف با مفاهیمی سروکار دارد که نمیبا کلام عادی آن

د؛ یعنی او هنگامی که در حالت جذبه و  شخص عارف نیز که فاعل این شناخت است برای بیان مشکلی اساسی دار

زبانی است. در نهایت مخاطب نیز  خویشی مستلزم بیگیرد دیگر خودی برایش باقی نمانده و این بیغلبه قرار می 

مند نیستند و توان درک چنین موضوعاتی  ها از چنین تجربیاتی بهرهی انسانخود مانعی بس جدّی است؛ چراکه همه

 (. 78  -72: 1389، )فولادی  را ندارند
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نویسد: »عرفان بیشتر شبیه به یک وضع و  بر این مسائل تأکید کرده و می  دی  و روانویلیام جیمز نیز در کتاب  

تواند احساسات عرفانی  کس نمی که شبیه به یک وضع و حالت درک و تصوّر باشد. هیچحالت احساس است تا این 

شخصه درک نکرده است، بیان و توصیف کند که: این احساسات چگونه خود را برای یک نفری که آن احساسات را به  

است و چگونه عمل دارد. کسی باید در عمر خود حداقل یک مرتبه عاشق شده باشد تا بتواند بفهمد حالت روحی  

 (.   62: 1372)جیمز،  یک نفری که عاشق شده از چه قرار است« 

تا ابعاد فلسفی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند. از این نظر به نظریات  اند  برخی دیگر از پژوهشگران نیز تلاش کرده

تمسّک    -های زبانی ویی بازیمانند ویتگنشتاین و نظریه  -ی زبان استبعضی از فلاسفه غربی که مبتنی بر فلسفه 

های عرفانی و اشراقی  ت اند: »دریاف ای مشابه با سایر محققین دست پیدا کردند و اظهار داشتهجسته و البته به نتیجه

ی عقل نیست، پس از حدود منطقی زبان خارج است و چون از حدود منطقی زبان خارج است،  چون در محدوده

پس قابل بیان منطقی نیست. این است که عرفان و منطق دو چیز متناقض خواهد بود. به همین دلیل شطح یا  

نظ از  عارف است،  درونی  از حال  برخاسته  و عقل غیرمنطقی جلوه میشطحیات، چون  )سلیمانیان،  ر عرف  کند« 

مؤیّد دیدگاه فوق است.    عرفان و فلسفه(. تأمّلات استیس نیز به عنوان فیلسوفی طبیعتگرا در کتاب  109:  1389

توان هم باور داشت که آگاهی عرفانی نادر و یگانه  توان هم خدا را خواست و هم خرما را؛ نمینویسد: »نمیوی می

از جنس آگاهی روزمره نیست و در عین حال چیزی در آن ندید که تا حدّ آگاهی روزمره قابل تنزّل نباشد... است و 

های منطقی یا زبانشناختی باشد، در  ی تعبیههر آن کوششی که در پی رفع و رجوع شطحیات عرفانی به وسیله

انکار خصیصه تنزّل دادن عرفان تا حدّ عقل عام و عرفی و  فرد آن و پایین آوردن آن تا سطح  ربهی منحصجهت 

 (.276: 1375ی خودمان است« )استیس، های روزمرهتجربه

گیرد شطح نام دارد؛  ی خویش از آن بهره می با این تفاسیر، زبانی که عارف در بیان آن دسته از تجارب ناب عارفانه

شان موجود نیست و  و عرفی مصداقی برای  بیند که در زبان عادّی او در مقامی قرار گرفته است و چیزهایی را می

تر است. حال باید دید که  تر باشد زبانش شطاحی عارف نابشود و هرچه تجربهکلام او به این سبب شطح آمیز می

 شطح چیست. 

 

 شطح در لغت و در اصطلاح -3-2

سوی و آن سوی رفتن«  شَطح، در لغت به معنای »سرگردان شدن، به بیراهه رفتن، دور گشتن، پرسه زدن، این  

(. آمده است و در زبان عرب شَطَحَ فی الخیال را به معنای غرق شدن در خیال؛ و له سَرَحات  521:  1391)آذرنوش،  

برند و امروزه نیز در زبان عربی شَطّاح به معنای بندباز  و شطََحات را به معنای حواسش به کلی پرت است؛ به کار می
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شودلون  خودی در وصف حال و شدّت وجد گفته میارفان »سخنانی که در حالت وجد و بیآمده است. امّا در اصطلاح ع 

گویند که شنیدن آن بر ارباب ظاهر، سخت و ناخوش  به سخن دیگر، در عرف عرفا، حرکت اسرار وجد را شطح می 

نویسد: »سخن  میکشّاف اصطلاحات الفنون  (. تهانوی در  505:  1389)سجادی،    باشد و موجب ظنّ و انکار گردد«

ی حال و سکر و  نامتناسب و نامنظمّ گفتن است بدون التفات و رعایت مبالات؛ چنانکه بعضی بندگان هنگام غلبه

ترم و بایزید گوید: سبحانی ما اعزم شأنی  اند ... چنانکه ابن عربی گوید: من دو سال از پروردگارم کوچک غلبات گفته

-(. شطح فقط نوعی از به کارگیری زبان نیست، بلکه وجهی معرفت1299:  1996و منصور گوید: انا الحق« )تهانوی،  

  ناختی نیز در جریان سلوک عارف دارد؛ »شطح پایان سفر اول از اسفار اربعه و فنای ذات سالک در ذات حق است«ش

 (.  59: 1388)انصاری، 

ی اگر کسی از معنای شطح پرسید باید  ی وی شطح مطالبی دارد. بنا به نوشتهخویش درباره  اللّمعابونصر سراج در  

ای وجدآمیز که نیروی فورانی آن درون  بگوییم: شطح عبارت است از نوعی سخن غریب و نامعهود در توصیف تجربه

لبریز می را تسخیر و  توضیح روشن453:  1960)سرّاج،    کندعارف  به دست می(. عطار  این اصطلاح  از  دهد:  تری 

ظاهر شرع راست نیاید؛ چنانکه به کشتن خلیل را امر کرد و نخواست و چنانکه غلام    »چیزها رود در طریقت که با

جا نهد زندیق و اباحتی و کشتنی بود مگر  کشتن خضر که امر نبود و خواست، و هرکه بدین مقام نارسیده، قدم آن

 (. 123و 122: 1361/ 1)عطار، ج هرچه کند به فرمان شرع کند« 

ی عربی شطح  دهد »متأسّفانه در مورد واژهروزبهان بقلی توضیح میشرح شطحیات ی مقدمهاما چنانکه کربن در 

ندادهفرهنگ  این واژه است«  ها توضیح وافی  از  برای ما حائز اهمیت است مفهوم مصطلح صوفیان  البته آنچه  اند. 

 همان(.  )  گیرد(. و خود کربن آن را به معنای »کلمات متشابه صوفیان« می 12: 1394)بقلی، 

در میان محقّقان قدیم روزبهان بقلی شیرازی بیش از همه در این موضوع تأمّل کرده و بنای کتاب مشهور خویش  

ی این امر قرار داده است. او در این کتاب تلاش کرده تا شطحیات عرفا را رمزگشایی کند  را بر پایه  شرح شطحیات

حی این واژه را در فرهنگ عرفانی جهان اسلام بسط بیشتری  ی معنایی و اصطلاو از این طریق توانسته است حوزه

انگیزد حل و فصل نماید.  هایی را که طیف معنایی و کاربردی این واژه بر میبدهد و در عین حال برخی از دشواری

تر جلوه جا شطحیات عرفا همچون بخشی از یک شطح بسیار بزرگ»روزبهان پای بر سطحی بالاتر گذاشته که از آن

کند. نخست آنکه شطح در نصّ قرآن و سپس در احادیث نبوی آمده است. علت آن است که خداوند تنها از طریق  می

دهد، یعنی از طریق نیرویی که حرکت و جوشش آن از حدّ بیان مخلوقات و  شطح آدمیان را مورد خطاب قرار می 

ی رموز شطحی  زبهان فواتح سُوَر را از جمله(. »رو14آنچه آدمیان طاقت شنیدنش را ندارند، خارج است« )همان:  

خَلقََ اللهُ آدمَ عَلی صورتِهِ؛ رَأیتُ ربّی فی اَحس َ  داند و بر آن است که در کلمات پیامبر اکرم )ص(، از جمله  می
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نیز شطحیات بوده است. وی همچنین    صورۀٍ، وجدتُ برد انامله؛ و الکرسی موضع القدمی ؛ ینزّل الله کل لیله

ی سکر و استیلای وجد بر حضرتش ی امیرالمومنین علی )ع( را از جمله شطحیات و برآمده از غلبهشقشقیه  یخطبه

گوید،  ای حادث سخن می(. »خلاصه آنکه هر بار وجود قدیم از طریق دیده505:  1389دانسته است« )سجادی،  

و دوپهلویی موجودات است. اما این  ی اصلی رمز و التباس و تشابه سخن او شطح است. به همین جهت شطح قاعده 

ها نیز هست. هیچ موجود حادثی نیست که رمز چیز دیگری  ی مناعت و شایستگی وجودی آنآمیز پایه تشابه تناقض

شود روزبهان معنایی  (. بنابراین مشخص می14: 1394)بقلی،   نباشد، از آنجاکه هر حادث شاهد چیز دیگری است« 

شطح اراده کرده و از همین نقطه نظر است که تأویل عارفانه نیز معنا و مفهومی عمیق  شناسانه از  وسیع و هستی

خصوص در تأویل و تفسیر قرآن کریم مشخص  کند و ارزش و کارکرد آن در بطن میراث کلامی صوفیه و بهپیدا می 

عریف شطح اراده کرده و  در ت بان عرفان  شود. و این معنی تفاوت زیادی دارد با آنچه مثلاً فولادی در کتاب  می

)فولادی،   بایست اعتقاد یا عملی شرعی باشد دانسته استساختار آن را اجتماع نقیضینی که یک طرف آن حتماً می

ی انکار  (. همین برداشت نیز در قرن ششم باعث شده بود تا امام محمد غزالی به این پدیده به دیده287:  1389

ی واعظان  ی آن بنویسد: »این فرقهدرباره  "نکوهش غرور"در کتاب    الدّی احیاء علوم  بنگرد و در ربع مهلکات  

مشغول گشته به طامات و شطح و تلفیق سخنانی که از قانون شرع و عقل بیرون است تا چیزی غریب گفته باشند.  

ه نعره  هاست و به شعرهای وصال و فراق استشهاد آوردن و غرض ایشان آن است کهای ایشان در سجعبیشتر همّت

 (. 836و 835/ 3: ج1386)غزالی،  های فاسد باشد« و تواجد در مجلس ایشان بسیار شود، اگرچه بر غرض

حال باید دید شطح از نظر روزبهان چه تعریفی دارد. »در عربیت گویند شَطحَ یَشطحُ؛ اذا تحرک، شطح حرکت است  

حرکت که در او باشد. پس در سخن صوفیان شطح   و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مِشطاح گویند از بسیاری 

:  1394)بقلی،    مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صمیم سر ایشان عالی شود« 

 (. 81و 80

توان اشاره کرد به: سبحانی ما اعظم شأنی از بایزید بسطامی.  ی شطحیات مشهور تاریخ عرفان اسلامی میاز جمله

الخیر. اما درست است که این نوع سخن گفتن  االحق از حلاج و لیس فی جبّتی سِوَی الله منسوب به ابوسعید ابیأن

مرور در  ساخته، بهگیری عرفان در اسلام موجبات سوء ظن و تکفیر و اعدام را فراهم میی شکلهای اولیهدر دوره

اند تا حدودی  ها صورت دادهتوضیحاتی که سایر عرفا از آندل فرهنگ عرفانی اسلام ریشه دوانده و بعدها با شرح و 

ی فراموشی  بسته به بوتههای شیطانی که از این دست عبارات در ذهن افراد نقش میها رفع ابهام شده و برداشتاز آن

دردسر و  سپرده شده است. تا آنجاکه در قرن هشتم شاعر محافظه کاری چون حافظ، بسیار راحت و احتمالاً بی  

 مزاحمتی گفته است: 



 69     مسعود اسکندری، زهراپاشنا                                                                                                                  ی چند نمونه از شطحیات در غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالیمقایسه 

 
 (.320: 1387)حافظ،  شاهد هرجاییکس ننمود آنرخساره به  یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم 

 

که البته در محاورات    – "هرجایی "راحتی خداوند را  شناختی موجود در این بیت، حافظ بههای جمالکه جدا از مولّفه

خوانده که در ارتباط با خداوند کاملاً صحیح است؛ چراکه او همه   - و ناسزاگونه استعامیانه دارای بار معنایی منفی  

 شود.جا هست؛ ولیکن دیده نمی

 

 تجزیه و تحلیل -4

در این بخش آن دسته از شطحیاتی که بر زبان عطار و احمد غزالی جاری شده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت  

غزالی خواهد بود. این بخش در دو قسمت پیگیری    العشاقسوانحغزلیات عطار و  تر اشاره شد تأکید بر  که پیشو چنان 

خواهد شد؛ بخش نخست تحلیل دو نوع شطح مشترک میان عطار و غزالی خواهد بود؛ از این نظر که هردو بدان 

اند و البته کیفیت بروز و ظهورشان متفاوت است. بخش دوم مربوط به شطحیاتی است که مختص  عنایت داشته

نویسند این دو  از  به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. )منبع مورد استفاده  هرکدام  بوده است که  ه 

، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی،  14، چدیوان اشعار( 1392عطار نیشابوری، فرید الدین )ی غزلیات عطار:  درباره

،  4، چثار فارسی احمد  زالی مجموعه آ(  1388غزالی، احمد )ی غزالی:  و درباره  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

تهران. دانشگاه  انتشارات  تهران:  احمد مجاهد،  اهتمام  ارجاعمی  به  در  به جهت سهولت  و  دهی صرفاً شماره  باشد 

 ها قید شده است( صفحات در کنار مثال

 

 شطحیات مشتر  در کلام عطار و  زالی-4-1

 فنا و بقا -4-1-1

ای مقدّم بر بقاست؛ به همین سبب نیز  اند. فنا تجربهماً با هم به کار رفته در اقوال و ادب صوفیه این دو اصطلاح عمو

نرسیده بقا  به  و  باقیمانده  فنا  مقام  در  که  را  نمیعرفایی  کامل  عارف  دراند  آنچه سجادی  مطابق  فرهنگ    دانند. 

در حق، که جهت  آورده فنا عبارت است از: »نیستی، محو شدن. در اصطلاح یعنی فنای بنده    اصطلاحات عرفانی 

بشریت بنده در جهت ربوبیت حق محو گردد. با فنا به سقوط اوصاف مذموم و با بقا به قیام اوصاف محمود اشاره  

کنند. فنای بنده از اوصاف و افعال مذموم عدم آن اوصاف و افعال است. همچنان که فنای او از نفس خود و خلق  می

(. موضوع فنا و بقا یکی از مسایل دشوار عرفان است  628:  1389دی،  زوال احساس او به خود و به خلق است« )سجا

دهد: »اندر هیچ عبارت از عبارات متحیّرتر از این نیند که اندراین عبارت« )هجویری،  و چنانکه هجویری توضیح می
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ی وجود را به قدم صدق  الله است؛ »چه سیر الی الله وقتی منتهی شود که بادیه(. بقا ابتدای سیر فی311:  1387

یکبارگی قطع کند. و سیر فی الله آنگاه متحقّق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی ذاتی مطهّر از لوث حدثان  

 (. 198: 1389ارزانی دارد تا بدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق ربّانی ترقیّ کند« )سجادی، 

کند: »و نسبت این  با تمثیلی روشن بدین شکل توصیف می  عوارف المعارف روردی صاحب  ی فنا و بقا را سهمسأله

حال در مشاهده همان نسبت است که خشت پخته از خاک؛ اول خاک است، پس خشت، پس آجر. همچنین مشاهده  

را از این دو  ترین تعاریف  ترین و فنی(. اما یکی از روشن179:  1384)سهروردی،    بقای آجر«  اصل است و فنای گِل

اصطلاح، اندیشمند ژاپنی، توشیهیکو ایزوتسو، ارائه کرده است. وی بر این عقیده است که »فنا عبارت از محو و الغای  

کامل خودآگاهی است، وقتی که تنها وحدت حقیقت مطلق در شکل ناب خود به صورت یک آگاهی مطلق و قبل از  

خوانند. صوفی بازگشت به  می  "جمع"لتی که صوفیان آن را حال  حا  -دوشاخه شدن آن به سوژه و ابژه وجود دارد 

ای انسانی  کنند. فنا مسلمّاً تجربهای را که تنها خداوند بود و هیچ چیز غیر از ذات او وجود نداشت تجربه میلحظه

از شیمل،    است؛ اما انسان موضوع این تجربه نیست و بلکه موضوع آن خود حقیقت متافیزیکی است« )ایزوتسو به نقل

1387 :252  .) 

گونه  اند، در ذهن خواننده اینویژه آنان که زبانی شاعرانه نیز داشتهی چنین حال و مقامی از سوی عارفان، بهارائه

گویی هستند؛ لیکن با دانستن دلالت معنایی این دو اصطلاح، رمز این شطح از  کند که آنان در حال تناقضالقا می 

 آید.ی ابهام بیرون میپرده

 

 فنا و بقا در  بان عطار -4-1-1-1

 ها به قرار زیر است:  بیت به صورت توأمان تکرار شده است که برخی از آن 21در غزلیات عطار فنا و بقا در 

  

 ( 37است )ـزاید بق کمترین چیزی که می ا                     ــز فنـا شو کــواهی فنــگر بقا خ      

 ( 109ا نیست )ــکه تا ز اوّل نگردی از فن                       ـز نبینی رگــا هـــی روی بق ــــول             

 ( 427دم مزن و در فنا همدم عطار باش )         بقـا آرزوست گر دل و جان تو را دُرّ             

 ( 571انم )ـــا بمـــد در آن بق ـــاویــج ا شود در آن عین                      ــه فنـه کـــهرگ       

 ( 806اودان باقی )ـردیم و جــی گــــفان ان از خود                    ـــم یک زمـــاز رهیـتا ب             
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)فنا(    ی مراتب یک تجربه است که یکی کنندهها بیاناگر کسی با این اصطلاحات آشنا نباشد و نداند که کاربرد آن

توان باقی شد؟! و احتمالاً این کاربرد  )بقا( است، خواهد پرسید چگونه با فانی شدن می  ی رسیدن به دیگریمقدمه

را ترفندی شاعرانه و در بهترین حالت تناقضی منطقی خواهد دانست. این در حالی است که به عنوان مثال تأمّل در  

کند حال آنکه  سازد؛ چراکه عطار در این بیت گذرکردن از فنا را توصیه می ین معنی را به وضوح آشکار میبیت دوم ا

-شود و همین امر باعث صدور حکم ناموجّه تناقضدر ابیات دیگر معنای عبور از فنا به عنوان یک مرحله دیده نمی

 گویی است. 

 

 فنا و بقا در  بان  زالی-4-1-1-2

اثری است که در آن از کیفیت  سوانح العشاق  جایی که  غزالی این معنی از لونی دیگر به کار رفته است. از آندر بیان  

که غزالی در مقدمه توضیح داده که »در او هیچ حواله  عشق و روابط عاشق و معشوق سخن گفته شده و با وجود این 

دهد؛ لیکن اگر از عبارات  هو عشق مورد ارزیابی قرار می(؛ یعنی عشق را به ما  106نبود نه به خالق و نه به مخلوق« )

وی رمزگشایی شود مشخص خواهد شد که مراد او عشق صوفیانه بوده و این اثر کاملاً تمثیلی و رمزگونه است. به  

کند؛ بلکه سلوک عرفانی  همیشه به صراحت از اصطلاحات عرفانی استفاده نمی -بر خلاف عطار –همین سبب نیز او

دهد. تأمّل در بند ذیل این معنی را  ی عاشق و معشوق توضیح می ی حالات و مقامات آن در قالب رابطههمه  را با

 کند: آشکار می 

ی پیوند اوست، و آیتی در صنع متواری است و حسن نشان صنع  »سر و روی هر چیزی نقطه

هرگز آیت صنع  است. و سر و روی آن روی است که روی در وی است و تا سر و روی آن نبیند،  

کلّ مَن "است؛ دیگر خود روی نیستلچراکهن    "و یبقی وجه ربّک"و حسن نبیند. آن روی جمال  

 (. 124؛ آن روی هیچ است تا دانی« )"علیها فان

دهد که ابتدای  ی قرآن در متن بالا نقش مهمی در گشودن رمز این عبارت دارد. غزالی توضیح میآوردن دو آیه

توان آن را به سیر الی الله تعبیر کرد. اما این صرفاً یک روی اوست؛ او را  عشوق است که میی معاشقی دیدن چهره

شود. قصد این تأمّل همان فنای در ذات است؛ چراکه  ی معشوق حاصل میروی دیگری است که از تأمّل در چهره

  "یبقی وجه ربّک "الله و آگاهی به  ی آن رسیدن به بقا است که همان پایان سیر الی  بیند و نتیجهجز او هیچ نمی

 بایست از آن گذر کرد.دهد که آن روی هیچ است؛ یعنی میاست. در انتها نیز توضیح می

 آمیز آن را آشکار ساخته است. ای دیگر غزالی این معنی را با صراحت توضیح داده و ماهیت شطحدر فقره
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، خود بودن دیگر. خود را به خود خود بودن  »خود را به خود، خود بودن دیگر است و خود را به معشوق

ی بقا آید  خامی بدایتِ عشق است. چون در راه پختگی خود را نبود و از خود برسد، اینجا بود که فنا قبله

ی بقا نقل کند و در این علم نگنجد الّا از  ی قدس و از سرحدّ فنا به خطّهو مرد محرم شود به طواف کعبه

 راه مثال.

 

 از روی خرد چرخ برین پستِ من است   جهان نمای بر دستِ من استتا جام 

 هشیارترین خلقِ جهان مستِ من است ی هست من استی نیست قبلهتا کعبه

 

 (. 129همه بوقلمون این تلوین است و از تمکین دور است« )  "سبحانی"و  "انا الحق"و  "هذا ربیّ "

کند:  چنین تشریح می عارفی را که به این مقام رسیده است این  ویژگی   بحرالحقیقه  یغزالی در بحر چهارم رساله 

»از چنین مقام که بازآرندش، نه از آن شده باشد که در رفتن از خود به حق نگریستن. چون بازآید از حق به خود  

نین کس  نگرد. این نشان آمرزش و معرفت است که این مردان را در دنیا و عقبی نیابی رضوان الله علیهم اجمعین. چ

اندر بهشت نبینند، که او را از خلق هر دو عالم بستدند. نه این جاش بینند نه آنجا یابند. این درویشان را به هر دو  

 (. 50و 49عالم نشان این است و از اظهار ربوبیت بر سرّ عبودیتشان آثار این است« )

 

 جمع و تفرقه - 4-1-2

ی شطح آمیز جلوه کرده است، موضوع جمع و تفرقه است. »جمع  یکی دیگر از مباحثی که در زبان صوفیه به صورت 

در اصطلاح عارفان جمعیت خاطر را گویند که مقابل فرق است. فرق احتجاب است از حق به خلق. یعنی همه خلق  

خلق؛ و این مرتبه فنای سالک است. چون تا  ی حق است بیبیند و حق را من کلّ الوجوه غیر داند. جمع مشاهده 

بیزمانی   باشد شهود حق  بر حال  به خلق«که هستی سالک  قائل  الجمع، شهود خلق است  نیست و جمع    خلق 

فنا و بقاست و یا اگر بخواهیم جزئی  290:  1389)سجادی،   بیان دیگری از همان  (. موضوع جمع و تفرقه تقریباً 

تبیین مسأله از این قرار است که سالک  تر بدان بنگریم، وضعیت سالک است در هر یک از دو مقام فنا و بقا.  نگرانه

کند یا در حال فرق، و تنها پس از رسیدن به بقاست که مقام  در مقام فنا یا خداوند را در حال جمع مشاهده می

ی شیعی، سید حیدر آملی، خواندنی است.  شود. تشریح این مسأله از زبان عارف خوش قریحهالجمع حاصل میجمع

 نویسد اگر ناظر: وی می

»وجود واحد را بدون تمام کثرات اسمایی و فعلی مشاهده کند، بنابراین حقیقت وجود را آنگونه 

ی  که هست مشاهده نکرد. برای اینکه حقیقت وجود همیشه در حدّ ذات خود موصوف به همه 
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ی  ها و معانی همه ی کمالات حقیقت وجود، ظهور همیشگی او به صورتکمالات است و از جمله

ست ... و اگر ناظر وجود واحد را متکثّر به این کثرات و متعیّن به این تعینّات مشاهده موجودات ا

کند و برای او با این مشاهده فرقی بین کثرت و وحدت و تمیزی بین جمع و فرق حاصل نشود،  

که حق فی حدّ ذاته منزّه از کثرت  به خاطر این حق را با وحدت و جمعیت مشاهده نکرد، برای این 

 (.165: 1387)آملی،   ینّات است یعنی منزّه از تعیّنات خارجی و ذهنی است«و تع

شناسی وی کاملاً مشهود است؛ چنانکه در ادامه نیز با آوردن نقل قولی  که البته تأثیر ابن عربی در اصطلاح

 دهد:از ابن عربی سخن خویش را مورد تأیید قرار می 

خودش به مثل این توحید اشاره کرد: از جمع و از  عربی در گفتار  »و شیخ بزرگ محی الدین ابن

و دومیلتفرقهن   الحاد است  و  زندقه  اولیلجمعن موجب  به درستی که  تفرقه دوری کنید. پس 

درستی که صاحب موجب تعطیل فاعل مطلق است و بر شماست به هر دول جمع و تفرقهن پس به

ی  شود و دربردارندهالجمع نامیده میجمع و تفرقه با هم، موحّد حقیقی است و با صاحب مقام جمع

 (. 167)همان:  ی بزرگ و مقصود نهایی حاصل است«همه است و برای او مرتبه 

شود؛ به عنوان مثال در این بیت مشهور  نما ظاهر میالعموم به شکل متناقضدر زبان صوفیه این دو اصطلاح علی 

 حافظ: 

 (.207: 1387از آن زلفِ پریشان کردم )حافظ،  کسب جمعیت    آمدِ عادت بطلب کام که مناز خلاف

 گونه نیز هست. به وضوح این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است و البته شطح

 

 جمع و تفرقه در  بان عطار -4-1-2-1

در بیان عطار این معنی یکبار به همان صورت که در حافظ آمده متجلّی شده است. یعنی جمعیت در همنشینی با  

 توان احتمال داد که حافظ این مضمون و ترکیبات آن را از عطار گرفته باشد: پریشان و میزلف 

 ( 121آن جـــــز از زلــف پریشان تـــو نیــست) هیــــــچ جمعیــت اگـــر یـــافت کسی                

جمع باید بود بر راهی چو موران روز و شب            

  

 (                 273کشد)وّش میهر که را دل سوی آن زلف مش 

 ( 297اند)زانکـــه دل در تـــو پـــریـشان بستــه مـــرد جـــانی جمــع شو بگـــذر ز نفس                      
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 ( 671چــــو زلــف خـــود پریـــشانم میــفکن) چـــو مـن جمـعــیت از زلــف تـــو دارم                      

کند که از مقام تفرقه به مقام جمع رسیده است و این رسیدن به معنای  چهارم تأکید می بیت  عطار در بیت نخست و  

کند مشخص  ای که در بیت چهارم ابراز میالجمع است؛ چراکه هردو را با هم دارد و این از حالت استغاثههمان جمع

  - های این تفرقه  دیگربار به مقام تفرقه بازنگرداند و از شگفتیکند که او را  شود. وی از معشوق درخواست می می

  - اش درنظر گرفته شود اگر در معنای عرفی  – این خواهد بود که دریافت ذات واحد  - برای خواننده نا آشنا به موضع

ی ناآشنا  تواند توأم باشد؟! چنانکه گفته آمد این شگفتی برای خوانندهمقام جمع است و وحدت چگونه با جمعیت می

پیش خواهد آمد؛ حال آنکه برای عرفا کاملاً روشن بوده و توضیح آن از زبان سید حیدر روشنگر این مطلب است.  

دهد که عارف نباید گرفتار تفرقه شود و در بیت سوم این معنی را به  کند و هشدار میدر بیت دوم نیز تأکید می 

الجمع است و پرهیز از تفرقه؛ چراکه اگرچه ذات  به مقام جمع  شود که حقیقت توحید رسیدنسالک طریق یادآور می

 کشاند. الجمعی دارد، نفس او را به سمت تفرقه می روحانی انسان گرایش به مقام جمع

 ی فارسی جمع و تفرقه را برگزیده؛ یعنی از »هیچ و همه« استفاده کرده است: در مواردی نیز عطار ترجمه

 

 (81دعــــــوی یگـــــانگیــــــت عـــــامـست)  و همــه یــــکــی نگـــردد            تــــا هیـــــچ           

 ( 111چه همه چه هیچ چون اینجا سخن بر کار نیست)  و به تو هم هیچ باشی هم همه        ـچون رسیدی ت           

و               هیـــــچ  و  بــاقیـــــم  و  فانـــــی 

 همـــه          

 (401روح مـــحضیـــــم و صـــورت دیـــــوار) 

هیـــچ             ولــی  کــــار  همه  کردیـــــم 

 نکردیم          

 ( 620دیــدیـــــم همـــه چیـــز ولی هیچ ندیدیم) 

 ( 852ور همه خواهی چو مردان هیـچ در یکدم شوی)  گر تـــو ای عطــار هیچ آیی همه گردی مُدام                       

 

کنند را شرط  الجمع تعبیر میکه در بیت نخست رسیدن به مقام جمع و تفرقه با هم که در عرفان از آن به جمع

مکرّر شده است. در بیت سوم کاملاً آشکار است    دستیابی به توحید حقیقی دانسته؛ و در بیت دوم نیز همین معنی
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ای  ی توصیهگوید و وقتی سخن جنبهی خویشتن سخن میگویی گشوده است؛ چراکه دربارهکه عطار زبان به شطح

تر است؛ لیکن زمانی که شاعر این اوصاف را به  آمیز آن نیز کمرنگ ی شطحجنبه  -مانند دو بیت اول   –داشته باشد

ی ناب عارفانه  ی یک تجربهکنندهدهد، حاکی از یک جوشش درونی است و این جوشش بیانیخویشتن نسبت م 

ی گونه حدس زد که هنگام سرودن بیت چهارم تجربهاست. اما بیت چهارم و پنجم شکلی دیگر دارند. شاید بتوان این 

گوید: همه  اوست؛ چراکه وقتی میی سلوک  عرفانی عطار هنوز تکمیل نشده است و این شعر متعلق به دوران اولیه

چیز را دیدیم، اما هیچ ندیدیم بدین معنی است که او تفرقه را تجربه کرده، ولی هنوز به مقام جمع نرسیده است؛  

بایست به  دهد که در هرکدام از مقامات باشی میرا ندیده است. در بیت پنجم نیز نشان می  "هیچ"زیراکه هنوز  

چنانکه در    – ها به منظور دستیابی به توحید حقیقی  ضرورت دربرداشتن هردوی این   سمت دیگری حرکت کنی و بر

ی شعر عطار باید  ورزد. لازم به یادآوری است که خوانندهتأکید می  – بیت نخست نیز به صراحت آن را بیان داشته

جمع   مقام  هیچ،  از  منظور  و  تفرقه  مقام  او  شعر  در  همه  از  منظور  که  باشد  داشته  نظر  بر  در  خود  این  و  است 

 افزاید.    انگیزی بیانی از این دست میشگفت

 

 جمع و تفرقه در  بان  زالی -4-1-2-2

کند؛ موضوع گونه که در بخش فنا و بقا گفته آمد، غزالی اصول سلوک را در روابط عاشق و معشوق بیان می همان

 جمع و تفرقه نیز به همین صورت در بیان وی تبلور یافته است.

ه در تلوین عشق از عاشق بشود، در تمکین عشق بَدَل آن بیاید از معشوق، ولکن نه هرکسی  »هرچ

بدین مقام رسد که این بس عالی مقامی است در عشق. و کمال تمکّن آن بود که از هستی او 

چیزی نمانده بود ... وصال و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود. اینجا بود که او  

رسد خلعت عشق بود«  از معشوق به عاشق میبَدَل    لیت خلعت عشق آید، این حقایق که براه

(170 .) 

ی تفرقه  برابر است با درک و پرداختن به کثرات جهان و این همان مرحله  "تلوین عشق"که  توضیح این

متعدّده پراکنده سازی« )سجادی،  ی تعلّق به امور  ی آن »دل را به واسطهاست که به قول لاهیجی به واسطه

همان رسیدن به مقام جمع است. با آوردن این قرینه که »کمال    "تمکین عشق"(. و مقصود از  248:  1389

شود که  آید و روشن میی ابهام به در میتمکّن بود و از هستی وی چیزی نمانده باشد« این معنی از پرده

که وی از آن با اصطلاح    – بایست از توجه بیش از حدّ به کثراتغزالی نیز تأکید بر این دارد که سالک می

جاست که »وصال و فراق او را یکی بود«. و  الجمعی انتقال یابد؛ چراکه اینبه مقام جمع  - کند تلوین یاد می 

شود که چگونه وصل و فراق یکی است.  تنها با دانستن معنای جمع و تفرقه است که خواننده متوجّه می
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تر و رساتر توضیح داده است. »پس هرکه خواهد که از  معنی را در بحرالحقیقه به زبانی ساده  هم او این

 (.57تر آید« )تفرقه برهد او را به جمع تقرّب باید کرد، تا دل وی جمع گردد و در راه مهذّب

 

 شطحیات ماتص به عطار و  زالی - 4-2

 عطار -4-2-1

ی زیست هرکدام از این  با وجود قرائن موجود در نحوه  عطار شاعری شوریده حال و درویش مسلک است؛

توان حدس  چنین موارد مشترکی از شطحیات آنان که در بالا مورد مقایسه قرار گرفت، میدو نویسنده و هم

بایست تأثیر قالب شعر را نیز مدّ نظر  تر است. البته میتر و البته خلّاقانهزد که زبان عطار شورانگیزتر، شطاح

در ابداع و خلّاقیت و نه در بسط منطقی کلام که در این مورد    –داشت؛ چراکه در شعر میدان عمل نویسنده

 فرد عطار به قرار زیر است:تر است. به هر صورت شطحیات منحصربهفراخ  - وضع کاملاً برعکس است

  26این شطح  ؛  موجودِ معدوم)و مشتقّات آن مثل: هستِ نیست؛ بودِ نبود؛ وجودِ عدم(  -4-2-1-1

 ها از این قرار است: بار در کنار هم در غزلیات عطار به کار رفته که برخی از آن

نیــک و بــد خلــق به یک سو                 

 نهاد           

 ( 73نیـست شد و هست شد و نیـست هست)

کم شدن در کم شدن دین من                 

 است          

 ( 93مــن است) نیــستی در هستــی آیــین

رندان                  پــر  است  خـرابــاتی 

 سرمست            

 ( 101ز سرمستی همه نـه نیست و نه هست )

شناسندگان                  روزگــار  به  شادی 

 مست         

 ( 102ی نیستان هست)ها فدای مرتبـــهجان

نبود                  خــود  ز  کــــه  بــــودی 

 گردد                   

 ـردد ـــی وصـــــل زود گشــــایـــستـــه

 (                                                                       177حــــالـــی عـــدمت وجــــود گردد)
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عدم                  تو  وجود  کــه  گــــه  هر 

 گشت          

دیــوانه                  او  عشق  کـــز  دلـــی 

 گردد                 

 ( 179خانـــه گردد)وجودش با عــــدم هــم

 

بار در غزلیات عطار به کار رفته که    17  شادی کردن بر  ه(؛شادی و  ه)یا به عبارتی    -4-2-1-2

 ها عبارتند از: برخی از آن

که                    کسی  دل  شـــــادی 

 دائـــم              

 ( 88با درد غـــم تـــو شــادمـان است)

هر که را خوش نیست با اندوه                   

 تو        

 (122جــان او از ذوق عشق آگاه نیست)

خویـش                     به  غمت  کـه  را  آن 

 خواند        

 ( 306شــــادی جهان غــم تــو دانــد)

به جــان بخرید                     غــم عشقت 

 عطار           

 ( 375نماید)که چـون شادی مناسب می

کیمیای شادی                    تو  چـــون غم 

 است         

 ( 547خورم)چون شکر زهرِ غمت زان می

 

تر آشکارگی در عی  پنهانی و پنهانی  آشکار و پنهان)عی  و  یب( یا به تعبیر مناسب-4-2-1-3

 ها به قرار زیر است:بار در غزلیات عطار به کار گرفته شده که برخی از آن 16 در عی  آشکاری؛
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پنهـــــانی              و  آشکــــــارایــی 

 نگـــر                    

 (12دوست با مــــا، ما فُتاده در طلب)

بدو گفتـــم نشـــانی ده از ایـــن             

 راه             

در                هویـــدا  پیـــــدایی  ز 

 هویــداست               

 نشـــان است مرا گفتـــا که این ره بی

 (89ز پنهـــانی نهان انــدر نهان است)

دل عطـــــار تـــا شد غــرق ایـن               

        راه          

 ( 90اش عیـن عیان است)همه پنــهانی

ام از ذات و از صفات تو  عجب بمانده           

 دایم     

 ( 826کز آفتاب هویداتری اگر چه نهانی)

 

بار در غزلیاتش از   13؛ عطار درد و درمان یا به عبارت دیگر هه درد و هه درمان بودن -4-2-1-4

 ها از این قرار است:آناین مضمون بهره گرفته که تعدای از 

 

را                          ضعیــف  عطـــار 

 دل ِریــش               

 (58جــز دردِ تـــو بِه دوا نبـــوده است)

درد                          در  سوختــه  دلِ  ای 

 بسـوز               

 ( 121چون که جز دردِ تو درمان تو نیست)

دلدارم                          که  دردی  آن  هر 

 فرستد           

چو درمـان است دردِ او دلم                        

 را          

 شفـــــــای جــــــان بیمـــارم فـرستد 

 ( 165سزد گـــــر دردِ بسیــــرم فرستد)
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بار درغزلیات عطار تکرار شده    10؛  گنگ و گویا؛ یا بنا به تعبیر مولانا گویای بی  بان  - 4-2-1-5

 است:

 

دوختـهبیننده            بس  تو  انوار  چشم  ی 

 است                   

 ( 84ی اسرارِ تو بس گنگ زبان است)گوینده

می             کزین  را  زنــده  نصیب  هر  بویی 

 آمد                    

 ( 264هر موی بر تن او گویای بی سخن شد)

من             زبــان  گــــر  بـــــودی  چه 

 نبودی                             

 ( 397کـه گنگــان راست نیکــو شرح اسرار)

چــون سوسنِ ده زبــــان در ایــن            

 سر                           

 (430سخن بـــاش)دار زبــــــان و بــیمی

ت           زلـــــف  ــــو دهــــم شـرح سر 

 من                                 

 ( 460آنگـــه که شـــوم به صـد زبــان لال)

نیز می را  نوع شطحیات  این  از  اطالهموارد دیگری  از  برای پرهیز  از  توان در غزل عطار دید که  ی کلام 

است که وی تا چه میزان به این ی این مسأله  کنندهشود. اما همین میزان نیز بیانآوردنشان صرف نظر می

ی این مطلب است که عطار اوقات زیادی را در  ها نیز آشکارکنندهمسایل عنایت داشته و تحلیل خود بیت

 حال جذبه بوده و هم بر این اساس زبان او جوش و خروش مختص به خودش را داراست.

 

  زالی -4-2-2

مشیِ  درباره دلیل  به  وی  که  گفته شد  عطار  همی  و  انتقال  درویشی  در  شعر  زبان  کارگرفتن  به  چنین 

که قالب نثر را برای بیان مقاصد  اش، خواه ناخواه زبان شطح آمیزی داشته است؛ غزالی نیز با ایناندیشه

ها را در پیش گرفته است. لازم به تذکّر  هایی از این نوع شطح گفتنخویش در سوانح برگزیده، باز هم رگه

های پنهان آن موارد بیشتری را بتوان ردیابی  نح متنی دشوار است و ای بسا در زیر لایهاست که متن سوا
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کرد و این تنها در صورتی میسر خواهد بود که این متن با دقّت و تأمّل مورد واکاوی قرار گیرد و از آن  

 رمزگشایی شود. 

 

 یکی بودن وصل و هجران -4-2-2-1

ی عشق حاصل شود و امکان هجران برخیزد و این  لوصال در حوصله»عشق باید هردو را بخورد تا حقیقه ا

اتّصال گردد«   کس فهم نکند. چون وصل انفصال بود، انفصال عین وصال بود. پس انفصال از خود عین 

 (. 114و 113)

 

بنده    - 4-2-2-2 و  میان خدا  یا محبت  یحبّونه؛  و  جملهیحبّهه  از  را  آن  که  عرفا  ؛  شطحیات  ی 

راکه استنباط معنای عشق از این واژگان قرآنی وجهی از آن دسته تأویلاتی است که در میان  اند؛ چدانسته

 صوفیه رایج بوده است.

که محبوبیش بیش از محبّی بود؛ این اندک منقبتی نبود. یحبّهم چندان نزل    »خاصیت آدم آن بس است

 (. 119کند، هنوز باقی بود« )او که الی الابد نوش می فرستاد پیش از آمدن 

یاء   نقط  از  رود.  قِدم  قدِم  از  در    "یحبّهم "اصل عشق  افکندند لابل  زمین  در  یاء    "همُ"تخمی  افکندند؛ 

یا    "سبحانی "برآمد. چون غیرت عشق برآمد، تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم. اگر    "یحبّونه"

 (.160و 159رفت هم از این نمط بود« )  "انا الحقیّ "

 

 اضداد بودن عشق جمع   -4-2-2-3

قوّتی، بود و نابود، یافت و نایافت، نصیب و بی  »... پس انفصال از خود عین اتّصال گردد. اینجا قوّت و بی

 (.112نصیبی یکسان بود« )

»او مرغ خود است و آشیان خود، ذات خود و صفات خود، پر خود و بال خود، هوای خود و پرواز خود، صید  

ود و اقبال خود، طالب خود و مطلوب خود، اول خود است و آخر خود است،  ی خخود و شکار خود، قبله

سلطان خود است و رعیت خود، صمصام خود است و نیام خود، او هم باغ است و درخت، هم آشیان است  

ها کاری  ها و عینیتی این ضدیت(. که توضیح و توجیه همه121و  120و هم مرغ، هم شجره و هم ثمره«)

و به قول خود غزالی »هر صحرای دلی گنجای این فکرت ندارد. این دری است در صدف  بس دشوار است  

 (.112ذوق مکنون در دریای نیستی« )
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 یک فرق اساسی -4-3

اگر در ساخت صوری شطح در میان این دو عارف تأمّل نماییم متوجّه خواهیم شد که عطار شطح را که  

دهد؛ لیکن  گیرد و یا در تقابل با هم قرار میعطوف به هم می عموماً از دو عنصر متضاد تشکیل یافته است م

در کار غزالی ناظر چنین عملکردی نیستیم. دو عنصر متضاد شطح در اثر غزالی به آرامی در همه جای  

شوند و همین امر  کند؛ حال آنکه در کار عطار هر دو عنصر متضاد به ناگاه ظاهر میمتن بسط پیدا می 

شود. البته  تناقض به صورت چشمگیری متجلّی می  - این به اصطلاح  -کند و در نظر اومی خواننده را شوکّه  

های وزنی،  توان قائل به اقتضاهای فضای شعر و فضای نثر بود؛ چراکه در شعر به دلیل محدودیتباز هم می

گر، شعر  شود چه برسد به دو مفهوم متضاد. از سویی دیامکان بسط یک مفهوم نیز به دشواری میسر می

شود، و  مند میی عرفانی، بارورتر و رساتر، زبانای فردی است که هنگام تجلیّ تجربهتنهایی خود تجربهبه

 گردد. ی شهودی و ناخودآگاهی آن دوچندان می جنبه

 

 گیری نتیجه -5

 توان گرفت به قرار زیر است:با توجه به آنچه در این نوشتار گذشت نتایجی که می

 تر.تر و گستردهزبان امری پیچیده و گسترده است و زبان عرفان امری پیچیدهاولاً، 

پذیر  آید، با این حال زبانی رمزآمیز و تأویلعرفا ضمن اعتراف به اینکه تجربیات نابشان به بیان درنمیدوماً،  

 اند.هبه نام شطح را اختیار کرده و از آن به منظور انتقال تجربیات خویش استفاده کرد

تشکیل میسوماً،   را  فقط ساختار صوری شطح  تناقض  نیست.  تناقض  آن  شطح  از  رمزگشایی  با  و  دهد 

 ی مورد نظر در بطن تفکر صوفیانه کاملاً روشن و دارای معنای والاست.شود که اندیشهمشخص می

اند. و هرکدام به کار بردهعطار و غزالی دو مورد شطح: فنا و بقا و جمع و تفرقه را در اثر خویش  چهارماً،  

ی ذوقی کار در عطار بیشتر بوده و البته  اند. با این تفاوت که جنبهتقریباً معنی مشابهی را از آن اراده کرده

  - سازی را مورد استفاده قرار داده است )جمع و زلف پریشان در موضوع جمع و تفرقه دو نوع بیان و ترکیب

 همه و هیچ(. 
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بان عطار از نظر صوری و ساختار بیرونی عموماً بر مبنای قرار دادن دو سوی یک  شطحیات در زپنجماً،  

پارادوکس در یک مصراع و یا حتیّ معطوف کردنشان به هم و یا اضافه کردن یکی به دیگری است؛ حال  

 کند. آنکه در کار غزالی یک شطح در متن بسط پیدا می 

شود. البته  شطحیاتی مختص به خود دارند که در اثر دیگری دیده نمیهرکدام از این دو نویسنده  ششماً،  

 شود. ها یافت میتر باشد به احتمال زیاد در دیگر آثارشان مشابهتی مقایسه وسیعاگر محدوده

توان به این نتیجه رسید که زبان عطار  در نهایت اینکه با وجود بالا بودن بسامد شطح در غزلیات عطار میو  

اش تجربیات ناب خویش را بیش از غزالی به  وش بیشتری داشته و او با استفاده از ذوق شعریجوش و خر

تر از غزالی  توان حمل بر این کرد که تجربیات عطار نابکه کثرت شطح را مینمایش درآورده است؛ اما این

 طلبد.بوده است یا خیر؟ پرسشی است که پاسخگویی بدان مجالی دیگر می
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 منابع 

 ، تهران: نی.14، چفارسی  - فرهنگ معاصر عربی ( 1391وش، آذرتاش )آذرن

( حیدر  سید  الانوار(  1387آملی،  منبع  و  الاسرار  جامع  ترجمه  دلدار؛  چجلوه  یوسف 2،  سید  ترجمه   ،

 ابراهیمیان آملی، تهران: رسانش.

ترجمه و تحقیق: علی دحروج،  ، المجلد الاول،  کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم(  1996التهانوی، محمدعلی )

 بیروت: مکتبه لبنان ناشرون السلسله موسوعات المصطلاحات العربیه و الاسلامیه. 

 ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.4چ  عرفان و فلسفه( 1375استیس، والتر ترنس )

( النصر  ابی  الطوسی،  التصوف(  1960السرّاج  فی  عب اللمع  الدکتور  له  قدّم  و  حققه  طه  ،  و  محمود  دالحلیم 

 عبدالباقی سرور، دارالکتب الحدیث بمصر و مکتبه المثنی ببغداد.

 ، تهران: طهوری.7، چمبانی عرفان و تصوف(  1388انصاری، قاسم )

 ، با تصحیح و مقدمه هانری کوربن، تهران: طهوری.7، چشرح شطحیات( 1394بقلی شیرازی، روزبهان )

 ، ترجمه مهدی قائنی، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی. 2، چدی  و روان(  1372جیمز، ویلیامز )

 ، تهران: نشر دیدار.2، چدیوان اشعار( 1387حافظ، خواجه شمس الدین محمد )

 ، تهران: مرکز.3، چمدخلی بر رمزشناسی عرفانی ( 1386ستاری، جلال )

 ن: طهوری.، تهرا9، چفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ( 1389سجادی، سید جعفر )

( »زبان عرفانی در تأمّلات فلسفی و زبانشناسی با نیم نگاهی به دیدگاه مولوی«  1389سلیمانیان، حمیدرضا )

 .166 -143، شماره یازده، صص ادب پژوهی

، ترجمه ابومنصوربن عبدالمؤمن اصفهانی، به اهتمام  3، چعوارف المعارف(  1384سهروردی، عمر ابن محمد )

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  دکتر قاسم انصاری،
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، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  بررسی شطحیات در دیوان عطار نیشابوری(  1390شاهسوند، عاطفه )

طباطبایی  علامه  دانشگاه  تهران:  طائفی،  شیرزاد  دکتر  راهنمایی  به  فارسی،  ادبیات  و  زبان 

 های نیمه حضوری( )پردیس آموزش

( ماری  آنه  اسلام(  1387شیمل،  عرفانی  چابعاد  فرهنگ  6،  نشر  دفتر  تهران:  گواهی،  عبدالرحیم  ترجمه   ،

 اسلامی.

، ترجمه حسن لاهوتی، تهران:  2، چشکوه شمس؛ سیری در آثار و افکار مولانا(  1370شیمل، آنه ماری )

 نشر علمی و فرهنگی. 

، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران: انتشارات  14، چدیوان اشعار(  1392عطار نیشابوری، فرید الدین )

 علمی و فرهنگی. 

 به سعی و اهتمام رینولد نیکلسون، لیدن: مطبعه بریل.، تذکره الاولیاء( 1322عطار نیشابوری، فرید الدین )

، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به  6، چسوم(  احیاء علوم الدی  )ربع(  1386غزالی محمدبن محمد )

 کوشش حسین خدیوجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

( احمد  احمد  زالی (  1388غزالی،  فارسی  آثار  انتشارات  4، چمجموعه  تهران:  مجاهد،  احمد  اهتمام  به   ،

 دانشگاه تهران.

 همکاری انتشارات فراگفت. ، تهران: نشر سخن با3، چ  بان عرفان( 1389فولادی، علیرضا )
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Comparison of some examples of shath between Attar´s sonnets 

and Ahmad Ghazali´s book Sawaneh Al-Oshagh 

Masoud Eskandari1 , Zahra Pashna2 

Abstract 

Shath (or ecstatic utterance of sufists), as the special language of some mystics, has 

always been the focus of mysticism and Sufism scholars all over the world. There has 

been a lot of discussion about the characteristics of them, and they have dealt with it 

from different linguistic, psychological, philosophical, aesthetical, artistic, and other 

aspects. In the present study, Shath has been compared in the language of two famous 

Iranian mystics, namely Attar Neyshabouri and Ahmad Ghazali, and in the range of 

Attar`s sonnets and the book Sawaneh of Ahmad Ghazali. The research method in this 

paper is descriptive-analytical and the data have been collected and analyzed based 

on library studies. The result of the research is that both Attar and Ghazali have used 

two examples of shath in their work:”annihilation and subsistence”, and “unification 

and division”, and each of them has intended almost the same meaning from it. Attar`s 

language in terms of form and external structure is generally based on placing two 

sides of a paradox in one hemistich or even make a conjunction with them or adding 

one to the other to make a possessive compound; However, in Ghazali`s work, one 

shath expands in the text. 

 

Keywords: Shath, Attar´s sonnets, Sawaneh Al-Oshagh, Ahmad Ghazali, Personal 

shath. 
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 چکیده 

ناپذیر از زندگی جمعی در تاریخ پرفراز و فرود  ای آمیخته با اجتماع و رکنی گسستاعتقادات و دانش عوام به مثابه پدیده

های عامه، منزلگاه آشنایی  است. در این میان باورداشتتوجهی از فرهنگ هر ملت را به خود اختصاص دادهبشریت، سهم قابل  

های تجلی این باورها  ترین زمینهها یکی از مهمسفرنامهشود.  میهای مختلف فرهنگ توده مردم، محسوب و شناسایی جنبه 

به که  جهستند  مردمان  اندیشه  و  فرهنگ  دادن  انعکاس  از  لحاا  مختلف،  و    نیتریغنوامع  فرهنگ  بررسی  برای  منابع 

های زبانی  ی و توانمندینیبژرفروند. در همین راستا سفرنامه ناصرخسرو به دلیل دقت علمی، های عامه به شمار میپنداشت

ای انجام ش کتابخانهدر این پژوهش که با رویکرد تحلیلی توصیفی و با استفاده از رو نگارنده از جایگاه خاصی برخوردار است.

بندی  است. در این دسته بندی جدیدی مورد بررسی قرار گرفتهشده، انواع باورهای عامه در سفرنامه ناصرخسرو بر اساس دسته 

پژوهش  ها قرار گرفته ای، غرایب، تابو و خرافهاسطوره   -   ایباورهای عامه در شش دسته دینی، تاریخی، افسانه است. نتایج 

که از میان انواع عقاید عامه، باورهای دینی بیشترین میزان انعکاس را در سفرنامه ناصرخسرو دارد و بعد از آن دهد  مینشان

باورهای عامه در مورد غرایب بازتاب بیشتری از دیگر باورها دارد. از میان انواع باورهای عامه کمترین بسامد بازتاب به باورهای  

های عقلانی و دینی شخصیت این حکیم متاله در گزارش دهنده غلبه جنبه ین نشانخرافی اختصاص دارد. این نتایج همچن

 ه خود است.سالهفتسفرهای 

 

 ها،  خرافه ،های عامیانهباورداشتناصرخسرو،  ه: سفرنامهاکلیدواژه

http://www.qpjournal.ir/
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 مقدمه  .1

 مسئله. بیان 1.1

ادب فارسی نقش کلیدی در شناسایی، حفظ و    ه در پهن  ژهیویکی از منابع مهمی که در ادبیات ملل مختلف به

آگاهی بخشیدن از عناصر فرهنگ و ادب عامه داشته، سفرنامه است. سفرنامه در حقیقت نوعی گزارش است که از  

 80:  1386است. )ایروانی،  آمده د یاصل سفر و اطلاعات مسافر همراه با بیان خاطرات نویسنده پد  هتوضیحاتی دربار

شناسی، زبانی،  مضامین گوناگونی از جمله؛ سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، مردم  ه تواند دربردارندمی( و  81  -

های  محور سیاحان و جهانگردان موجب انعکاس بسیاری از آداب و رسوم، جلوهادبی و... باشد. کنجکاوی و دید مسئله

ها  سفرنامه  از همین رو  .(33:  1398هایشان شده است. )ذوالفقاری،  ادب عامه و بیان جزئیات زندگی مردم در سفر

از مراجع مهم و معتبری    جوامع مختلفتوان به دلیل پرداختن به ابعاد مختلف اقتصادی، تاریخی، فرهنگی مردم  را می

های  سفرنامهای در میان  ناصرخسرو جایگاه ویژه  هها به شمار آورد. در این میان سفرنامبرای شناخت فرهنگ ملت

 مختلف دارد.  

دوم زندگی    ه نیمق در    ه.  437ق( شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی در سال    ه.  481  - 394ناصرخسرو ) 

ساله نهاد و پس  قدم در راه سفری هفت  برای یافتن حقیقت خود یعنی پس از بیداری از خواب غفلت    ب ینش  و   پرفراز

او پس از بازگشت  به زادگاه خود، بلخ، بازگشت.    ق   .ه  444انجام در سال  سر  ، های بسیاریاز سیاحت شهرها و سرزمین

های  ترین گونهای است که یکی از باارزشسفرنامه  از سفر به تنظیم گزارش این سفر طولانی پرداخت. حاصل آن

ا و اطلاعات  هدانسته  ، شود. ناصرخسرو در سفرنامهمینوشت از سفر در زبان و ادبیات کلاسیک فارسی محسوبگزارش

و...های سیاسی، اجتماعی، مردمدر زمینه  را  دقیقی  تاریخی، جغرافیایی  از شهرهای مختلف مانند شام،    شناختی، 

، توجه ها، بناها و شهرهاتوصیف دقیق پدیدهدر کنار  او  کند.  مصر، روم، حجاز، سوریه، طرابلس، فلسطین و... بیان می

  انه یگرااست و در خلال پرداختن به موضوعات متعدد، با دیدی واقعمردم داشتهخاصی نیز به فرهنگ و باورهای  

مواردی که از دیگران    هاما دربار  کندرا نیز بیان می  اند شدهیمکه به باورهای عامه مربوط  را    ییهاشنیده  و  هادیده

 :1375گذارد. )ناصرخسرو،  میمسئولیت نقص و یا خلل احتمالی را بر عهده راویان    یانقل کرده به شکل محققانه

174- 175.) 

های شناخت فرهنگ و مبانی اعتقادی  ترین راهازآنجاکه بررسی عقاید و باورهای رایج در بین مردم یکی از مهم

با  نگارندگان در این مقاله    ،ناصرخسرو  هگونه باورها در سفرنامآید و نیز با توجه به بازتاب اینجوامع به شمار می

توص از روش    -یفی  رویکرد  استفاده  با  و  و  اکتابخانهتحلیلی  و عقاید  انواع  اند  کوشیدهشواهد متنی    ارائۀی  باورها 

 بندی جدیدی مورد بررسی قرار دهند.  شناسایی و در طبقهناصرخسرو را  هسفرنام شده در  منعکسعامیانه 
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 پژوهش   هپیشین. 2. 1

  ه ؛ دستدسته تقسیم نمود  دو طورکلی به  توان بهشده در حوزه باورهای عامیانه را میهای مرتبط انجامپژوهش

  قرار   بررسی  مورد   فارسی  کهن  منثور  و  منظوم   آثار  دیگر  در  را   عامیانه  باورهای   و  فرهنگ  است که  مطالعاتی  اول

های  پژوهشاز جمله    شدهانجام  ها سفرنامه  در   عامه  فرهنگ و باورهای  زمینه  در   که  دوم مطالعاتی   هاند. دستداده

 ؛ ها اشاره کردنمونهاین توان به می اول هدست

به بررسی بخشی از این باورهای عامیانه    « بازتاب باورهای خرافی در مثنوی»  ه در مقال  (1384)محمدرضا صرفی    -

 .استدر مثنوی پرداخته

  هباورهای عامیان  « باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامیانعکاس  »  ه در مقال  ( 1385فاطمه الهامی )  -

 .استبندی کردهدسته تقسیم موجود در شعر نظامی را در چهار

ناصرخسرو    یهالی به بررسی تمث   «فرهنگ عامیانه در شعر ناصرخسرو» هدر مقال  ( 1385)  زادهعبدالرضا مدرس  -

 .استاز منظر فرهنگ عامه پرداخته

باورهای خرافی شعر    «بازتاب باورهای خرافی در دیوان انوری»  هدر مقال  (1390و فاطمه معنوی ) احمد گلی    -

 .نداهانوری را در پیوند با برخی از عناصر مضمون ساز بررسی کرد

این اثر   بیغمی« هنام فیروزشاه  در عامه فرهنگ  »بررسی ه مقال ( در 1396پور )حکیمی فرزانه و  یزدی سید  زهرا -

 .نداهمنثور را از دیدگاه فولکلور و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی و باورهای خرافی بررسی کرد

شدۀ  انجام تحقیقات به توانمیها یعنی بررسی فرهنگ و باورهای عامه در سفرنامه دوم ههای دستپژوهشاز  

 کرد.   اشاره زیر

به گزارش سیاحان غربیا  در   عامیانه  باورهای  کتاب  در  (1382)  شعربافیان  محمدرضا  - خرافات و سیر    ،یران 

 است.و دینی و عقلانی مورد بررسی قرار داده ی شناستاریخی آن را از دیدگاه جامعه

سه سال در  فرهنگ عامه در سفرنامه    یهاجلوه»  هدر مقال  (1398)  فرفرزانه سادات علوی زاده و امید وحدانی  -

 .انداز سفر به ایران و فرهنگ عامه از دید نویسنده پرداخته وینببه بررسی گزارش گو و« بینگوژوزف آرتور  آسیا
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از خراسان    هبازتاب ادبیات عامه ایران در سفرنام» ه در مقال  ( 1400محمدرضا فارسیان و فاطمه قاسمی آریان ) -

آلمانی مورد بررسی قرار    ح ایران را از دید این سیا  ه عامبازنمایی ادبیات    هنحو  «، لمانیدا  هتا بختیاری اثر هانری رن

 .نداهداد

  طور به  که  اثری  تاکنون  اندکرده  بررسی  مختلف   آثار  در  را  عامه   باورهای  و   ادب  فرهنگ،  که  فراوانی  آثار   وجود  با 

طورکلی نگاهی  در آثاری به  البته  مشاهده نشد.  باشد   داده   قرار  بررسی  مورد   زاویه   این  از   را  ناصرخسرو   هسفرنام  مستقل 

 ؛از جمله .به سفرنامه از دیدگاه فرهنگ و باورهای عامه شده است

اصل و منشأ  به بررسی    «،ناصرخسرو  هزبیده در سفرنام  طبهرام گور و ربا»  هدر مقال  (1368محمود مدبری )  - 

 است.  پرداختهشده در سفرنامه مطرح هدو باور عامیان

ورها و عقاید  با  از  به برخی   ایران   هعام  ادبیات   و  زبان   جامع نیز در بخشی از کتاب    (1398ذوالفقاری )حسن    -

 . استهطورکلی پرداختخرافی موجود در سفرنامه به

ناصرخسرو نگارندگان بر آن شدند تا    هموجود و همچنین اهمیت و جایگاه خاص سفرنام  با توجه به خلأ  نیبنابرا 

دیگری که این پژوهش را از سایر تحقیقات    هنکت  .قرار دهندبازتاب باورهای عامه را در این اثر فاخر مورد بررسی  

بندی جدید و مدونی از باورهای عامه بر اساس  و کاربرد دسته  ارائهکند  باورهای عامه مجزا می  هشده در حوزانجام

بعدی در این حوزه و یا حداقل شروعی برای های بررسیتواند مبنایی برای هاست که خود میرونی آنی د هاهیمابن

 نظریات جدید در این زمینه را فراهم کند.  هارائ

 . اهمیت و اهداف پژوهش 3. 1

ناصرخسرو( از جهت  سفرنامه )های ادب فارسیترین سفرنامههدف کلی از انجام این پژوهش بررسی یکی از مهم

باورداشت و  عقاید  خرافهبازتاب  گاه  و  عامه  ارائه  های  و  استخراج  کوشیده شده ضمن  این جستار  در  است.  محور 

بندی مجزا و نو، بررسی و تحلیل هایی  محور از کتاب سفرنامه ناصرخسرو و قرار دادن آن در ذیل طبقهباورهای عامه

و... بیان شود و در پایان این پژوهش به دنبال آن رفته است تا در پایان و  گیری  پیدایش، زمان شکل  أپیرامون منش

 های موجود در سفرنامه ناصرخسرو را مشخص کند.  ها و خرافهشده، نوع غالب باورداشتپس از شواهد بیان

 بحث . 2

 باورهای عامیانه  . 1. 2
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دهد باورها و معتقدات رایج در  ختصاص میوسیعی از فرهنگ عوام را به خود ا  هیکی از عناصر کلیدی که گستر 

ای از فرهنگ  عنوان جلوههای مختلف و یا به عبارتی باورهای عامیانه است. باورهای عامیانه بهبین مردم جوامع و ملت

شیوه بیانگر  فولکلور  یا  مهمعامه  و  تفکر  چگونگی  زندگی،  به  های  که  است  انسان  نبایدهای  و  بایدها  منشأ  ترین 

میهای  شکل نمود  جامعه  بطن  در  )ذوالفقاری،  گوناگونی  ویژگی9:  1395یابد.  از  یکی  باورها(.  با  مرتبط    ،های 

باورهای آمیخته به خرافات    ،که در اغلب مواقع لفظ باورهای عامیانه  یاگونهبه  .باشدآمیختگی آنها با عقاید خرافی می

طورکلی(  کند. از همین رو در بسیاری از آثار پژوهشگران و سخنوران به باورهای عامیانه )بهرا به ذهن متبادر می

انگیز هستند. )جهانشاهی  شده که غالباً دارای ساختار غیرمنطقی، جاهلانه، خیالی و هیجانباورهای خرافی نیز گفته

 معنای بهخرافه در فرهنگ بزرگ سخن . (51: 1393مطلق،  ین یالدافشار و شمس

باورهای ناشی از نادانی، ترس از امور ناشناخته، اعتقاد به سحر و جادو و درک نادرست از روابط    همجموع

علت و معلولی و مانند آنها: چیزهایی مثل عدد سیزده و سایر خرافات که ممکن است به نظر شخص 

 (.2707: 4، ج1381انوری، د. )باشدیگری معقول بیاید می

که »خرافه یا خرافات    شودمیگرفتهپس از نقل بحثی در این باره چنین نتیجه    المعارف تشیعدایرهدر کتاب   

اعتقادات بی از  با عقل و منطق و علم و واقعیت سازگاری نداشتهعبارت است  صدر حاج سید  باشد.« )اساسی که 

به(.  107:  7، ج 1378جوادی و همکاران،   را  نیز خرافات  ترجمگروهی  و  فابل  به کار    همعنای  افسانه  فارسی  واژه 

: 1390پور،اند. )موسیا مجموعه خرافاتی برگرفته از هزار افسان ایرانی دانستهکه هزار و یک شب عربی رچنان  .اندبرده

بسا ممکن است  شدند. چهبندی نمیالبته باید گفت باورها و معتقدات عوام همیشه در ردیف خرافات دسته  .(338

واقعیت پذیرفته شود.  مثابۀ یک  عقیده و باوری در مقطعی از زمان به دلیل محدود بودن علم بشر در بین مردم به

در  د.  اثر پیشرفت علم فهمیده شو  ها بعد برخرافی و غیرمعقول بودن آن سال  کهیدرحال   .(12:  1395)ذوالفقاری،  

 باشند؛ های زیر میاعم از خرافه یا غیر آن قابل انطباق با ویژگی عامهواقع باورهای 

شده  قوانین ساخته  براساسپذیرش آن    ( خبر یا تبیینی که در درستی آن تردید است و اغلب امکان1

( حکمتی عامیانه که منشأ و مبنای آن مشخص نیست ولی عوام آن را  2.  طبیعت و یا دیگر اخبار نیست

ها جزو هویت کسانی گردیده که توان توجیه نسل  باگذشت ای که  ( باورها و رفتارهای عامیانه3اند.پذیرفته

  ه ورزی عامیاندین  هگرفته در شیو  ( بخشی از باورها و رفتارهای جا4  .آن در برابر نگاه پرسشگران را ندارند

در    مردم نه ریشه  داردها آموزهکه  اصیل دینی  نخبگان دینی است.  ی  و  نه مقبول علما  پور،  )موسی  و 

1390 :340  .) 
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 انواع باورهای عامیانه . 2. 2

های آنها  بندی بخشی از ویژگیای که هر طبقهشیوهشده است بههای گوناگونی تقسیمباورهای عامیانه به دسته

های گوناگون  بندی باورها از دیدگاهبه طبقه  مردم ایران  هباورهای عامیاناست. ذوالفقاری در کتاب  را برجسته کرده

از منظر ریش  است.اشاره کرده باورها  بودن، ریخت  هبرای نمونه بررسی  و.... )ذوالفقاری،  فردی و اجتماعی  شناسی 

بندی کلی به  توان در یک دستهها میآن  هدهندلیهای تشکمایهلحاا بنباورهای عامیانه را به  (.22  -20:  1395

  - 4ای  اسطوره  -   ایافسانه  هباورهای عامیان  - 3  ی خیتار   ه باورهای عامیان  -2دینی    هباورهای عامیان   - 1  ؛ هشش دست

  یی هارگروهیتواند زتر خود میها تقسیم کرد. این باورهای کلی در بررسی دقیقخرافه  -6تابوها و    -5عجایب و غرایب  

وجه    هباور عامیانه دربار  -1ذیل تقسیم شود:    هتواند خود به چهار دستاز جمله باورهای عامیانه دینی می  .باشدداشته

  - 3های دینی  مایهباور عامیانه دربارۀ اصل و منشأ چیزی بر اساس بن  -2های دینی  مایهچیزی بر اساس بن  ه تسمی

باوری عامیانه درباره تقدس چیزی بر    - 4های دینی  مایهبرای توجیه عمل یا آیینی خاص بر اساس بن  انه یباور عام

 های دینی و روایات مشابه. مایهاساس بن

ای  های اسطورهمایهبندی را منتها بر اساس بنتواند همین تقسیمای نیز میاسطوره  -   ایافسانه  هعامیان  باورهای

  ه باورهایی در مورد اصل و منشأ یا علت چیزی بر پای  هتاریخی نیز به دو دست  هباورهای عامیانشد.  باای داشتهو افسانه

دربارمایهبن عامه  باورهای  و  تاریخی  بن  ههای  با  تسمیه  می  همایوجه  تقسیم  این  شود تاریخی  طبق  همچنین   .

ها  تعاریف مختلف خرافه  بر اساس زیرا    ؛ شودمیباورهای عامیانه محسوب  هعنوان زیرمجموع  ها به بندی خرافهتقسیم

تعارض جدی با    ،باورهای عامیانه  هاما هم،  اندمعتقدات دینی در تعارض  امور عقلانی ومعمولاً باورهایی هستند که با  

یا بر حکمتی عامیانه بنا شده باشند و یا    ؛ باشندمنشایی دینی داشته  ،دین ندارند. ممکن است بعضی از این باورها

آن  های علمی  های گذشته به سبب ناآگاهی از جنبهموضوعی باشند که عامیانه شمرده شدن آن در زمان  انگریب

ها نسبت عموم و خصوص برقرار کرد و خرافه را زیرمجموعه  توان بین باورهای عامیانه و خرافهموضوع باشد؛ لذا می

 در  عامیانه باورهایبندی شعربافیان در کتاب  یمباورهای عامیانه دانست. در این مقاله در مورد انواع خرافه از تقس

 فرافکنانه، -3تدافعی،    -2 تلقینی، - 1  هها را به هفت دستخرافه  او  .شده استاستفادهغربی   سیاحان گزارش به ایران

کرده - 7و   تسخیری  -6  ،تسکینی - 5ذوقی،   -4 تقسیم  )شعربافیان،  استبدلی  باورهای  18:  1382.  ادامه  در   .)

 بندی ذکر شده بررسی خواهد شد. طبق تقسیم ،شده استناصرخسرو بیان های که در سفرنامعامیانه

 ناصرخسرو  ه. بررسی انواع باورهای عامه در سفرنام3.2
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 باورهای دینی.  1. 3. 2

شوند. این قبیل باورها با  های دینی ناشی میمایهدینی همان اعتقاداتی هستند که از بن  یهاشهی باورها و اند

این    .(138-  139:  1388  ،پیامتی)اند.  مختلفی تقسیم شده  یها توجه به گستردگی و شمولیت به طبقه و بخش

. باورهای ماورایی را دارای  دهدیباورهای غیر ماورایی قرار م   -2باورهای ماورایی    -1قبیل باورها را ذیل دو عنوان  

ها  داند که یادآور مکانداند اما باورهای غیر ماورایی را عقایدی میمقدسان، کتب آسمانی و ادیان می  ه سه زیرمجموع

باورهایی غغالباً    . (138  -139  :)همان  های قدسی است.و زمان بیانگر   ییماورا  ریباورهای عامیانه دینی  است که 

توان  که گفته شد میای زمینی به اموری قدسی و آسمانی است. این باورها را چنانتباط دادن پدیدهتمایل عوام به ار

 بندی کرد.  ذیل چهار گروه فرعی تقسیم

 های دینیمایهای بر اساس ب مکان و یا پدیده  هوجه تسمی. بیان 1. 1. 3. 2

باور، وجه تسمی نوع  این  بن  ه در  اساس  بر  از جمله    .شوددینی طبق معتقداتی عامیانه ذکر می  یاهیماچیزی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ناصرخسرو می ههای این باور عامیانه در سفرنامنمونه 

 آب عاصی

کند و سپس از قول  ناصرخسرو در توصیف شهر حماه به قرارگرفتن آن بر ساحل رودی به نام عاصی اشاره می 

جا که  به اعتقاد ساکنان شهر از آن  .کنداین رود وجود داشته بیان می  همردمان شهر باوری را که در مورد وجه تسمی

اسلامی جاری  راسلام به سرزمین غی  ار ییعنی چون از د  است.رفته لقب عاصی یافتهاین رود از حماه به جانب روم می

 . (19: 1375شود نام عاصی و سرکش بر آن نهاده شده است. )ناصرخسرو، می

 عَی  البقر

به نام عین البقر  در قسمت دروازه شرقی شهر )عکّه(  ای  شهر عکه از چشمه  در سفرنامه در توصیفناصرخسرو   

است.  آن معتقدند که این چشمه را حضرت آدم )ع( پیدا کرده و گاو خود را از آنجا آب داده  ه عوام درباربرد که  نام می

 عین البقر بوده است. هچشم ه . این باور عامیانه برای توجیه وجه تسمی(26 -25:  1375)ناصرخسرو، 

 باب السکینه 

برای توجیه   ظاهراًبرد و باورهای عامه را که  آن نام می  گانهنهاز درهای    رخسروناص  المقدسجامع بیت  در توصیف

  . »گویند تابوت سکینه که ایزد، تبارکاست»باب السکینه«  کند. از جمله این درها  این درهاست بیان می  ه وجه تسمی

 . (48 همان:) « است آنجا نهاده است که فرشتگان بر گرفتندی.، در قرآن یاد کردهیتعال و 
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 مقام النبی

  ه رسد در مورد وجه تسمیهایی که به صفه ساحت جامع میو صفت راه  المقدستی بجامع  ناصرخسرو در توصیف  

از آن گویند که شب معراج پیغمبر )ص(    بوده است نوشته: »و مقام النبی مقام النبی  درجه یا پلکانی که معروف به  

 .(54 همان:صخره رفته.« )  هجا در قببر آن درجات بر دکان رفته است، و از آن

 یعقوب  هقب

گرفته  یعقوب نام  هشده محلی قب های مرتفع ساختههایی با ستونکه از سقف  المقدستیدر رواقی از مسجد ب 

 . (40 همان:مردم گویا آنجا محل نماز گزاردن حضرت یعقوب )ع( بوده است. ) هکه به عقید

 باب الرحمه و باب التوبه 

است. ناصرخسرو طبق معمول باور مردم در مورد این در  نام داشتهباب التوبه  المقدستیاز مسجد ب باب دیگری

  همان:)  «السلام، را آنجا پذیرفت.، توبه داود علیهیتعالو    و گویند این در است که ایزد، سبحانه»:  استرا نیز ذکر کرده

41- 42). 

 های دینیمایهچیزی بر اساس ب و یا علت  اصل و منشأ یان ب . 2.  1. 3. 2

کند که در این صورت  دینی اصل و منشأ چیزی به امور قدسی و دینی ربط پیدا می ه گونه از باورهای عامدر این

این   م پدیدهغالباً  تقدس هم  یا اصل پد  . ابندییها جنبه  نیز صرفاً علت  یا    ی ادهی گاهی  روایت  اساس  بر  یا چیزی 

 شود. تقدس توجیه می ه دینی بدون دادن جنب ه مایداستانی با بن

 نشان پای حضرت اسحاق )ع( 

 :  سدینویم بوده  المقدستیبهای که از قبه قبه الصخرهتوصیف  در  

سو که قبله است یک جای نشیبی دارد و چنان  بالای مردی از زمین برتر است... از آنو صخره مقدار  

... و چنان شنیدم که ابراهیم،  است  فرورفته است که گویی بر آنجا کسی رفته است و پایش بدان سنگ  

 . اوستالسلام، کودک بوده است بر آنجا رفته، و آن نشان پای  السلام آنجا بوده است و اسحاق، علیهعلیه

 . (51 همان:)

 باغ فرعون 
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»که این چه    پرسدیمو از مردم  بیند  ، طاقی را در اوج زیبایی و معماری هنرمندانه میبیروت  در ناصرخسرو   

به باغی    مجدداً . در مصر نیز  (23  - 22  همان:).«  بوده استایم که این در باغ فرعون  جای است؟ گفتند که شنیده

»باغی بود سلطان را به دو فرسنگی شهر که آن را عین الشمس    کند که به اعتقاد عامه باغ فرعون بوده است؛اشاره می

گویند که آن باغ فرعون بوده  و می  -   خوانندیو باغ را خود به چشمه بازم  - ای آب نیکو در آنجا  و چشمه  گفتندیم

  هکند که مردم آن را خانبه بنایی بزرگ و قدیمی اشاره می  المقدس تیبهمچنین در وصف    .(87  همان:. )«است

   :دانستندیمفرعون 

میان جامع و این دشت ساهره وادیی است، عظیم ژرف و در آن وادی که همچون خندقی است بناهای  

تر  ای نهاده که از آن عجببزرگ است بر نسق پیشینیان و گنبدی سنگین دیدم تراشیده و بر سر خانه

فرعون است و آن وادی    ه باشد، تا خود آن را چگونه از جای برداشته باشند و در افواه بود که آن خانن

 .(36 همان:) جهنم.

 قبه الجبرئیل و قبه الرسول

کند که بنا به اعتقاد عموم از جمله خود او جای پای  به سنگی اشاره می  مسجدالحرامناصرخسرو در توصیف  

   .پیامبر بر آن بوده است

»و سنگی سیاه بوده است که رسول )ص( پای مبارک خود بر آنجا نهاده است و آن سنگ نقش قدم  

که  رده، چنانو در آن سنگ سپید ترکیب ک  اند دهیمبارک او گرفته، و آن نشان قدم را از آن سنگ سیاه بر

 . (128 همان:. )«پا اندرون مسجد دارد یهاسر انگشت

 

 جای انگشتان حضرت علی )ع(

)ع( آن چوب را برگرفته    نیرالمؤمن یگفتند که ام » هندوستان    ی هااز چوببوده  در مسجد جامع بصره، چوبی  

 .(157 همان:جا آورده است«. )است و آن

 کرسی حضرت سلیمان )ع(

برد که به  ای در سمت شمالی مسجد نام میاز سنگی تراشیده در حظیره  المقدس تیبدر توصیف ساحت مسجد  

جا نشستی بدان وقت  السلام، بر آنسلیمان، علیهاند که: »کرسی سلیمان معروف بوده و عامه درمورد آن معتقد بوده

 . (56 -  55: همان) « کردند.که عمارت مسجد همی
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 محراب  کریا  

که بر آن نگاشته شده    داشته، رواقی زیبا و گنبدی بزرگ وجود  المقدستیدر بخش شمالی مسجد بهمچنین   

 .(41 همان:) گذارده.میحضرت زکریا در آن مکان نماز ، عامهبنا به باور   .السلام«»هذا محراب زکریا النبی، علیه

 حضرت سلیمان )ع( هگرماب

عجیب    هآب گرمی بنا شده بود. طبق باور عامه این گرماب  ای بر چشمهگرمابهدر شهر طبریه در کنار مسجد  

بوده است به آب سرد  ای ساخته. »بر سر آن چشمه گرمابهساخت سلیمان نبی  تا  اند و آب چنان گرم است که 

آن گرمابه  السلام، ساخته است و من در  و گویند آن گرمابه سلیمان بن داود، علیه  نیامیزند بر خود نتوان ریخت

 ( 29 همان:. )«رسیدم

 نقش سپر حمزه ب  عبدالمطلب 

کند که  به نقشی سپرگونه بر دیوار سنگی گذرگاه این در اشاره می  المقدستیبی  هابابدر وصف باب النبی از  

»گویند که حمزه بن عبدالمطلب، هم رسول )ص( آنجا نشسته است، سپری  به باور عامه نقش سپر حمزه بوده است:  

 . (47 همان:) «وش بسته، پشت بر آن دیوار نهاده، و آن نقش سپر اوست.بر د

 ساخت سلیمان و حو  ممر 

 .حضرت سلیمان بوده است هبه باور عامه گذرگاه سنگی باب النبی ساخت

اند و درو هیچ اثر نکرده و در آنجا  آن ممر چنان محکم است که بنایی بدان عظیمی بر پشت آن ساخته 

اند که عقل قبول نکند که قوت بشری بدان رسد که آن سنگ را نقل و تحویل کند  ها به کار بردهسنگ 

 (. 47همان: ) است.السلام، کردهگویند آن عمارت را سلیمان بن داوود، علیهو می

ها که در جامع است  این حوض». های ساحت جامع نیز به باور عامه ساخته سلیمان نبی بوده استهمچنین حوض 

اند که هرگز  هرگز محتاج عمارت نباشد که سنگ خاره است و اگر شقی یا سوراخی بوده باشد چنان محکم کرده

 .(46 همان:) «.استالسلام، کردهخراب نشود و چنین گفتند که این را سلیمان، علیه

 هایی ا  کشتی نوح )ع( تکه

ها از کشتی نوح،  اند، و آن تختهچوبین به مسمار نقره بر دیوارها دوخته  ه »دو تختدر وصف اندرون کعبه آمده:  

 .(132 همان:) «السلام، است. هر تخته پنج گز طول و یک گز عرض دارد. علیه
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 سر می  شام، دور ا  قحطی! 

پردازد. گویا  فراوانی و سرسبزی سرزمین شام ناصرخسرو به بیان باوری که در بین عوام رایج است می  ه دربار 

»ای پیامبر خدا! ما را در    کند کهبیند و درخواستی از پیامبر اسلام مییکی از بزرگان پیامبر )ص( را در خواب می

زَیت شام بر من.« این ماجرا حکایتی است که  که »نان و    شود یمعیشت یاری کن« و چنین از جانب ایشان جواب م 

 . (35همان: در باب علت فراوانی و برکت شهر شام در قدیم، میان عوام رایج بوده است. )

 اعظه )ص(  صاره به احترام پیامبر یی جاجابه

   :استدهگونه نقل کررا از عوام این  این مکانای در  علت نیمه معلق بودن صخرهقبه الرسول  ناصرخسرو در توصیف  

آمد  صخره نماز کرد و دست بر صخره نهاد، و چون بیرون می  ه گویند شب معراج رسول )ص( اول به قب

خود شد و قرار گرفت   ی جاصخره از برای جلالت او برخاست و رسول )ص( دست بر صخره نهاد تا باز به

 . (53 همان:و هنوز آن نیمه معلق است. )

 مهد عیسی

دو    نقشی شبیه جایواقع در آن های دهد که سنگی از ستوناز مسجدی اطلاع می المقدستیناصرخسرو در ب 

انگشت دارد و به عقیده مردم آن، جای دو انگشت حضرت مریم )س( در زمان وضع حمل است. بر اساس این عقیده،  

همان:  کنند. )خوانند و از آنجا به مهد عیسی یاد میای بسیار آن مکان را مقدس دانسته و در آن محل نماز میعده

42-43).  

 دینی هایمایهب تقدس پدیده و مکانی بر اساس  . 3. 1. 3. 2

تواند همراه  این تقدس می  .شودها یا اشیایی مقدس شمرده میمکان  ،هاپدیده  ،در این نوع باورهای عامیانه امور

ذکر  قبل    ها و امور به عالم قدسی و ماورایی باشد )شبیه بسیاری از مواردی که در ردیف با ربط اصل و منشأ پدیده

 و یا بدون بیان اصل و منشأ صرفاً با ربط به مسائل قدسی صورت بگیرد.  شد(

 مقدس  هچشم

شعبان    هشود که به باور مردم هرسال به هنگام نیمای مواجه میناصرخسرو پس از عبور از شهر حما با چشمه 

مدت سه روز آب در آن جریان دارد اما بعد از سه روز یک قطره آب نیز در آن یافت  شود و بهآب در آن جاری می
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بنابرانمی به خداوند تقرب جویند.    نیشود؛  زیارت روند و در آن مکان  به  آنجا  این پدیده موجب شده مردم  قول 

 (. 19همان: )

 عَی  السُلوان

آید و عوام  شود که از سنگ بیرون میان میآبی نمای   هالمقدس به سمت جنوب، چشمپس از گذر از شهر بیت 

ی مزمن از او زایل شود و  هایماریبو    ها رنجگویند هر که بدان آب سر و تن بشوید  گویند »و  به آن عَین السُلوان می

 (. 37همان: ) اند«.بسیار کرده هاوقفبر آن چشمه 

 دشت قیامت 

دهد که عوام معتقدند که آن صحرا دشت  رگ خبر میالمقدس از صحرایی بزناصرخسرو پس از عبور از شهر بیت 

  ی جایجا خواهد بود. بر اساس این باور عوامانه، افراد بسیاری از جاقیامت نام دارد چراکه حشر مردم در روز قیامت آن

  اند تا در آن شهر وفات یابند و به گمان خود در روز قیامت در آن منطقه درکشورهای اسلامی در آنجا ساکن شده

 . (36 همان:محضر خداوند تعالی حاضر باشند. )

 های دینیمایهتوجیه عمل و یا آیینی خاص بر اساس ب  . 4.  1. 3. 2

رود. باورمندان کارها  های دینی به کار میمایهاین دسته از باورها برای توجیه عمل یا آیینی خاص بر اساس بن

تا با   دهندیای که به عوالم قدسی و ماورایی و دینی مربوط است انجام مواقعههایی را به پیروی از شخص یا یا آیین

 تکرار آن عمل مقدس از فواید قدسی آن برخوردار شده همان خیر و برکت را نصیب خود سازند. 

  راعت حضرت آدم )ع( 

گذشته است.  مسجد جمعه در شهر عکه یکی دیگر از مناطقی است که ناصرخسرو در مسیر عبور خود از آن   

زراعت  مذکور  حضرت آدم )ع( در مکان  اند  داشتهاند و عقیده قسمتی از ساحت بیرونی مسجد را مردم سبزی کاشته

   .(25همان: کرده است. )می

 باورهای تاریای . 2. 3. 2

تاریخی بودن پدیده، شیء، مکان و رویدادی دلالت   رکه ب باورهای عامه است ای از گونه  تاریخی عامیانهباورهای 

توان به دو دسته تقسیم کرد. باورهایی در مورد وجه تسمیه بر اساس  را نیز میدارد. این قبیل باورهای تاریخی  

 های تاریخی. مایههای تاریخی و باورهای عامه در مورد اصل و منشأ یا علت چیزی بر اساس بنمایهبن
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 وجه تسمیه  ورهای عامه در مورد اب . 1. 2. 3. 2

 لشکرگاه قاهره 

الله بیامد،  که المعزلدینو در وقتیشده: »گونه بیانای تاریخی اینقاهره در سفرنامه بر اساس واقعه  ه وجه تسمی

بغداد بود. پیش معز آمد به طاعت. و معز با لشکر بدان موضع که امروز قاهره است    هاز آن خلیف  ی سالاردر مصر سپاه

   .(76 همان: )  «فرود آمد، و آن لشکرگاه را قاهره نام نهادند، چه آن لشکر آنجا را قهر کرد.

 اورهای عامه در مورد اصل و منشأ  ب . 2. 2. 3. 2

 شمشیر بُرید

پیدایش    هتنگ واقع گشته و مردم عامه دربار  ه شود که در درناصرخسرو در راه گذر به اصفهان با کوهی مواجه می 

آن معتقد بودند که آن کوه را بهرام گور، پانزدهمین شاه ساسانی، با شمشیر خود بریده است و بدین خاطر مردم به  

 ن باره معتقد است که مدبری در ای(. 165 همان:گفتند. ) آن »شمشیر برید« می

اوستا    بهرام یشت  و ستوده شده در  ایزد پیروزی و نصرت و خدای جنگ این بهرام در واقع ایزد بهرام که  

در  بهرام گور    هایصهبه نظر او دلیل این تحریف رواج ق   است نه بهرام گور پادشاه خوشگذران ساسانی.

 (. 217 -216: 1368)مدبری،   بگیردمیان مردم بوده که موجب شده او جای ایزد مذکور را 

 لیلی هخان

م» بود که  و شکستگی  کوه  و  برفتیم  و هرجا حصارکمیرفتیاز طائف  و دیهک .  میان شکستها  در  و  بود.  ها  ها 

ناصرخسرو،  . )«ایشان عجیب است  ه لیلی بوده است، و قص  هحصارکی خراب به من نمودند، اعراب گفتند: این خان

1375 :141) . 

 ایاسطوره - یاباورهای افسانه . 3. 3. 2

هاست و همان کارکردی را برای بشر در روزگار کهن داشته  های مینوی درباره نخستینها بیان داستاناسطوره

 که علم امروز برای ما دارد.  

پدیدار شده است و چطور بسیاری  که چگونه چیزی  گوید از ایناسطوره همواره از واقعیتی کهن سخن می

هایی درباره تبار و نژاد انسان و اصل و  اسطوره  .اندکشف یا وضع شده  بارنیهای جهان برای اولاز پدیده
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شمول که از دیرباز ذهن بشر را  و جهان  عام ها به سؤالات  اسطوره  .مرگ  ههایی دربارمنشأ آن و اسطوره

 (.3: 1395هفشجانی،  ورپی)ول .دهنداند پاسخ میدرگیر کرده

ای ظاهر شده و گاهی  اند گاهی در افسانهها در طول زمان تغییر کرده و در اشکال مختلفی ظاهر شدهاسطوره 

باورهایی عامیانه. انواع باورهای عامیانه    صورت بهها و مناسک مشاهده کرد و گاه  توان در برخی آیینها را میرد آن

بن بر  اسطورمایهمبتنی  را میههای  اسطورهای  باورهای عامیانه  به  باورهای  توان  منشأ چیزها،  و  ای در مورد اصل 

ها و آداب و رسوم تقسیم کرد.  ای در مورد آیینای در مورد وجه تسمیه و باورهای عامیانه اسطورهعامیانه اسطوره

 ها هستند.   ن باورها مبتنی بر افسانهای از ای. پارهاندهمراهی نیز تقدس بخشای با گاهی باورهای عامیانه اسطوره

 ای در مورد اصل و منشأ چیزیاورهای عامیانه اسطوره ب . 1. 3. 3. 2

 قصر  ُمدان

و به باور مردم    ماندهیدهد که از آن فقط تلی باقدر بخشی از سفرنامه، ناصرخسرو از قصری در یمن خبر می 

هایی در آن مکان اعتقاد  جهان بوده است بدین خاطر مردم بسیاری به وجود گنج  هزمانی پادشاه این قصر، پادشاه هم

 (. 124:  1375دارند که تاکنون کسی بدان دست نیافته است. )ناصرخسرو، 

 قنات کیاسرو

ناصرخسرو در گذر از شهر تون که میان طبس و قاین قرار داشته کاریز بسیار عمیق و پرآبی در شهر تون را  

آبی عظیم در این کاریز روان است و آن  شده »کند که به باور مردم آن دیار به دستور کیخسرو ساختهوصف می

 .(171 -  170 همان:)  «کیخسرو فرموده است کردن. . و آن را گفتند رودیکاریز چهار فرسنگ م 

   هندوان اصل

را می یمن  مردم  از  تعدادی  به سفر حج  هنگام مشرف شدن  هندوان  ناصرخسرو  همچون  از ظاهری  که  بیند 

های بافته و... بر اساس این تشابه ظاهر به باور مردم در این  برخوردار بودند با این مشخصات؛ موهای فروریخته، ریش

 (. 137 همان:کند؛ بنابر باور عوام اصل هندوان از یمن بوده است. )ره اشاره میبا

 ایافسانه  هاورهای عامیانب .  2. 3. 3. 2

 ه گذر ا  نهر اُبلَّ هنحو
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قرار گرفته و   آنکند که شهر در ساحل در توصیف بصره و شهر ابله، ناصرخسرو به رودی با همین نام اشاره می 

 کند:  آن باوری عامیانه را مطرح می هدربار

ها از آنجا نتوانستی گذشتن، غرقابی  و گویند که آنجا که فم نهر ابله است وقتی چنان بودی که کشتی

ان بصره بفرمود تا چهارصد کشتی بساختند و همه پر استخوان خرما کردند و  عظیم بوده، زنی از مالدار

 (.160همان:  )گذرند.  ها میشد که کشتی  چنان آنها محکم کردند و بدان جایگه غرق کردند تا  سر کشتی

 تابو . 4. 3. 2

کند از  برای ما بر دو معنای متضاد دلالت می» در کتاب توتم و تابو  فروید  گفتۀ ی است که بهی ای پلینزیاتابو واژه

را    «پلید»و    «ممنوع»  «،خطرناک»  «،انگیزاضطراب»و از سوی دیگر مفهوم    «مختص»  «،مقدس»یک طرف مفهوم  

  ز یپلید یا اسرارآم  ،خطرناکفراتر از امور عادی،  که مقدس و    یهر چیز  (. به بیان دیگر27:  1397)فروید،  «  .رساندمی

می  بوتا  ؛باشد می30)همان:    .شودشمرده  نظر  به  اسطوره(.  در  ریشه  تابوها  از  بسیاری  فراموشرسد  یا  های  شده 

تابو عادات و    است:گونه تعریف کردهتابو را در نگاهی کلی ایندر مجموع    «نقل از »وونت فروید به  یافته دارند.رتغیی

های مختلف است که به موجب آن انجام عملی از جمله دست زدن  ینی در فرهنگ آداب و رسوم و حتی گاهی قوان

  .تحریم و نهی شده است ،ممنوع و... ای کلماتکاربردن پارهورود به مکانی خاص یا به ،خاص یا تصاحب آن ءبه شی

ی از رسوم و عادات،  ا اخلاق تابو عبارت است از مجموعه»  گوید:در تعریف تابو می  راسل نیز  (. برتراند31همان:  )

گردد، ممکن است بتوان علت عقلانی برای تابو یافت اما  خاصه منهیاتی که بدون هیچ دلیلی به انسان تحمیل می

روی اسرارآمیز و  تابو نی  ه سرچشم(  30:  1345حاصل خواهد بود.« )راسل،  اغلب هرگونه تلاشی برای یافتن دلیل، بی

ها در  از جمله حفظ انسان  ؛گوناگونی دارند  یهاهدف  . تابوهاهمراه است  ء ماورایی خاصی است که با شخص یا شی 

 . برابر قدرت و خشم خدایان یا شیاطین

 وادی جهنه  

ای بسیار عمیق وجود دارد که  المقدس و دشت قیامت، درهبین مسجد جامع بیت  ه به گواه ناصرخسرو در فاصل 

م چنین گویند که هرکس که به سر آن وادی شود آواز دوزخیان  و مردم عوا»مردم نام آن، وادی جهنم است    ه به عقید

. همچنین در مورد وجه  (37  -36  :  1375)ناصرخسرو،  .«  آید. من آنجا شدم اما چیزی نشنیدمشنود که از آنجا برمی

؟«  »این لقب که بر این موضع نهاده است  »پرسیدم که: کند:  این مکان باور عامیانه دیگری را نیز مطرح می  ه تسمی

، بر آن دشت ساهره لشکرگاه بزد و چون بدان وادی نگریست  عنهاللهیگفتند: به روزگار خلافت، عمر خطاب، رض 

عبری    ه واژ  هشدیافته و عربی« )همان(. مهراسا واژه جهنم را در این »جهنم دره« تحریفگفت: این وادی جهنم است.
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  خدایان این دره معبدی برای پرستش  زمانی دور    که درداند. او معتقد است  می  پسرِ هینوم  همعنای در»گهینوم« به

 .(1394)مهراسا:  اند.کردهبوده و پیروان این دو بت برای خدایان خود در این دره قربانی میمُلِک و بَعل 

 قبه السلسله 

 رسد!ظالم به آن نمیکند که دست به زنجیری اشاره می السلسله قبهو  المقدس بیت ناصرخسرو در توصیف

السلام، آنجا  داود، علیه  ه سلسله گویند و آن، آن است که سلسل  ه ای است که آن را قببعد از این خانه قبه 

آویخته است که غیر از خداوند حق را دست بدان نرسیدی و ظالم و غاصب را دست بدان نرسیدی. و این  

  .( 53 -52 : 1375معنی نزدیک علما مشهور است. )ناصرخسرو، 

  رایب  . 5. 3. 2

بتنی بر وجود اموری شگفت در جهان  باورهایی مباور را بر آن نهاد  توان عنوان شگفتگونه از باورها که میاین

گیری از  یا ریشه در واقعیت دارند یا در عالم واقعیت وجود ندارند و راویان آنها با بهرهها »هستی است. این شگفتی

در    (.10:  1398و همکاران،    )اشکواری  «.نداهکرد  فآنها را وص   یینماقتی ادبی مانند تخیل اغراق و حق   یهاظرافت

غرایب    دیگر که غالباً به عنوان   خشی برا دید.    رفته   ان یم   های از سطورهتوان ردپای امیو غرایب    برخی از عجایب

برخی از  .  پرداختندجهان طبیعت از قبیل ستارگان، دریاها، حیوانات و... میهای  شگفتیبه    شدند العالم شناخته می

به دلیل ناشناخته بودن    های دوردر زمانشد اموری با مبنایی علمی بوده که  چه به عنوان غرایب شناخته میآن

 اند. تلقی شده عجیب یامور علمی مبنای 

 بیمار   نان

انگیز قبلی  های خود شگفتکند که آن را با شنیدهی بیماری در زنان مصر اشاره مینوعبهناصرخسرو در مصر  

 دهد.  خود تطبیق می

، به اوقات، که چون مصروعی، دو سه بار بانگ کنند و باز به هوش آیند. در  افتدیآنجا زنان را علتی م 

گونه است آن بر این  ، وندیآیم به فریاد    ای است که زنان آنجا چون گربگانبودم که جزیرهخراسان شنیده

 .(67 :1375ناصرخسرو، رفت. ) که ذکر

  ده دریای یخ
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:  دیگویمکند و در مورد آن چنین  ناصرخسرو ضمن توصیف آندلس به دریای روم یا مدیترانه امروزی اشاره می

که  تاریکی در شده است، چناناز مردم ثقه شنیدم که دور این دریا چهار هزار فرسنگ است. و شاخی از آن دریا به  »

( که به اتصال مدیترانه از  72همان:  )  « .رسدیگویند سر آن شاخ همیشه فسرده باشد، از آن سبب که آفتاب آنجا نم 

 طریق اقیانوس اطلس به دریای منجمد شمالی اشاره دارد. 

 ای دریاییماده

طبریه    در  میشهر  او  به  شخصی  که  اطلاعاتی  بنابر  اناصرخسرو  مادهدهد  لوط عجیب  ای  ز  دریای  کف    در 

 :دهدخبر می )بحرالمیت امروزی(

ماند... هر پاره از  چیزی است مانند گاوی از کف دریا فراهم آمده سیاه که صورت گو دارد و به سنگ می 

و بستان را از کرم و حشرات زیرزمین آسیب نرسد و    آن را که زیر درختی کنند هرگز کرم در آن نیفتد...

  . (30 همان:) العهده علی الراوی.

 

 گذر ا  رود نیل

مصر   رای فتحالمعز لدین الله پس از فتح مناطق بسیار لشگری ب اور عامه رایج بوده است کهاین بشهر قاهره  در 

الله سگی سیاه  ها امکان عبور از آب نداشت المعزلدینرود و نیز وجود نهنگ متلاطم  های  خاطر آبفرستاد. لشکر به

ای از آب عبور  به دنبال سگ بدون هیچ ترس و واهمهلشگریان  سپاه به راه انداخت و دستور داد که    پیشاپیش را  

آن سگ سیاه همچنان پیش از    - همه بندگان او بودند    - جا رسیدند  کنند. »گفتند که سی هزار سوار بود که بدان

 (. 77-74 همان:یده را خللی نرسید. )لشکر در رفت، و ایشان بر اثر او در رفتند و از آب بگذشتند که هیچ آفر

 ببریه هدریاچ

کند و روایت  شیرین طبریه )جلیل امروزی( یاد می  ههای فلسطین، ناصرخسرو از دریاچدر وصف دیگر سرزمین

 کند: عجیبی از مردم را درباره آن نقل می

رود، و شنیدم که  ها بدان دریا درمیهای شهر و فضله آبگرمابه  هایآبشهر بر غربی دریاست و همه   

های پلید از آن دریا بازبندند آب دریا  و آب  هایدیپلوقتی امیری بدین شهر آمده بود، فرمود که راه آن  

های چرکین که بود بگشودند، باز آب  تا همه راه آب  باز فرمودشایست خوردن،  نمی  کهچنانگنده شد،  

 .(29 - 28همان: ) دریا خوش شد.
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 الجثههیعظماهی 

شنود  دریای سرخ( می)  از شخصی مورد اعتماد در مورد عجایب دریای قلزم  آورشگفتای  در شهر عیذاب واقعه

به حجاز می با کشتی  بار شتر  دریایی  این صورت که در سفری  و شتری میبردهبه  آب  اند  به  را  آن  مردم  میرد 

ی بیرون از دهانش بود ماهی دیگر آمد و آن  ای در حال آن را فروبرد چنانکه یک پای شتر قدرماهی»اندازند.  می

گفتند.««  برده بود فروبرد که هیچ اثر از آن بر او پدید نماند و گفت »آن ماهی را قرش می  ماهی را که شتر فرو

 (.  116 -  115همان: )

 هاخرافه . 6. 3. 2

این واژه تقریباً    .باطل و جمع آن خرافات است  یرأ   فاسد و   ه قصه و یا عقید  ،معنای حکایتخرافه لغتی عربی به

در فرهنگ    ( و480:  1360پایه و اساس و بدون پشتوانه است. )یحیی نوری،  به معنی عقاید بی  superstition  معادل 

جادو    و   اعتقاد به سحر  ، ترس از امور ناشناخته  ، باورهای ناشی از نادانی  ه معنای »مجموعبزرگ سخن در اصطلاح به

  نیز   ( صالحی امیری2707:  4  : ج1381انوری،  )  « آمده است.ادرست از روابط علت و معلولی و مانند آنهاو درک ن

  ،علم   ، شعور عرفی  ،ایو مفروضات دوره  عصری  داند که از دیدگاه عقلانیتمی  یآن دسته از باورها و اعتقادات   را   خرافه

-18:  1387شود. )صالحی امیری،  میعقل و تفسیری که از دین در دست است امری مردود و نکته انحرافی محسوب

19.) 

 خرافه تلقینی:  . 1. 6. 3. 2

کنند. هرچند تلقین به خودی خود قدرتی  اند و به خود تلقین میباورهایی هستند که افراد برای خود ساخته 

تلقینی  های  خرافهگردد.  اد عمیق افراد همراه شود به عاملی مؤثر و قدرتمند تبدیل میکه با اعتق ندارد اما هنگامی

 باشند:قرار زیر میناصرخسرو به هدر سفرنام

 س با مشتریأرقران 

دانستند  آمدن رویدادها و حوادث زمین می  های دور عوام تغییرات در اوضاع فلکی را عامل مؤثر در پدیداز گذشته

به باور عوام هنگام گرد   .های مختلف به تأثیر اجرام آسمانی در سرنوشت و پیشامدهای خود اعتقاد داشتندگونهو به

شود که در آن موقع انجام کارها  میمشتری زمانی سعد و فرخنده محسوب  هبا سیار  رأس  هستار    هآمدن و مقارن

مصفا نیز در کتاب    .گرددشدن آن میباعث برآوردهخصوص طلب حاجات از خداوند تبارک و تعالی خوب است و  به
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با ستاره قران )قران مشتری  این  از  نجومی  یاد میفرهنگ اصطلاحات  قران سعد  عنوان  با  )مصفا، ای دیگر(    کند. 

 کند: در سفرنامه نیز ناصرخسرو چنین به این باور اشاره می (.587: 1357

تعالی و تقدس،  هر حاجت که در آن روز خواهند باریگویند که    -در آن روز قران رأس و مشتری بود   

به کردم و حاجت خواستم تا خدای تبارکبه گوشه  - روا کند   مرا    ی تعالو    ای رفتم و دو رکعت نماز 

 (. 1 :1375)ناصرخسرو،   .توانگری حقیقی دهد

 تفأل و تطیر 

جمله اعراب حضور گسترده داشت. تطیر از  باشد که در اقوام گوناگون از  تطیر و تفأل از جمله باورهای کهن می

زد، عنوان تطیر به معنی فال بد  پرندگان می لۀیوس»طیر« به معنی پرنده است و چون عرب فال بد را غالباً به  هریش

   .زدن و تفأل به معنی فال نیک زدن آمده است

خواند. مرا شعری از وی در خاطر آمد  میچون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم یکی از ایشان شعر پارسی  

که از وی درخواهم تا روایت کند، بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که: این شعر برخوان. هنوز بدو نداده  

  یتعالو    بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم: خدای تبارک

 (.2 -1همان: )  .حاجتم را روا کرد

 

 هاتفأل به کر و لال

 گوید:در توصیف گشایش خلیج قاهره چنین می

عجیب بیرون آورند.    ی هایآن فتح خلیج آمده باشند و انواع باز  ه و این روز همه خلق مصر و قاهره به نظار

گویند در آن  که به پارسی گنگ و لال می  - و اول کشتی در خلیج افکنده باشد، جماعتی اخرسان را  

 . (87 - 86 همان:) .اندکشتی نشانده باشند مگر آن را به فال داشته بوده

 های تدافعی  خرافه . 2.  6. 3. 2

آید باورهایی هستند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن  )تدافعی( برمیگونه که از عنوان این قبیل باورها همان

عوام از انواع طلسم، تعویذ و جادو    هتوان به گرایش و استفاداند از باورهای تدافعی میو نیز دفع خطر ساخته شده

آمیز  های مخاطرهبر قوهاز آن قدرت و بخت صاحب خود را در برا  هاند که استفاداشاره کرد. طلسم را نوعی تعویذ دانسته
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یکی از    .(635  :15، ج1387شود. )موسوی بجنوردی،  که باعث شکل گرفتن امور دلخواه میدهد و یا آنافزایش می

. این طلسم برای محافظت و مصونیت در برابر خطر و بلایا بود و برای استهانواع مختلف، طلسم حصار نام داشت

  (.150:   1396رفت. )خوارزمی و توکلی،چیز دیگر به کار میانسان، حیوان، محصول کشاورزی و هر 

 بلسه کژدم 

ای سنگین دیدم چیزی  ... شش فرسنگ دیگر شدیم معره النعمان بود... شهری آبادان و بر در شهر استوانه

بر آن نوشته بود به خطی دیگر از تازی. از یکی پرسیدم که: »این چه چیز است؟« گفت: »طلسم کژدم  

  .رگز عقرب در این شهر نباشد و نیاید و اگر از بیرون آورند و رها کنند بگریزد و در شهر نپایداست که ه

 (.  17 :1375)ناصرخسرو، 

 های بدلیخرافه . 3. 6. 3. 2 

 را خرافه این  برخی .ندی نشیم   هاذهن در  و  شودمی دینی  اعتقادات  جایگزین که  است  ی اخرافه بدلی  خرافۀ

 (.10: 1395، شریلو و فرزاد)  .شودمی انجام مذهبی با پشتوانۀ غلط باور یک  زیرا اند،دانسته نوع نیترخطرناک

 هایدیبوسع

»نماز نکنند و روزه ندارند ولیکن  شود که به گفته او  ای به نام بوسعیدی آشنا میناصرخسرو در شهر لحسا با فرقه

(. سلطان آنان به نام بوسعید اعلام کرده  147:  1375)ناصرخسرو،  ند.«  بر محمد مصطفی )ص( و پیغامبری او مقرّ

است. و پیروان او اسبی  بود که نماز و روزه را از قوم خود برگرفته است همچنین ادعای ظهور پس از مرگ را داشته

ین سلطانان  (. یکی از ا150  - 147همان:  )  داشتند تا هنگام ظهور بوسعید بر آن سوار شود.را همواره آماده نگه می

به مکه لشگرکشی کرده و حجرالاسود را از رکن درآورده و به لحسا برده بود با این باور که: »این    بار ک بوسعیدی ی 

(. برای دیگر باورهای  151کشد.« )همان:  سنگ مغناطیس مردم است که مردم را از اطراف جهان به خویشتن می

 ای در سفرنامه مشاهده نشد.نمونه تسخیری  و تسکینی ،ذوقی  ،فرافکنانه  خرافی

 گیرینتیجه . 3

سنن و    وآداب    ، فرهنگ   ، معماری  ، اقتصادی  ، اجتماعی  ، ها به سبب دربرداشتن اطلاعات مختلف جغرافیاییسفرنامه

  ن یترقیاز زیباترین دق  ناصرخسرو یکی  هسفرنام.  اندهای مختلفروش زندگی اقوام گوناگون منابع غنی برای پژوهش

اش  از سفر هفت سالهای  ه نگر، اندوختمؤلف با دیدی تیزبین و جزئی  .ها به زبان فارسی استو ارزشمندترین سفرنامه

زبان و ادبیات عامه    هبر پای  آن، بررسی  سفرنامهس یکی از ابعاد اهمیت  است. بر این اسارا در سفرنامه منعکس کرده
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نقل از مردم نواحی مختلف باورهایی را بازگو کرده که گاهی  به  در این اثر  . ناصرخسرو علاوه بر نقل باورهای خوداست

آن    سقم و    صحت   تی در چنین مواقعی مسئول  او به روشی علمی   .استهایی نیز داشتهدها تردی در صحت برخی از آن

برای اطمینان از    گذاشته است گوینده    هرا برعهد هایی  از مکانبرخی باورها    سقمو    صحتو یا گاهی خود شخصاً 

  های گفتهالامکان  هاست، کوشیده حتیشنیدهاکتفا به  اما آنچه مسلم است او در زمانی که ناچار به    استکردهبازدید 

باورهای عامه که دربرگیرندتاکنون دسته  .بیان کند  را  افراد موثق از  باشد    هبندی مدونی  باورها  این  انواع مختلف 

است نگرفته  عام   .صورت  باورهای  پژوهش  این  شناسایی    هسفرنام  هیاندر  ضمن  اساس  و  ناصرخسرو  بر  معرفی 

باورهای    ،های تاریخیمایهباورهای عامه با بن  ،های دینی مایهباورهای عامه با بن  هبندی جدیدی در شش دستدسته

دهد  مینتایج بررسی نشان .استها مورد بررسی قرار گرفتهتابوها و خرافه ،ایاسطوره -  یاافسانه های مایهعامه با بن

ها و  های دینی خصوصاً در بحث بیان اصل و منشأ پدیدهمایهکه از میان انواع باورهای عامه باورهای مبتنی بر بن

های عالم بیشترین  ام بیشترین بازتاب را در سفرنامه ناصرخسرو دارد و بعد از آن غرایب یا شگفتیمورد احتر  یهامکان

باورهای عام را در میان دیگر  اختصاص دادهبسامد  به خود  باورهای  است.  یانه  به  باورهای عامیانه  بازتاب  کمترین 

خرافه تدافعی و خرافه بدلی آن    ، فه تلقینیخرا  هخرافی تعلق دارد که از میان شش دسته باور خرافی تنها سه نمون

اندک در سفرنامه دیده به تعداد  نتایج همچنین نشان  .شودمیهم  ناصرخسرو    هدهنداین  شخصیت علمی و دینی 

ناصرخسرو به سبب در برداشتن اطلاعات   هسفرنام .است افته ییتجل  یانهکه در توجه او به انواع باورهای عام  باشدمی

های ارزشمند دیگری در این  تواند موضوع پژوهشها همچنین میارزشمند بسیاری از فرهنگ و آداب و سنن ملت

 شود.مندان این حوزه پیشنهاد میزمینه باشد که انجام آن به علاقه
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 منابع

 تهران: سخن.، چاپ اول، 4؛ جفرهنگ بزرگ سا ( 1381انوری، حسن)

 ؛ چاپ یازدهم، تهران: مروارید. گزارش و پژوهش اوستا( 1386دوستخواه، جلیل)

 .1395؛ چاپ دوم، تهران: چشمه، باورهای عامیانۀ مردم ایران( 1395ذوالفقاری، حسن)

 ؛ چاپ چهارم، تهران: سمت. بان و ادبیات عامۀ ایران(حسن 1398ذوالفقاری)

 ؛ ترجمۀ روح ا... عباسی، تهران: امیرکبیر.شناسهم  می جهانی که ( 1345راسل، برتراند)

 مشهد: محقق. ؛  ربی  سیاحان گزارش به ایران در عامیانه باورهای (1382حمید رضا) شعربافیان، 

، تهران: مرکز تحقیقات  گرایی؛ چیستی، چرایی و کارکردهاخرافه(،  1387صالحی امیری، سید رضا، تابستان )

 تشخیص مصلحت نظام. استراتژیک مجمع 

،  7؛ جلد  دایره المعارف تشیع(  1378صدر حاج سید جوادی، احمد، فانی، کامران و خرمشاهی، بهاء الدین)

 ذیل خرافات، چاپ اول، تهران. 

 ترجمۀ محمد علی خنجی، تهران: نگاه. (1397توته و تابو)فروید، زیگموند؛ 

 مد دبیرسیاقی، چاپ ششم، تهران: زوار.به کوشش مح (1375سفرنامه)قبادیانی بلخی، ناصرخسرو؛ 

 ( مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران . 1357؛ تبریز)فرهنگ اصطلاحات نجومی مصفا، ابوالفضل؛ 

تهران: مرکز دایره  15؛ جدایره المعارف بزرگ اسلامی (  1387موسوی بجنوردی، محمد کاظم) اول،  ، چاپ 

 المعارف بزرگ اسلامی .

، چاپ نهم، تهران: بنیاد علمی و  ید و آراء بشری یا جاهلیت در اسلاماسلام و عقا  (،1360نوری، یحیی )

 اسلامی مدرسه الشهدا. 

جهان شناسی در عجایب  ( »1398اشکواری، محمد جعفر و موسوی، سید جمال و صادقی، مسعود)

 . 35- 1؛ ص  1398، 1( ، ش17«؛ مجلۀ تاریخ علم، دورۀ)هانگاری 

 بان  مجلۀ «؛ نامه و سفرنامهنویسی و مقایسۀ آن با  ندگی خابرهنگاهی به( »1386ایروانی، محمد رضا)
 .100 - 73؛ ص  1386، پاییز، 8، ش و ادبیات فارسی 
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، تابستان،   2، ش 2بهار ادب، س ( مجلۀ 1388«)گر باورهای دینی شعر رودکی جلوهپیامتی، بهناز؛ »

 .153 - 138؛ ص  1388

های خرافات و کارکرد آن در  ریشه( »1392جهانشاهی افشار، علی و شمس الدینی مطلق، محمد حسن)

  -49؛ ص 1393، بهار و تابستان،    3، ش2«؛ مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه، س فرهنگ مردم 

78 . 

بلسه و بلسه شکنی در فرهنگ عامۀ جبال بار  ( »1396خوارزمی، حمید رضا و توکلی، حسین الله)

 .160 -137؛ ص 1396، مهر و آبان، 16، ش  5«؛ مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سجیرفت

بررسی فرهنگ عامه در فیرو شاه نامۀ محمد  (  »1396سید یزدی، زهرا و حکیمی پور، فرزانه)

 . 111-97؛ ص   1396،  32، ش  16مجلۀ مطالعات ایرانی، س  «؛بیغمی 

عناصر فرهنگ و کنش های عامیانه در داستان نویسان  ن  ( »1395شریلو، ملیحه و فرزاد، عبدالحسین)

 .  22 - 1؛ ص  1395،  1، ش 8«؛ مجلۀ زن در فرهنگ و هنر، س معاصر

«، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دورۀ  با تاب باورهای خرافی در مثنوی( »1383صرفی، محمد رضا)

 .  128 -103؛ ص 1383( ، 12)پیاپی    15ش جدید، 

جلوه های فرهنگ عامه در سفرنامه سه سال در ( » 1398فر، امید)علوی زاده، فرزانه سادات و وحدانی

-193؛ ص  1398،  28، ش 7«؛ مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه، س آسیای ژو ف آرتور گوبینو

218  . 

( کریمی،  ومیترا  پروانه  سیده  »1395غضنفری،  تقدس آن چش(،  و علل  دامغان  سال  مه علی  نظر،  باغ   ،»

 . 66 -57سیزدهم، شمارۀ چهل و دو، صص 

با تاب ادبیات عامه ایران در سفرنامه ا  خراسان  (  »1400فارسیان، محمد رضا، و قاسمی آریان، فاطمه)

؛   1400 ،3 ش ( ، 54)  دورۀ  ترجمه، و زبان  مطالعات  «؛ مجلۀ تا باتیاری اثر هانری رنه دالمانی 

 .122-97ص 

«؛ مجلۀ نامۀ پارسی، ش  با تاب باورهای خرافی در دیوان انوری(  »1390گلی، احمد و معنوی، فاطمه)

 .  178 – 155؛ ص  1390، پاییز و زمستان، 59 -58



گاهی به بازتاب باورداشت    109      پور            پور هفشجانی، امیرحسین سعیدی دکتر شهناز ولی                            در سفرنامه ناصرخسرو های عامیانه ن
 

، آبان،  62«؛ مجلۀ چیستا، ش بهرام گور و رباط  بیده در سفرنامه ناصرخسرو( »1368مدبری، محمود)

 .  218 -215؛ ص 1368

،  10«؛ مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، شفرهنگ عامیانه در شعر ناصرخسرو( » 1385زاده، عبدالرضا)مدرس

 . 97-79؛ ص  1385

«؛ مجلۀ ادبیات  ها و تحولات آناسطوره فریدون، نمادها، ب  مایه( »1395ولی پورهفشجانی، شهناز)

 . 343-315؛ ص  1395، 43، ش  12عرفانی و اسطوره شناختی )زبان و ادبیات فارسی(، س 

،   5«؛ مجلۀ پیک نور،سانعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی( » 1386الهامی، فاطمه)

 .  114  -104؛ ص  1386، پاییز  3ش
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A Study of the Representation of Folk Beliefs in Naser Khosrow's 

Safarnama (The Book of Travels)  

2, Amirhossein Saeedipour 1r HafshejaniShahnaz Valipou 

Abstract 

 The folk beliefs and knowledge, as a phenomenon intertwined with society and an 

inseparable pillar of collective life in the ups and downs of human history, have made a 

significant contribution to the culture of any nation. In the meantime, folk beliefs are 

considered, as the place of familiarity and identification of various aspects of public culture. 

Safarnamas (The Books of Travels) are one of the most important fields of manifestation of 

these beliefs, which in terms of representing the culture and thought of the people of different 

societies, are one of the richest sources for the study of culture and popular ideas. In the same 

direction, Naser Khosrow's Safarnama has a special place due to its scientific accuracy, 

insight and linguistic abilities. In this research, done with a descriptive-analytical approach 

and using the library method, the types of public beliefs in Naser Khosrow's Safarnama have 

been studied based on a new classification. In this classification, popular beliefs are divided 

into six categories: religious, historical, mythical, wonders, Taboo, and superstitious. The 

results of the research showed that among the types of popular beliefs, religious beliefs are 

the most reflected in Naser Khosrow's Safarnama and after that, popular beliefs about 

wonders are more reflected than other beliefs. Among the types of popular beliefs, the lowest 

percentage of reflection is attributed to superstitions. These results also revealed the 

dominance of the intellectual and religious aspects of the character of this theologian sage in 

the report of his seven-year journey. 

Keywords: Naser Khosrow, Travelogue, Folk Beliefs, Superstitio
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  چکیده

ی مثلث عشـقِ  ی روانشـناسـانهبرای بررسـی نظریههای ادبی،  محمد افغانی، یکی از گزینهی علیرمان شـوهر آهوخانم نوشـته   

یدمیران می یت سـ خصـ تان بر حول شـ ت. در این رمان، اگرچه محور داسـ تنبرگ اسـ ت که در این اشـ چرخد اماّ واقعیت این اسـ

ی وجود او رنگ و ها در سـایهترین شـخصـیت و قهرمان داسـتان اسـت و جریانات و حوادث رمان و دیگر شـخصـیتاثر، آهو مهم

نده از زاویهنا میمع تان را روایت مییابد. در واقع نویسـ ر، داسـ ی و عاطفی آهو به عنوان مادر و همسـ اسـ کند و از  ی دید احسـ

گذارد. این پایانی به نمایش میهای میانی رمان و عشـق متعالی را در بخشی مثلث اشـتنبرگ را در برشمنظر او سـه مؤلفه

ؤال پژوهش که  آیا در این رمان طبق نظریهپژوهش در یک گفتار و دو مقدمه در پا خ به این سـ تنبرگ  سـ ق اشـ ی مثلث عشـ

دهانواع حالت یم شـ ت؟ بههای هفتگانه عشـق ترسـ یوهاسـ د که عشـقِ جسـمانی تحلیلی به این نتیجه می -ای توصـیفیشـ رسـ

ی زودگذر و ناپایدار را رقم ای صمیمیت و اشتیاق رابطهی صمیمیت یا عشق  و وجود تنها دو مؤلفهمحض و وجود تک مؤلفه

تان اتفاق میزند؛ مانند وقایعی که در رابطهمی ط داسـ یدمیران و آهو و هما در اوایل و اواسـ ه مؤلفه ی سـ ی  اُفتد و اماّ وجود سـ

 دهد.  ای متعالی را شکل میصمیمیت، اشتیاق و تعهد بین سیدمیران و آهو در بخش پایانی، رابطه
 

 محمدعلی افغانی، شوهرآهوخانم، مثلث عشق، اشتنبرگ، تعهد  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 

  کلیات-1-1

 معرفی نویسنده 
 1333در کرمانشاه که بعد از پایان تحصیلات متوسطه راهی تهران شد. در سال  1303محمد افغانی زاده سال علی

پنج سال به زندان افتاد و آن روزهای زندان  دلیل اینکه به عضویت سازمان نظامی حزب توده درآمده بود به مدّت  به

ی خودش زندان او را نویسنده کرد. افغانی در سال  گفته ای دیگر رقم زد؛ چرا که بهگونه  برای افغانی آینده را به

داستان زن چادرسفید» داستان  ی اطلاعات چاپ شد.  عروس« نوشت که در مجلهنام »تازهداستان کوتاهی به  1334

ی  تدریج دلباختهشود و بهآید و صاحب دکان با او وارد مراوده میدر سفید است که به در دکان نانوایی میزنی با چا

شود که بسیار قابلیت کار  گیرد متوجّه میدست میی داستان این است؛ امّا وقتی افغانی قلم بهشود. شالودهاو می

از دیگر  شود.  ها، رمان معروف شوهر آهوخانم متولّد میتهشود که پس از سه سال از این دستنوشدارد و اینگونه می

 زار را نام برد.های رنج، دکتر بکتاش، بوتهسو، سیندخت، بافتهتوان شلغم میوه بهشته، شادکامان دره قرهآثار او می

 خلاصه رمان شوهر آهوخانه
ی سی نگاشت  خانواده پدری اوست، در دههمحمد افغانی »شوهر آهو خانم « را که در واقع برداشتی از زندگی  علی

شد و جایزه سال به  به شهرت رسید. این رمان بعد از انتشار، کتاب سال شناخته  1340و با انتشار این رمان در سال  

 (126-127: ص1389آن تعلق گرفت. )کوچکیان، 

کشد.  زندگی سیدمیران و آهو را به تصویر میی جوانی به نام »هما« به  ای، داستان ورود بیوهاین رمان هشتصد صفحه

ای از اعتقاد به دین است،  ی صنف خبازان کرمانشاه، مردی جاافتاده و پوشیده در پوستهسیدمیران سرابی نماینده

جویی همسرش آهو در زندگی اعتبار و موقعیتی  ی قناعت و صرفهپدر چهار فرزند، با وضع مالی خوب که به واسطه

است. روزی در صف مشتری، سیدمیران با هما که برای خرید نان مراجعه کرده،  محل کار کسب نموده  را در خانه و

کنند. آهو در وادیِ امر از تجدیدفراش همسر  شود و پس از مدّتی کوتاه از این آشنایی، پنهانی ازدواج می آشنا می

فتار شده، پس از مغلوب شدن در این جدال نابرابر،  بیند او در دامِ عشقِ این زن، گرشود؛ امّا زمانی که میناراحت می

گذرد و ناملایمات روحی  بسیاری را  آید. زمان میبرای حفظ آرامش زندگی خود و فرزندانش با این موضوع کنار می

ی  کند. در نهایت نیز پس از گذشت چند سال، هما با برباد دادن آبرو و اعتبار سیدمیران و دزدیدن همهتحمّل می

رمق و وامانده از پایان این کابوس، در کنار هم  کند. در بخش پایانی رمان نیز آهو و سیدمیران بیرایی او، فرار می دا

 اندیشند.  خسته و تنها، به شروع دوباره می

 هدف اصلی پژوهش -2 -1



گانه بررسی نمای    113     ندا مراد                                                                                                       برپایهی عشق در رمان رئالیستی »شوهر آهوخانم« هفت
 

آماری نیز  ی ی مثلث عشـق اشـتنبرگ و جامعههدف این پژوهش، بررسـی و تحلیل ارتباطات عاطفی براسـاس نظریه

 های رمان شوهر آهوخانم اثر محمدعلی افغانی است. شخصیت

 پیشینه پژوهش-3-1

( در مقاله  1389اســت. کوچکیان، طاهره )  های متعددی پیرامون رمان شــوهر آهوخانم انجام شــدهتاکنون پژوهش

ال ناختی دو رمان سـ ر زیباشـ ی عناصـ وهر آهوخانم، آرایهبررسـ ته  اثر را بههای ادبی این های ابری و شـ ایسـ نحوی شـ

( در مقاله » بررسـی سـیمای زن در رمان شـوهر آهو  1389اسـت. همچنین کوچکی، زهرا )مورد بررسـی قرار داده

نت و مدرنیته چهره ته بهخانم« با تقابل قرار دادن سـ نت و متمایل بهای نمادین از دو نمونه از افراد وابسـ تجدد را  سـ

 حق خود هستند.  ن بهشددهد که خواهان نایلنشان می

های زن  ( در دو مقاله همایشــی» نگاهی به رمان شــوهر آهو خانم با تکیه بر نقش شــخصــیت1400یزدانی، آذر )  

شـناسـی شـناختی مفهوم عشـق در شـوهرآهو خانم محمدعلی افغانی« ضـمن تحلیل سـاختار روایی  داسـتان« و » معنی

 پردازد.ی استعاره مفهومی میعشق در چارچوب نظریه  بررسی استعاره مفهومیها بهمتن و معرّفی شخصیت

ی محمودی  سـازی قابل دسـترسـی اسـت، مانند مقالههای نمایههمچنین آثار دیگری که با جسـتجویی سـاده در پایگاه

ورت نگرفته1397)   وع این مقاله، تاکنون پژوهشـی صـ ت. با وجود تحقیقات انجام(  امّا پیرامون موضـ ده در این  اسـ شـ

 است. ی اشتنبرگ در این رمان بررسی نشدههای عشق براساس نظریهه، تاکنون مؤلفهزمین

 فرضیه پژوهش-4-1

 است؟ های هفتگانه عشق ترسیم شدهی مثلث عشق اشتنبرگ انواع حالتدر رمان شوهر آهوخانم طبق نظریه

 سوال پژوهش -5-1

 است؟ های هفتگانه عشق ترسیم شدهاع حالتی مثلث عشق اشتنبرگ انوآیا در رمان شوهر آهوخانم طبق نظریه

 روش تحقیق -1-6

برداری است. ای و یادداشتی کتابخانهتحلیلی و نوع گردآوری اطّلاعات مطالعه  –روش پژوهش در این اثر توصیفی  

افغانی  محمد  ی ســطرهای رمان شــوهر آهو خانم اثر علیهای این پژوهش در بخش اول با مطالعهاطّلاعات و داده

ــتنبرگ به صـــورت کمی و کیفی تجزیه و تحلیل  گردآوری و در بخش دوم بر اســـاس نظریه ی مثلث عشـــق اشـ

 است.شده

 تاریاچه و مبانی نظری-گفتار  ناست
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ــان ــت که انس ــق یکی از مهمترین روابطی اس کنند و چگونگی ایجاد و تداوم  ها در طول زندگی خود تجربه میعش

شــناســی،  ای از مباحث ادبیات، جامعهمونه و الگوهای متفاوت آن همواره در هر شــاخهی نروابط عاشــقانه، ارایه

ی  عنوان یک پدیدهی عشـق بهاسـت. در این بین، روانشـناسـان در شـناخت پدیدهروانشـناسـی و... مورد توجّه بوده

ته یار نقش داشـ انی بسـ ال  اند.  »جان لی« در کتاب »رنگ انسـ ق« در سـ ق را در شـش قالب  انواع عش ـ 1983های عشـ

(. هنریک نیز در عقاید خود،  1983طلبی، صــمیمیت، عقلانی، ســودایی، معنوی  ریخت.  ) لی جان،  زیبایی، تنوع

( امّا در  83:  1390اسـت. )به نقل از مجد،  ی اشـتنبرگ بیان شـدهداند که در نظریهعشـق را حاصـلِ تکاملِ عواملی می

ال   تنبرگ مورد تنظریه 1986سـ الی رابرت اشـ ان قرار گرفت. سـ ال  وجّه بیشـتر روانشـناسـ این    1998ها بعد در سـ

مثابه قصـه« را مطرح کرد. در این نظریه عشـق از سـه عنصـر  ی « عشـق بهنظریه را مورد ارزیابی قرار داد و نظریه

دهد که در رابطه این سـه عنصـر،  شـود و عشـق کامل تنها هنگامی رخ میصـمیمیت، تعهد و اشـتیاق تشـکیل می

ابتدا لازم اسـت مفهوم هریک از سـه عنصـر ذکر شـده  ( 135  -119:  1986باشـد. )اشـتنبرگ،  وجود داشـته  عتدالا

 تبیین گردد:  

ــد شـامل مسـئولیتتعهد:  -1-1 باشـد. یعنی اینکه شـما تا چه حد سـعی  شـناسـی میپذیری و وفاداری و وظیفهتعهــ

اداب و باطراوت نگه دارید. تعهدکنید رابطهمی کلات را می  تان را شـ وع که اکثر مشـ توان با  یعنی باورکردن این موضـ

شدن کسی توسط فرد دیگری که احساسات صادقانه  کمک یکدیگر از میان برداشت. تعهد یعنی به رسمیت شناخته

کند هر اقدامی را برای بارور کردن رابطه انجام  وی دارد. اگر فرد وارد تعهد با کسـی شـود، تلاش میو دلبسـتگی به

د. تعهد کوتاه مدت یعنی تصــمیم گرفتن برای دوســت داشــتن دیگری و تعهد دراز مدت یعنی تصــمیم گرفتن  ده

کند و ســپس  کندی رشــد میبرای تداوم بخشــیدن به این رابطه. ســطح تعهد بین زوجین در ابتدای یک رابطه به

 گردد.  تدریج مستحکم میبه

میمیت:-2-1 هیمیعنی نزدیکی در رابطه، اموری که زن  صـ وهر در آن سـ ها خبر ندارد.  اند امّا فرد دیگری از آنو شـ

ــمیمیـت یعنی رازهـا و تجربـه ــاس راحـت بودن در کنـار یـار و بیـان راحـت عقیـدهصـ ــترک، احسـ هـا  هـای فردی و مشـ

اسـت. یک میل ارادی برای مجاورت و  شـدهدیگری تعریفشـدن بهعنوان یک نیاز برای نزدیک همدیگر. صـمیمیت بهبه

رود. با این ی ارتباطی پیش میسمت یک پایهتدریج بهگردد و بهآهستگی متحول میط با دیگری. صـمیمیت بهارتبا

ت مختل رایط زندگی زوجین ممکن اسـ میمیت گردد. مثلاً تولد یک فرزند یا  کنندهحال گاهی تغییرات شـ ی این صـ

 فشارهای کاری اقتصادی
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باشــد. این  ی زوج میبخش رابطهاســت و از نظر روانشــناســان انرژیاشــتیاق:مفهوم این رابطه از نامش پیدا  -3-1

ی جنسـی یک موتور روانی قوی اسـت که چنین  ی سـالم ارزشـی فراتر از رفع هوس دارد. جاذبهاشـتیاق در یک رابطه

ــش نـاآگـاهـانـه بـهتعریف می ــدیـد  فرد دیگر بـا یـک جـاذبـهگردد: یـک کشـ ی فیزیکی غیرقـابـل مقـاومـت و یـک میـل شـ

شـود. ) اشـتنبرگ ،  سـرعت به یک عادت متمایل میی حسـی شـدید اسـت و بهنی، این جذبه در ابتدا یک رابطهجسـما

 تواند تا مدّتی زن و شوهر را کنار هم نگه دارد.بیانگر آن است که صرف وجود هوس می( این مؤلفه  119: 1986

 

 

 

 
 های مثلث عشق اشتنبرگ مؤلفه-تصویر شماره یک

 

ی عشق هما و کشف و آگاهی  شود. برخورد او با مسئلهرمان سیدمیران دچار تغییر و دگرگونی شخصیت میدر این  

شــود. این واژگونی در شــخصــیت  هایی در او میها و واکنشبه آنکه از قبل در او وجود نداشــت، موجب بروز کنش

عیت و موقعیت تان در واقع وضـ تان پرداسـ تان را تغییر داده و داسـ کمش می  های داسـ اد و کشـ ود. در ادامه  از تضـ شـ

ادیق هریک از حالت ه مؤلفهمصـ تیاق و تعهد نظریههای سـ میمیت، اشـ تنبرگ، در این رمان  ی صـ ق اشـ ی مثلث عشـ

 شود.بررسی می

 

 گفتار دوم: مصادیق نمای هفتگانه مثلث عشق اشتنبرگ در رمان 

های جنسی وجود ندارد و رابطه فقط بر  ذبهای تعهد و جا در چنین رابطهفقط صمیمیت)مهر و علاقه( :  -2-1

شود. این نوع رابطه که  ای برای زن و شوهر معنا نمیاساس مهر و دوستی بین دو طرف است. لذا عملاً چنین رابطه



 116                            1401پاییز    ،   16، پیاپی 3، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

افتد. دقیقاً مانند زمانی که سیدمیران  است، مابین دو دوست اتفاق میاشتنبرگ نام آن را » عشق دوستانه« نهاده

گیرد: سیدمیران  کند، این رابطه شکل میبیند و از سر مهر، ترحم و دلسوزی با او ارتباط برقرار میرا میسرابی هما 

کنم که گرمای آن هرگز سرد شدنی  یک دوستی ساده اکتفا میگوید: »با شما همانطور که خودتان مایلید، بهمی

 ( 145:  1381نیست« )افغانی، 

دارد و  دوستی از صمیم دل، هما را عزیز میسیدمیران به دنبال درک متقابل و حس نوعدر این مرحله از رابطه،  

اَش در  است. همهگوید: » هما خانم این را بدانید از روزی که سرنوشت شما را شنیدم خواب به چشمم حرام شدهمی

دواند. )همان:  قلبم ریشه میگذرد محبّت شما بیش از روز قبل در  کنم هر روز که میفکرم و با صراحت اقرار می

ها  گذارند. این صمیمیت، شرط لازم پیوند آنهای درونی خود را بایکدیگر درمیان می ( سیدمیران و هما اندیشه157

شود. هما در اولین  ی مسائل شخصی باعث بروز اعتماد طرفین و احساس نزدیکی میاست. صحبت کردن درباره

بستی  چنان بنگوید: زندگی من و این مرد با وجود داشتن دو فرزند، بهود میی پررنج خدیدار حضوری، از گذشته

 (  82بود که نجات از آن جز با قطع پیوند مشترک و جدایی همیشگی ممکن نبود. ) همان:رسیده

اینجا حس همدلی و همدردی در کلام سیدمیران موج می  ارتباط  در  این  اینکه اشاره کند در  برای  زند و حتّی 

ها در وجودم  کند: »هماخانم! آتش جوانی و سوداها و هوستانه، غرضی ندارد در ادامه با لحنی صمیمی اشاره میدوس

دهند: » تاچند دقیقه هیچ کدام قادر به  هم فرصت فکر کردن می ( و در ادامه به168است« ) همان:  خاکستر شده

می بود  رازی  و  رمز  هر  از  گویاتر  که  سکوتی  نبودند،  زدن  شدهحرف  پیدا  دو  آن  گردهان  چون  که  گل،  بود  های 

 ( 159کرد« ) همان: های بهاری خیال را بارور میشکوفه

گیری کیفیت بهتر زندگی زناشویی را سبب  ی صمیمیت شکل ی مثلث عشق اشتنبرگ، »وجود مؤلفه طبق نظریه

کردن با یکدیگر  کنند و هم از صحبت  حلی برای مسائل خود پیداتوانند راهشود؛ زیرا آنان از این طریق، هم میمی

کند: » نه راه پس دارم و نه راه  آهو است، صمیمانه اعتراف می ای که سیدمیران در جدال لفظی با  لذّت ببرند« لحظه

( من آن زنبور عسلی هستم  107ام«. ) همان:  ام، رسیدهبستی که سه ماه و نیم است در آن افتادهپیش، به انتهای بن

این تاب، می  که در  و  پر تب  از آن در خاموشی  سفر  بیاورم و پس  به کندو  و  بمکم  را  نکتار خود  آخرین  تا  روم 

 ( 118آمیز خودم جان سپارم. ) همان: خلسه

پایه  ای بی ی اول، رابطهاین رابطه »عشق سودایی« نام دارد و همانند نوع رابطه فقط اشتیاق )دلباختگی(:  -2-2

رود. به قول سیدمیران » آدم وقتی تنش گرم  سرعت از بین میشود و بهتر تبدیل میو پوچ است آتشی که به خاکس

این نوع رابطه،    (  گاه به137زند« ) همان:  ها خود را به آب و آتش میفهمد مانند مستعشق است حال خود را نمی
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ت روح مرد عاشق را برگرفت«  گویند: » نگاهی به زن انداخت، موجی شگرف از عشق و سعادعشق در نگاه اول نیز می

 ( 391) همان: 

داند  گیرد: »سیدمیران او را پرنده سعادت میدر این رابطه، عشق براساس توجّه خاص به فرد مورد علاقه شکل می 

( و » هما وجود ناپایدار و گذرایی بود که مانند  402که بر دوشش نشسته و او را سعادتمند خواهد کرد« )همان:  

(. از این رو » مرد در قلمرو پرهیجان دنیایی که از دو هفته  316کرد« ) ص  اَش می و سرخوش  شرابی گیرا مست 

ناپذیر، مانند کرم کوچکی که ماهیگیر به نوک قلابش  کرد که نیرویی مقاومتبود احساس میپیش با آن آشنا شده

 (431کند« ) همان: زند، او را به سوی خود وسوسه می می

با هما توصیف می نویسنده، در توصیف   اولین دیدار  به شدّت  حال سیدمیران در  قلبش  کند: » در اطاق کوچک، 

( و با  391تپید گویی گنجشکی بود که از چنگ باز گریخته است بیمناک بود و دستخوش تشویش بود« ) همان:می

 ( 162د« ) ص سوخت به پرواز درآمقراری که در وسط اتاق میی بیدیدن هما »قلب سیدمیران مانند شعله

شود. »چشمان بیمارگون و مشتاق  ی حمایت عاطفی سیدمیران، به کرات دیده میدر چنین شرایطی دریافت و ارایه

ی  های مشتاق و سودازده ( یا » چشم161خاست همه جا دنبال او بود.« ) همان:  مرد، با فروغی که از عمق آن برمی

( و »  91شده بود تا از محبوب خود استقبال کند« ) همان:  ر دوختهمرد که گرسنه جمال او بود در همان موقع به د

آورد«  لرزه در میخاست، دل سید بیچاره را بهرنگ و مطبوع گونه بر لبهایش میشادی و شعفی که از سرخی پریده

 ( 161)همان: 

ه بارز آن سیدمیران  آورد و نمونوجود میهای داستان بههای بسیاری در شخصیتشور و سودای اشتیاق، دگرگونی

بود که  دهد: »سیدمیران به چنان اوجی رسیدهای به سوی نابودی سوق می است که اشتیاق افراطی، او را در مراحله

ساخت« )  ور میاَش را شعلهبود. شرری از یک هوس سوزان، خرمن هستیسراپای وجودش به یک آرزو تبدیل شده

سوخت« )  هایش میود: »... بدنش چنین گرم و ملتهب بود که گونهش( و در ادامه چنین توصیف می164همان:  

داد، در کانون  ها و رفتارهای گیرنده و جالبی که از خود نشان میصورت با خصلت( » و این زن خوب 165همان:  

خت سوسوزاند. »... بیقرار بود، در دلش آتشی می ( شرری که می180وجود سیدمیران شرر افکنده بود.« ) همان:  

آلود احساسی که سراپای وجودش  ( و » از هیجان تب188کرد« ) همان:  که لهیب آن سرتاپای وجودش را منقلب می

پریده،  اَش رنگ های تیرهبود گونه( سیدمیران دستخوش هیجان شده192لرزاند، یارای گفتنش نبود« ) همان:  را می 

سوی سیدمیران  ( »گوی درشت چشمان هما که به224ن:  لرزید. ) همافرورفته و صدایش ناصاف بود و دستانش می

 ( 53ای بر او گذاشت که مرد خدا، تاچند لحظه حال خود را نفهمید.« ) همان: چرخیده بود، چنان اثر خردکننده
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های  ی خود دارند و شیوهی عاشقانهدر این مرحله در واقع، نوع احساس و نگاهی که سیدمیران و هما از درون به رابطه

ورزند، مرکز ثقل و رمز پایایی این رابطه در خطِ سیرِ  هم محبّت می فتاری و کلامی خاصیّ که مطابق با آن نسبت بهر

ی رفتاری هستی که سر از خیمه بیرون آوردی و مرا به نغمهداستان است. سیدمیران گفت: » تو آن مهوش شیرین

تحسین است. او زنی اثیری  هما برای سیدمیران قابل  (  137هایی زمینی کردی«) همان:  دلنشین خود مست شیدایی

کرد چنین بود آتشی که لطف رفتار و زیباییِ  ای بود که هرگز غروب نمیاست: » در آسمان رویاهایش، هما ستاره

بیوه ( در این رمان هما »زنی بود با روح آزاد،  162بود.« ) همان:   ی جوان در دلِ مردِ کاسب روشن کردهرخسارِ 

ای  ( از نظر سیدمیران، هما »پرنده103ناپذیر و... « )همان:  پا افتاده، سرکش، سرسخت و تسلیمجو، پیش قلالاست

( نویسنده به کرات  103کند.« ) همان:  بود که چون اسیرش کنند، روحش بیمناک و در جستجوی آزادی پرواز می

را   او  وافر  اشتیاق  رفتار سیدمیران،  و  اعمال  حالات،  آوردن  می با  نمایش  همهگذارد:  به  و  با  احساسی  تارهای  ی 

کرد که هما یک همسر معمولی نبود بلکه روح و روان او بود و آه از آن ابروهای مویین که  اَش اعتراف میاندیشه

آتش این شوق چنان  (  413زایش هرلحظه قاتل جان و قتلگاه او بود.« ) همان:  تر از دهان شیرین و هوسدژخیم

بود« )  بود که » شش دانگ حواسش جای دیگر بود، اعصابش کشیده و حساس شدهمیران را گرفتهسرتاپای سید

است  ی هستی مادی و معنوی سیدمیران را به آتش کشیدهی داستان نیز، جایی که عشق همه( در نیمه186همان:  

کشد.  سوی خود میسیدمیران را بهو سیدمیران باید بین عقل و دل یک راه را انتخاب کند، باز اینجا هوس و اشتیاق،  

اش  شود، عشق عوض آنکه سیرابش کند، تشنهتر مینوشد عادتش کشندهالخمری که هرچه بیشتر می»مانند دائم

اندیشید : » همه رفتار و گفتار این مرد  ( از سوی دیگر در چنین شرایطی هما با خود می559کند« ) همان:  می

ی آن بود که او را با رگ و  کشید، نشانهسوخت، به بیرون زبانه می ی دلش میکوره ی آتش سوزانی بود که در نشانه

ی نقش عجیب  گفت: » حرکات و التهابات عاشقانه این مرد با همه( و با خود می192است« ) همان: پوست خواهان

ی  از عشق پیرانه( در واقع این مرد »826و نادری که داشت، همچون عسل شیرین و قابل جذب است« ) همان:  

شد  هایش پرپر میدست او داده بود که هنگام بوییدن به هُرم نفس، برگخود دسته گل بزرگ و زیبایی ساخته و به

شد، رخسار دیگری از شرم  تر میتدریج که نگاه یکی طولانی( و سرانجام » ... به534ریخت« )همان:  زمین میو به

های عاطفی گذرا  ی این احساسات و کنش( امّا همه555شت.« ) همان:  گ تر میتر و رنگ صورتش گلگونشکفته

ی وجود توأم « ) همان:  کند: » این من هستم که تشنهاست؛ تا جایی که سیدمیران باور دارد و برلب جاری می 

( ،  354  بانو و هما ) همان:های رمان مانند رابطه داریوش پسر صفیه( ارتباطاتی از این دست در سایر شخصیت291
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ی اشتنبرگ این رابطه نیز زودگذر و  خورد و طبق نظریهچشم می( نیز به695ابراز علاقه الماس به کلارا ) همان:  

 عقیم است.  

نامد، در این نوع عشق، مرد یا زن  اشتنبرگ این رابطه را »عشق توخالی« میفقط تعهد) عشق تهی(:  -2-3

شان دارند در ظاهر  احساس مسئولیتی که نسبت به زندگی خود یا فرزندانخاطر  ای به همدیگر ندارند و فقط بهعلاقه

تفاوت هستند. در برشی از رمان، سیدمیران به ازدواج با  یکدیگر سردمزاج و بیی خود وفادار  ولی نسبت بهبه رابطه

و » برخود لعنت  شد که خود را سرزنش کند. ااندیشد امّا تعهدی که به زندگی خود و آهو داشت سبب میهما می

بود« )  برادری بنگرد، هوای تملک و تصرفش را در سر پرورانده -چشم خواهرجای آنکه زن جوان را بهفرستاد، بهمی

در دو حالت رخ می18همان:   فقط شامل تعهد است معمولاً  ازدواج( عشق توخالی که  اولی  هایی که بدون  دهد: 

اند. مانند ازدواج سیدمیران و آهو که مردم آن دو را به  آوردهقد هم درمیع انتخاب زوجین بوده و دیگران آنها را به

اند و دیگر یک ارتباط حقیقی باهم  عقد هم درآوردند و دیگری زوجینی هستند که سالیان درازی باهم زندگی کرده

دهند.  ی میندارند و برحسب عادت کنار هم هستند. در حقیقت زن و شوهر در این حالت همدیگر را طلاق عاطف

نظریه طبق  نویسندههرچند  و  اشتنبرگ  عشق  مثلث  همهی  با  عشق  بهشت  شوهرآهوخانم»  رمان  عظمت  ی  ی 

ای در بخش  ( چنین رابطه638تر است. «) همان: اَش اگر از مسئولیت زندگی خالی باشد از جهنم نیز پستآسمانی

ی که به هما پیدا کرده بود هنوز از ابراز یک کلمه یا  ی عشق سوزانمیانی رمان نیز نمایان است: » سیدمیران با همه

( هرچند پس از رفتن یار جانان )آهو( سیدمیران باور  315نگاه کوچک نسبت به آهو دری  ورزیده بود« ) همان:  

اَش مانند سابق با آن پری  دانست که زندگیبست پیشِ روی او بود مسلم می اندیشد: گرچه بنداشت و با خود می

 ( 412اش هیچ و پوچ بود. ) همان:  کرد که بعد از یار جانان، زندگیپذیر نخواهد شد. در قلب خود احساس میامکان

این رابطه »عشق مشفقانه« نام دارد. در این رابطه هوس و  و صمیمیت ) عشق رفاقتی(:    فقط تعهد-2-4

فروپاشی نیست و زن و شوهر با علاقه، محبّت و  احساسات زودگذر وجود ندارد. از نظر اشتنبرگ این رابطه در خطر 

ای نه  دهند؛ اگرچه نسبت به هم اشتیاق جنسی ندارند. معمولاً چنین رابطهزندگی خود ادامه میپذیری بهمسئولیت

رغم سن کم، با نظر اطرافیان با سیدمیران ازدواج  دهد. آهو علیهای جوان که پس از دوران میانسالی رخ می در زوج

شود. از چشم آهو که عشق را فقط یکبار  هم احساس میند. در سراسر داستان، حس وفاداری این دو نسبت بهکمی

توانست وابستگی  مانست و سیدمیران نیز » نمیو با سیدمیران تجربه کرده، همسرش به هیچکس دیگری در عالم نمی

بگیرد، زندگی او و آهو سپری شده بریشه ود؛ امّا در هر حال مانند پیوند آلبالو گیلاس  دار خود را با آهو کوچک 

( نویسنده به این اصل تعهد و صمیمیت باور دارد، حتیّ در بخشی از رمان از زبانِ  315بخش بود.« ) همان:  رضایت
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ی تعهد و صمیمیت را برتر از زیبایی زن و هوس دانسته و رفتار تند سیدمیران را  زنِ میانسال همسایه دو مؤلفه 

... من در شدّت عملعشق می   ینشانه به تو عشقی میداند: »  او نسبت  بگویم تمام  بینم و حتّی میهای  خواهم 

(. آهو برخلاف هما به شرایط  98خورد« ) همان:  ی همین عشق، آب میهای او نسبت به تو از سرچشمهبدرفتاری

زیبا و مخمور، زنی که در آشیانه خویش   روحی و روانی سیدمیران واقف است. او زنی است آرام و متین، با چشمانی

ماند. »ماده آهویی که گاه با تسلیم و سازش و گاه با چنگ و دندان  پروراند و به همسر وفادار میفرزندان خود را می

دارد و خود را که  (  او با رسم تعدد زوجات در جامعه سر ستیز بر می102کند« )همان:  از حریم خویش دفاع می

زند تا بتواند رقیب )هما( را از میدان به درکند و تعادل را به خانواده بازگرداند.  رسم است به آب و آتش میقربانی این  

است که سراسر زندگی خود را وقف حفظ و نگهداری شوهر و فرزندان کرده و در همه حال، تابعِ همسر بوده  او زنی

بیند، از یک سو در دل خود  هو را در نانوایی اَش میاست. شاید از همین روست که در اولین باری که سیدمیران آ

کند و از سوی دیگر تعهدی نیز نسبت به زندگی مشترک خود با آهو و چهار فرزندش  احساسی نسبت به او پیدا می

اراده  دوگانگی  و  ترس  از  دقیقه در چنان گردابی  مدّت چند  به  کرده  دارد: » سیدمیران  همان:  گیر   ( (  28بود.« 

به سوی ماجرایش  سیدمیرا را  او  بودند، عشق که  ن » در وجودش دو نیروی جنگنده در مقابل هم صف کشیده 

های دلنشین و جوش و جلاهای  اندیشد : »حرف( او باخود می135زد« ) همان:  راند و پرهیز که به وی نهیب میمی

است. دام انداختن من بودهانه برای بهسازی ماهراست که نکند سرتاپای قضیه یک صحنهاو )هما( مرا به شک انداخته

گونه » ماجرای سومین دیدار با همای زیبا و افسونگر که اینک چون قلاب در جسم و روح او  ( بدین99) همان:  

می  خود  به سوی  و  بود  درانداخته  همان:  چنگ   ( یافت«  پایان  سیدمیران»  165کشید،  رمان  ادامه  در  هرچند   )

دهد؛ چون شدیداً در دام عشق بود با کلمات درشت، آب پاکی  بود حق می گرفته  خودش در روشی که در پیشبه

ایم، بهتر نیست استخوان را از  بست رسیده( و گفت: »حالا که هر دوی ما به بن453روی دست آهو ریخت« )همان: 

 (351لای زخم درآوریم.« ) همان: 
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 نمای مثلث عشق اشتنبرگ  -2شماره 

آور است. مانند  این رابطه عشق کورکورانه نام دارد. این رابطه عذابو اشتیاق: ) عشق ابلهانه(    تعهد  -2-5

ندارند و رابطه آنان سرد است، ولی هرچند یکبار بهزن و شوهری که همدیگر را دوست  بین  ی  واسطهی عاطفی 

دد؛ ولی این صمیمیت به زودی از  بنمدّت بین آن دو شکل میکنند و تمایلی کوتاهی جنسی باهم آشتی می غریزه

پسندند؛  ی کسانی که همدیگر را در یک نگاه می دهد. این مورد دربارهرود و جای خود را به نفرت قبلی می بین می

ازدواج می  به  تصمیم  تأمّل  و  تفکّر  بدون  نشست  ولی  فرو  آتش هوس  که  مدّتی  از  پس  و  است  نیز صادق  گیرند 

 اختلافات بروز خواهد کرد.  

نویسد که او زنی است که » شوهرش را  ای ظریف دارد در توصیف شخصیت هما میفغانی به چنین موضوعی اشارها

ی یکطرفه سیدمیران برخلاف هما، حتیّ  ( در این رابطه246است« ) همان:  با یک موچ کشیدن ساده به دام افکنده

که گفت من قولی به شما ندادم گفت: » قول    به تعهد کلامی و لفظی هم وفادار است. سیدمیران در پاسخ به هما 

( بعد از این پاسخ، افغانی با توصیف  158ی زار را در انتظار گذاشتید« ) همان:  ید امّا چهار روز تمام من سوختهنداده

( سیدمیران »... در کار  159بار وی را نگریست« ) همان:  نویسد: » از گوشۀ ی چشم با نگاهی شیطنتحالت هما می

تدریج که حالش  فهمید... بهتر بود، دست و صورت و تمام بدنش یکپارچه آتش بود و حال خود را نمیتاببی  عشق

( او » البتّه از این تب و درد  194هیجان و برافروختگی داد.« )همان:  پریدگی جای خود را بهجا آمد، تشویش و رنگ 

( اینگونه شد: » کسی که  225زنش شرمسار بود« ) همان:  امانی که بر جانش نشسته بود در پیش خدا و در برابر  بی

است که چهار  قرار زنی شدهی بیآور است که دلباختهاین روزها جایش در صف اول نماز مسجد خالی است تعجّب
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ای چون  و روزگاردیده  ( لیکن »مرد جاافتاده 326است« ) ص  خان ضربی و زهرا ده تیری بودهماه تمام شاگرد حسین

(  431دارتری سراغ داشت«.) ص  دوام هوس، نیروی ریشههای هرزه و بیوجود خود غیر از جوانهر وجود ذیاو د

 یعنی تعهد.

 صمیمیت و اشتیاق)عشق آرمانی( : -2-6

این نوع رابطه عشق رمانتیک نام دارد. در واقع هر فرد در اعماق روان خود نیاز به شخصی دارد تا او را درک کند و  

( و پاسخ مناسب و  72:  1392او را عزیز بدارد. کسی که نیازهای او را بشناسد )صادقی و دیگران،    از صمیم دل 

هم تعهدی داشته باشند و هرلحظه احتمال  جانبه به نیازهای او بدهد. امّا در این نوع رابطه افراد قادر نیستند بههمه

ی سیدمیران در چند شب و روز گذشته، روی  ندیشه( از این رو »ا 124:  1986دارد این رابطه قطع شود. )اشتنبرگ،  

(  81:  1381داد. « ) افغانی،  قطب دیگری دور زده بود و مثل یک مالیخولیایی همیشه خود را طرف سؤال قرار می

اَش،  ی عشقیهای یک مرد کرد و غیور که احساسات سرکوفتههای خوب فرهنگی و ویژگیسیدمیران با تمام پذیرفته

شود«  ن برداشته بود، »در نبرد میان هوای نفس، غرور و تعصب در دینش سرانجام عشق و هوس پیروز میسر به طغیا

های  ی خود دارند و نیز شیوه( در این مرحله نوع نگاه و احساسی که سیدمیران و هما به رابطه123:  1373)کازرونی،  

ورزند،  هم محبّت میمطابق آن نسبت به  هایی چون لمس کردن، خیره شدن، درآغوش گرفتن کهغیرکلامی و کنش

رابطهمایه تداوم  در  است: » سیدمیران چانه  ی  و شیفتگی سعادتمندان حقیقی  با شادی  گرفت  بالا  را  او  ی گرد 

وار در آن دریای بیکرانِ سحر و افسون غوطه  چشمان روشنش نگریست. خود را از جامه افکار، لخت کرد تا غواص

باشد.  خانه سیدمیران سرابی، »عشق هما پرنده خوش خط و خالی بود که گرفتار قفس شده ( در365زند« ) همان: 

( »هرگز واقعیت  392کشید« ) همان:  جور نازش را میرفت و همهاَش میعشق سیدمیران دوآتشه بود. قربان صدقه

ا پای وجودش در آتش تمنّا  وجود و لطف زن را به این درجه احساس نکرده بود و شدنی باید بشود، دل و روح و سرت

کند، در خود احساس  خیز کوهستان عبور می( او »مانند کسی که از گذرگاه طراوت164سوخت.« ) همان:  و طلب می

ی مردِ مؤمن یک لحظه از عالمِ واقع به آسمانِ رویا پرواز  شده( »روح سبک 165کرد« ) همان:  مستی و نشاط می

بین دختران و پسرانی که همدیگر را دوست دارند ولی هنوز ازدواج  ا( چنین رابطه336کرد« ) همان:   ی معمولاً 

ازدواج  فراهم میاند و نمینکرده امکانات  آنها  برای  آیا روزگار  این رو همواره در  کند شکل می دانند که  از  گیرد. 

و طرف را می آزارد  و مأیوس  یابد؟ این رابطه بیشتر هر داَند که این رابطه تا کی ادامه میاضطراب و عدم امنیت

 ( 49: 1399کند؛ اگرچه پیوسته شوق شدیدی بین آنها وجود دارد. )رشیدی ظفر، می
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ای  این رابطه عشق کامل نام دارد و از نظر اشتنبرگ رابطهصمیمیت و تعهد و اشتیاق )عشق کامل(:     -2-7

ام  مواظبتی که من از نهال تازه عشقم کرده  واست که بسیاری از مردم در تلاش و آرزوی رسیدن به آن هستند: »  

داشتن و حفظ کیفیت  از این رو نگاه  (.466:  1381بعد از این هم تا هستم و هست ادامه خواهد یافت« ) افغانی،  

ای گرم با سیدمیران  عشقِ کامل، معمولاً از دستیابی به آن دشوارتر است. در این رمان، هما از یک سو خواهان رابطه 

هما از روی  ای عاشقانه داشته باشد. از این رو »خواهد با کنار زدن رقیب سرسخت خود، رابطهز سوی دیگر میبود و ا 

( برای سیدمیران  483شریک و رقیب قلب مرد خود باشد.« ) همان:  کوشید تا مالک بیغریزه و خصلت طبیعی می

های عاشقانه او به زن چون موم و  آمد نگاهمی  گرفت و به وجداین همان چشمانی بود که از دیدار هما نور می: »  

ای که خدا حلال کرده و  ی آن، آن مزه( و به قول نویسنده » یکی می بود و دیگری مزه  312مرهم بود« ) همان:  

 (472ها، از آن پس، این هم رنگی بود از عشق و زندگی« ) همان: است در میان رنگ پیغمبر روا داشته

ه قابل تأمل اینجا است که این عشق، باید هم به جسم و هم به روح تعلق داشته باشد، تا سه  امّا در این بین نکت

ی آهو و سید میران در بخش پایانی رمان که هر  ی مثلث عشق اشتنبرگ درکنار هم قرار گیرد؛ مانند رابطهمؤلفه

جهانی را که دیگری بر روی او    کوشند تاکنند. عشقی که در آن هریک می دو عشق متعالی و متقابل را تجربه می

بخشد« ) همان:  ها را به اکمل آن شکوه میای است که زیباییعشق کامل » آن چراغ پای صحنهاست، بکاود.  گشوده

افروزد  شک زیبایی و عشق، پرتوی است از نور آسمانی که پروردگار عالم بر جسم بندگان خاص خود می( و بی341

 شود.  شتنبرگ، این عشق کمال مطلوب است و زندگی طولانی و سعادتمندی را سبب میاز دیدگاه ا(   314) همان:  
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 نمودار بسامدی نمای هفتگانه عشق در رمان  -3شماره  

 گیری نتیجه  - 

ی صمیمیت،  های گوناگونی است. مثلث عشق اشتنبرگ با سه مؤلفهعشق در علم روانشناسی دارای مکاتب و نظریه

تیاق و تعهد   ل را بیان میاشـ ق کامل تنها هنگامی رخ میکند که  این اصـ ده در  عشـ ر یادشـ ه عنصـ دهد که اولاً هرسـ

های دو به صـورت تکی یا ترکیبها اعتدالی برقرار باشـد. هرگاه این سـه عنصـر بهآن وجود داشـته باشـد و ثانیاً بین آن

 دو ظاهر شوند عشق و در نتیجه ازدواج ناشی از آن ناقص خواهد بود. 

ی صمیمیت، اشتیاق و تعهد در مثلث عشقی آهو،  محمد افغانی با وجود سه مؤلفهدر رمان شوهر آهوخانم اثر علی

ی  کنند. در  این رمان، با وجود دو مؤلفههفت حالت ممکنه در روابط عاشقانه را درک میسیدمیران و هما مخاطب  

گیرد که تعهدی در آن نیست امّا در  رمانتیک شکل می   ایصمیمیت و اشتیاق بین هما و سیدمیران، در ابتدا رابطه

ای  گیرد. رابطههای مختلف و در نهایت عشق متعالی شکل میی آهو و سیدمیران با وجود هر سه مؤلفه، حالترابطه

 شود. که از دیدگاه اشتنبرگ پایداری زندگی زوجین را سبب می
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Examining the Seven Aspects of Love in the Realist Novel 

"Husband of Ahokhanam"Based on the "love triangle" theory of 

Stenberg 

Neda Morad1 

Abstract 
The novel "Husband of Ahokhanam" written by Ali-Mohammed Afghani is one 

of the literary options for examining the psychological theory of Stenberg's 

triangle of love. In this novel, although the axis of the story revolves around the 

character of Seyedmiran, the fact is that in this work, the deer is the most 

important character and hero of the story, and the events and events of the novel 

and other characters are colored in the shadow of his existence. It makes sense. 

In fact, the author narrates the story from the emotional and emotional point of 

view of the deer as a mother and wife, and from her point of view, the three 

components of the Stenberg triangle in the middle sections of the novel and 

transcendental love in the final section. shows This research is in one speech and 

two introductions in response to the research question that according to the 

theory of Stenberg's triangle of love, seven types of love states have been drawn 

in this novel? In a descriptive-analytical way, it comes to the conclusion that 

pure physical love and the existence of a single component of intimacy or love 

and the existence of only two components of intimacy and passion make a 

fleeting and unstable relationship; Like the events that happen in the relationship 

between Seyed Miran and Aho and Homa in the beginning and middle of the 

story, but the existence of three components of intimacy, passion and 

commitment between Seyed Miran and Aho in the final part forms a sublime 

relationship. . 
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